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تأثیر مستقیم رو در نتیجه کنکور  بیشترین  بین دروس عمومی،  هست و    و امتحان نهایی  ترین درس در ترمیم معدل، مهم3دونید درس فارسی  همونطور که می

 شما داره.  

 ول زیر مشاهده کنید:د تونید در جمیبندی هر بخش رو  بارمو    در ادامه برای شما توضیح دادیمهای مختلفی تشکیل شده که  امتحان فارسی از بخش

 نمره قلمروها

 7  زبانی قلمرو 
 5 ادبی   قلمرو 
 8 فکریقلمرو 

 20 جمع 

 : قلمرو زبانی  (1

 از سه بخش تشکیل شده که به شرح زیر است: 

 نامۀ آخرکتاب کاملا مسلط باشین.  واژه   به  که بایدشه  طرح میالف( از بخش لغت یک نمره سوال  

 زنین.با یه تیر دو نشون می  ،مسلط باشین  نامهواژه   به  که اگرشه  طرح میب( از بخش املا دو نمره سوال  

کننده باشه و البته خلاصۀ دستور و نمونه سوالاتی  ونه خیلی کمکتزبانی کتاب می  که مرور سریع قلمروهایشه  طرح میج( از بخش دستور هم چهار نمره سوال  

 تونه آمادگی شما رو چند برابر کنه.  می  هم  کردیم  که برای شما آماده 

 : ( قلمرو ادبی2

 : سته  به شرح زیر  اون  ه ریز بارمشه کطرح میاز بخش ادبی هم کلا پنج نمره سوال  

نامۀ مختصر آماده  که سه نمره ازش سوال طراحی میشه. در این بخش براتون یه درس   سته  های ادبیترین قسمت قلمرو ادبی، بخش مربوط به آرایهالف( مهم 

تند و سریع در این  قسمت داشته  مرور  بندی کردیم تا یه  های قبل رو براتون دسته سال   تسوالا  ونه برای شما خیلی مفید باشه و همچنین نمونهتکردیم که می

 باشین.  

بسیار ساده هست چون مباحث سنگین تاریخ ادبیات تقریبا از کتاب درسی حذف    ولا یک نمره در آزمون سوال میاد که اتفاقاًب( از قسمت تاریخ ادبیات هم معم

 . شدن

شهریور و    تاما در امتحانا   هست  . نکتۀ مهم این بخش اینه که در امتحان خرداد حفظ شعر از کل کتابشهطرح می ج( از بخش حفظ شعر هم یک نمره سوال  

 (117  فحه/ ای میهن ص  96فحه  )شکوه چشمان تو ص  .معمولا فقط از ترم دوم میاد  ،ماهدی 

    :( قلمرو فکری 3

 شن:سوالات این بخش به دو دستۀ کلی تقسیم می

 این قسمت معمولا تکراری هستن!  از کتاب درسی میاد(. سوالات  که از این قسمت چهار نمره سوال طراحی میشه )عیناً  ؛الف( معنی و مفهوم ابیات و عبارات

 های قبل غافل نشین.  کنیم که از مرور سوالات سال توصیه می  پس شدیداً

میشه. قطعا تسلط بر های فکری کتاب درسی انتخاب  قلمرو  از  این بخش معمولاسوالات  میشه.    رحط م  سوالکه از این  قسمت هم چهار نمره    ،ب( درک مطلب

 در عین حال انتظار حدود یک تا دو نمره سوال چالشی و جدید رو هم میشه داشت.     ،  کنههای قبل موفقیت شما رو تضمین میسوالات سال 
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 نمره(  7الف( قلمرو زبانی ) 

 بهره از معنویت« به کار رفته است؟ای به معنای »بیواژه  ،درکدام بیت

   ام را فروزان کن چراغ مرده  ام را دل افسرده یبده گرم  الف(

 از درد ورم نموده یک چند    ی ـنـردۀ زمی ـو قلب فس ـب( ت

 « و »آغاز« را بیابید. دنیبر قیدل از علاهای زیر، معادل معنایی »از میان واژه

 ابدیت، تجرید، پوییدن، قدوم، تفرید، آستانه

 واژۀ »اندیشه« به کدام معنا نیامده است ؟ 

 ( اندوه4  ( اضطراب 3   ( یقین2   ترس ( 1

 های املایی و نگارشی عبارات زیر را اصلاح نمایید. غلط

 . . به بالا،.  داندازیو ب / دیبگشا شیت خمّ خوس کان کمندِ ش / خاست،یاو، اگر م توانستیهمچنان که م الف(

 ها پناه برد. حکومت سرهنگ  هقاشیبه مار   یعقرب جراره دموکراس   میاز بب( 

 . دیس یرا بنو کیوجود دارد؛ درست هر  ییاملا یدو مورد نادرست ر،یز یهادرگروه کلمه

 ابا و امتناع ـ حول و ترسناک ـ روزه و مراسم سوگواری ـ جناغ و قفسۀ سینهـ چریغ آفتاب  ـ الحزن و ماتمکدهبیت

 . درست را از داخل کمانک برگزینید یدر هریک از موارد زیر، املا

 . دوخته شده است ترانهیمد ی( آبلسانیت / لسانیهای رنگارنگ بر )طوچک و بزرگ مثل وصلههای کالف( جزیره

 کرده بود.  (رسغَ)قَرس/ نهالی چند در هنگام ورود خویش در باغ  ب(

 :ها پاسخ دهیدزیر به پرسش عبارت شعریبه  هبا توجّ

 ... مرد و نامرد است  نیمهر و ک اریع نی/ ا ست،یدرد است / شعر ن ۀقصّ یقصّه، آر ن،یاست اقصّه 

    . دیابیب دیق کب( ی  ؟شودیمدهیعبارت  د نیدر االف( چند ترکیب اضافی 

 شود ؟   می د( چند نوع  نقش تبعی در این عبارت دیده   است؟به کار رفته ریعبارت چند ضم نیدر اج( 

 ؟شوددیده می در هر دو عبارت،  «نهاد+ مفعول+ مسند+ فعل»الگوی  کدام گزینه، در 

 . دانند رانی برتر از دانش پ  شیکه دانش خو  در باطن جوانان است  یآتش   الف(

 . ام احوال من بگریست پنداشت که شوری یا فسادی انگیخته بر ب(

 . محو و اثبات پنداشت ق یلا شانیا شی نمود و نکوهش و ستا التفات  شان یبه ذم و مدح انباید  ج(

 . ابدیساکن شود و سکون  ییتا جا گرداندی خود م یهات یدل را در ولا ی،زالیعشق لا  د(

 ج   ـ( الف 4د                         ـ(  ب  3د                           ـ( ج 2ب                     ـ ( الف 1  

 تفاوت معنایی فعل »ساخت« را در دو عبارت  زیر، بررسی کنید:

 استاد موسیقی، آهنگ زیبایی ساخت.   الف(

 او با ناملایمات زندگی ساخت.  ب(
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 )در ستون »الف« یک بیت اضافی است.( در ستون »الف« مرتبط است؟ تیاز موارد ستون »ب« با کدام  ب کیهر 

 ستون »ب« ستون »الف«  ردیف 

 »ان« در معنای نسبت دارد همچنان محبت  برخیزد خاک از محب بگریزد یار از یار که در قیامت تشویش به الف

 ی بعیدماضفعل     بود  انــچابک  پیشـــوای  بــه چُستــی ودـب بــابــکان کاردشیر  شـــاهی که ب

 یک واژۀ دو تلفظی رمـان ســوردند کرمـــاگه بخـــه نـک  ورمـان خـه کرمــرده بودم ک ــطمع ک  ج

 متمم با دو حرف اضافه دـابل نشینـــاهی مقـگدایی بـــه شــ اـه بــزم محبت کـــه آن جـازم بـبن د

 ار اوستـاست که در روزگ ـفتنه برنخ نیو اندنبودهه مجنون  ـهم نیا یلیدر عهد ل هـ
 

 در کدام عبارت، شیوۀ بلاغی به کار رفته است؟

 . اندآبادش ساختهعشق ۀهم بر انگار ند،یگویاست و چنان که م یآباد کوچکعشق ییدرست گو الف(

 و فرش وی زمین است.« ماه است ی»این عالَم، خانۀ خداست؛ چراغ و ب(

 . شده را از درون کمانک پیدا کنیدنقش صحیح  واژۀ مشخص

 مسند( ـ )نهاد را حشیش بیند چو گوسفند  گرگ است  ریـبَ در به نرمی وـچ فقیر شود ظالمالف( 

 الیه(مضاف ـ )متمم  بردیاب مـب نیدر فیه آن ضعـک یرنج  است عیتو دانم که ضا وصالدل زد در  ب(

 است ؟ در کدام بیت وابستۀ وابسته به کار رفته 

 ولادت  روز   اف ـن بریدند  ر ـهج تیغ به  را  ما  که نیست  بدیع یاران،  بریدن   ما  ز  الف( 

 مرا   سوزد بیشتر  آتش  ز  بالی و  پر بی  ای پروانه رـس   گرد  گردد هرگاه  را  ع ـشم ب( 

 نمره(   5ب( قلمرو ادبی )

 هر یک از موارد زیر آرایۀ درست را از داخل کمانک انتخاب کنید. در 

 (تشبیه ـ هامی) ا اجیاست درد احت فشردهیهر که را در هم ن  استخورده ی ثیحد شاز فشار قبر بر گوش الف(

 (حسن تعلیل ـ )پارادوکسدر کوهسار  رهنیپ نیچاک سازد لاله چند  ی کسی ـار از بـر نوبهـکن هـکوه یزاـدر ع ب(

 .(است یستون اول اضاف در تیب  ک)یشود؟یم دهیاول د ستونابیات  از  ک کدام یدر  دوم  مشخص شده در ستون های آرایه

 دوم  ستون اول  ستون

 اسلوب معادله  ود ـش  یـنم وان ـحی چشمۀ رود  کـخش  نـای د ـــده نمی  ت ــیقـحق ارـــب  دروغ تـکش  الف 

 پارادوکس  تو را؟ رفتن  از مانع   افسون به  صائب  شود چون است  لـمشک  کردن رـتسخی را  سوزالم ـع برق  ب 

 ایهام  ر  ـگی مـدست  وامـت  ــرانـحی و  رگشتهـســ ر ـگی  مـدست توام  انــپــــریش  و مجنــون ج 

 لمیح ت من  یاهــر آه صبحگ ـداشت اثـــــو نـمگ  ت ـرمس ـس یم از در درآمد ــر به کشتنـسح د

  هست  هشیاری و،ـت  دور در  ت،که  ـگف وانـنت ت ـمس  را مردم تو  مـکند،چش   وهـشی بدین گر هـ
 کدام بیت دارای آرایۀ »حسن تعلیل« است؟

  گردد  رنمیـب شناور ساحل بی دریای نآ از  دـافت می که کس هر حق ذات  کرـف به گردد اـالف( فن

 نماند غم ایـج در او که شد تنگ قدر آن  غمین من هجــــر از نشد چــــرا دلت ب( گــویی

 



` 

4 
 

 

 دهید.  توضیح زیر، بیت تلمیح ۀدربار

 که خطی کز خرد خیزد تو آن را از بنان  بینی  دیدگی باشددان دان نه از ارکان که کوتهزز ی

 . دهید پاسخ شده،داده هایپرسش به زیر، ابیات  به توجّه با

 نوشین خواب  ز شود بیدار  خرّم ارـبه نو چو سال هر

 شیرین اطرات ـخ ۀاچـدیب  المـع روی به کند ازـب تا

 آور خاطر به مرا دوست ای  زیوَر سبزه به دهد لاله از

 است؟         کاررفتهبار در ابیات بالا به آمیزی« چندالف( آرایۀ »حس

 مشخص کنید. در بیت سوم، »مشبه« را ب( 

 چیست؟ «دست»  ۀواژ مجازی  معنای زیر،  در بیت 

 کز عهدۀ شکرش به درآید    از دست و زبان که برآید

 به فارسی ترجمه کرد.  های دوشنبه« اثر »آلفونس دوده« را .................................... کتاب » قصّه 

 شده را بنویسید. نام صاحب هر یک از آثار داده

 قصۀ شیرین فرهاد:                                        ب( سانتاماریا:الف( 

 گویند. می  ها بیشتر مسائل سیاسی و اجتماعی است، ........................................... هایی که محتوای آنبه غزل

 کنید.  کامل درستیبه را زیر ابیات  از هریک

 است سر شب سراغ ماهخورشید رفته  .......... . .........................................................الف( 

 ..............................................................   ب( تنیده یاد تو در تار و پودم، میهن ای میهن!

 نمره(   8) ج( قلمرو فکری

 شود؟می  بیت زیر در کدام بیت دیدهمفهوم »همت« در  

 سفرم«   نو  من  و مقصد ره  است دراز که قدس /   طایر  ای  کن راه  بدرقۀ  »همتم

 د    ـهوشمن  دل بــه  و دلیـر ازوـب به   دـبلن   همت به و  بزرگ  دانش الف( به

    است همراه اگرش طریقت پیر  همّت   کار   برسدآخر  منزل  به  راه ب( سالک

 شود؟ می  یاب« در کدام گزینه دیده می عشق بی  ممات  و شناسمی عشق از مفهوم عبارت »حیات 

 بگداز  گهی  بفسران شکر  همچو گهیم خوشست  تو با ات ـمم  و  خوشست وـت با  ات ـالف( حی

 کنید از ـنم من فتوای  هـب  نمرده او  بر عشق   به  زنده نیست حلقه این  در که  کسی آن ب( هر

 . بنویسید را زیر بیت دو مشترک توجه به ادبیات پایداری، مفهومبا 

 بِدَر آن جامه که ننگ تن  و کم از کفن است   ای کاو نشود غرقه به خون بهر وطنجامه الف(

  سپاری جان به شادم نماید جـان قصــد گر  بالله و خویش ســود از گـذشتم وطن بهر ب(

 است؟ چگونه آزادگان با سرنوشت رفتار زیر، بیت به توجّه با

 نیست« مجروح  او تیغ زـک ایآزاده دل وـک  کرد هـخست را انـآزادگ دون گردون »ضربت

 بنویسید.  را زیر بیت دوم مصراع کلیّ مفهوم

 نیست« بسیار و کم حرف  گو،بیهوده ای: گفت شدی خودبی چنین زان خوردی، بسیار می: »گفت
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 های عرفانی داخل کمانک تناسب دارد؟های زیر با کدام یک از وادییک از بیتهر 

 استغنا( ـالف( هــر یکی بینــــا شـــود بر قـدر خویش              باز یابد در حقیقت صدر خویش )معرفت 

 فقر و فنا( ـ)طلب  درباختنب( مـــال اینجـــا بـــایـــدت انــداخـتن               ملک اینجا بـایــدت 

 . دهید ربط هم به را هاآن است؟ متناسب ،«دوم» ردیف مفاهیم از یک کدام با ،«اول» ردیف هاییک از بیت هر

 ردیف دوم   ردیف اول 

 زودگذر بودن مقام دنیایی  1 نهادند نام اشپیفرخنده که  خضر آن یافت مغان  پیر نفس  از  طریق  آیین الف 

 ـ همــه این نیست گـرگ  از  گلِــه را  مــا گلّۀ ب   پاکبازی  2 دـکن می  انـشب دادـبی

 پیر  از پیروی لزوم 3 اکـخ  در  خفته باشم که  گه  آن بگفت اکـپ  کنی کی مهرش   ز دل اـبگفت ج 

 وفاداری  4 ادند؟ـنه  نام اشکی  بود؟ کجا بود؟ کی نهادند نام   اشکی که کیانی کاووس د

  بر ماست از ماست که  5 

 بنویسید.   روان نثر به  را زیر عبارات   و ابیات  از   معنی هریک

 .  است  کویر مردم تفرجّگاه آسمان،  الف(

 خوانند.  عشق  را آن  ب( محبّت چون به غایت رسد

 داغ.  چمن  یک و  بودم من  باغ  غربت  در ج( دیروز

 زد.   می  چشم آن  از و داشت چشم  روم به  دنیایی روز د( یک

 گــرزه   اژدهــای چــو بگـرای ه( 

 نداشت  قلم صاحب  مردم  که ملّتی هر قلم از  نامش  فتد  زمانه دفتـر  و( در

 نبُرد.   مُنکرَ خطای به  روزی وظیفۀ و ندرد فاحش گناه  به بندگان   ناموس پردۀ  ز(

 موفق باشید  
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 نمره(  7الف( قلمرو زبانی ) 

 ................................................... 

   آغاز:       دل از علایق بریدن:

................................................... 

 ....................................................................................................................... ..............................................................................................................................الف(  

 ................................................................................................................... . ...................................................................................................................................ب(  

...................................................    .................................................   

 .........................................ب(      .........................................(  الف

......................................... الف(    

........................................... ب(    

 ...........................................ج(  

 ............................................د(  

 ................................................ 

 ....................................................................................................................... ..............................................................................................................................الف(  

 ................................................................................................................... ....................................................................................................................................ب(  
 

 آرایه  بیت 

 »ان« در معنای نسبت  .................. 

 اضی بعید فعل م .................. 

 یک واژۀ دو تلفظی  .................. 

 متمم با دو حرف اضافه  .................. 

.................................................. 

 .........................................ب(      .........................................(  الف

 .................................................. 

 نمره(   5ب( قلمرو ادبی )

 .........................................ب(      .........................................(  الف
 

 آرایه  بیت 

 اسلوب معادله  .................. 

 پارادوکس  .................. 

 ایهام  .................. 

 تلمیح .................. 

.................................................. 

................................................................................................................................................................................................................................................................  

........................................................................................................................................................................................................................................................... ... 

 .........................................ب(      .........................................(  الف
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 .................................................. 

 .................................................. 

 .........................................ب(      .........................................(  الف

.................................................. 

 ........................................................................................................الف(  

 ..........................................................................................................ب(  

 نمره(   8ج( قلمرو فکری )

 .................................................. 

 .................................................. 

.................................................. 

........................................................................................................................................................................................................................................................... ... 

......................................................................................................................................................................................................................................................... ..... 

 .........................................ب(      .........................................(  الف

 ......................................... ب(      ......................................... (  الف

 ......................................... ..(  د    ............................................ ج(  

...................................................................................................................... . .............................................................................................................................الف(    

.................................................................................................................. . ....................................................................................................................................ب(    

.......................................................................................................................... . .............................................................................................................................ج(    

....................................................................................................................... . ................................................................................................................................د(    

..................................................................................................................... . ............................................................................................................................. ......ه(    

................................................................................................................... . .....................................................................................................................................و(    

 ................................................................................................................. . .......................................................................................................................................ز(  

 موفق باشید  
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 نمره(  7الف( قلمرو زبانی ) 

 الف 

 (25/0)دل از علایق بریدن: تفرید  

 (25/0)آغاز: آستانه  

 (25/0) «2»گزینۀ 

 اندوه، ترس، اضطراب، فکر  اندیشه:

 ( 25/0)بیندازد    ـ  (25/0)  شصت  ـ  (25/0)  خواستمی الف(  

 ( 25/0)  غاشیه  (ب

 (25/0)ترسناک  هول و  ـ    (25/0)  روضه و مراسم سوگواری

 (25/0) ب( غرس    (25/0)لسان  طیالف(  

             کین نامرد(ـ  5ـ مهر مرد  4  عیار کین  ـ3عیار مهر    ـ2قصۀ درد  ـ  1( )25/0)  ترکیب اضافیپنج  الف(  

( 25/0)ب( آری    

 (25/0)ج( دو ضمیر  

 )تکرار و معطوف(  (25/0)  د( دو نوع

 (5/0)  « 4گزینۀ »

 (25/0کار رفته است. )  وجود آورد« بهدر معنای »خلق کرد« و »به  «ساخت»الف(  

 (25/0)»ساخت« در معنای »مدارا کرد« به کار رفته است.  ب(  

 ( 25/0)  متمم با دو حرف اضافه  الف( »به تشویش در«:

 ( 25/0)  تب( بابکان: نسب

 (0/ 25)طمع کرده بودم: ماضی بعید  (  ج

 ( 25/0)( روزگار: دوتلفظی  ـه

 (  25/0)ب  

 زمین فرش وی است.  )آن( و  ماه چراغ وی

 درِ وصال تو را زد.ـ    (25/0)مضاف الیه    ب(  گردد.فقیر ظالم میـ  (  25/0)الف( مسند  

 . گرد سر شمع بگردد( ـ  25/0)ب:  

 نمره(   5ب( قلمرو ادبی )

 (25/0)ب( حسن تعلیل     (25/0)  الف( تشبیه

 ( 25/0)ب( اسلوب معادله      (25/0)الف( تلمیح  

 که مایۀ نجات او شود، اسباب مرگش را فراهم نمود. این  ه جایاثر دعای صبحگاهی عاشق ب ( 25/0)  د( پارادوکس

 گردش جام شراب ـ  2ـ دوران و عهد  1»دور« در دو معنا پذیرفتنی است:    (25/0)( ایهام  ـه

 (25/0)ب  

دهیم در درجۀ اول مسبب اصلی آن  انجام مییعنی هر کاری که  دارد؛    »لاحول و لاقوّه الا بالله« یا »و ما رمیتَ اذ رَمیتَ«  به آیۀ شریفهتلمیح  

 . عمل خداوند است
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 (25/0)ب( لاله  خواب نوشین، خاطرات شیرین( ـ  25/0)  بار  2الف(  

 ( 25/0)دست )قدرت و توان(  

 ( 25/0)  کوبعبدالحسین زریّن

 (25/0)  ب( سید مهدی شجاعی   (25/0)  الف( احمد عربلو

 (25/0)های اجتماعی  غزل

 (5/0)زود    صبح  خورشید،  دیدن  به  آمده  الف( ماه

 (5/0)  میهن  ای  میهن  وجودم  عشقت  از  لبریز  ب( بود

 نمره(   8ج( قلمرو فکری )

 دعای خیر پیر در حق سالک( )  بیت »ب«

 ( .بیت »ب« )بدون عشق بودن مساوی مرگ است

 از جان گذشتن در راه وطن )جانفشانی در راه آزادی وطن(  

 دهد.می  قرار  رنجش  و  آسیب  مورد  را  آزاده  هایانسان  همۀ  فلک،  و  روزگار

 است.  ناپسند  هردو  آن،  زیاد یا  کم  گناه،

 (25/0)ب( طلب      (25/0)الف( معرفت  

 (25/0)  ( از ماست که بر ماست5ب( )  ( 25/0)  پیروی از  ر ( لزوم پی3الف( )

 (25/0) ( زودگذر بودن مقامات دنیایی  1د( )   ( 25/0)( وفاداری  4ج( )

( 25/0)  است.  کویر  مردم  استراحتگاه  الف( آسمان  

( 25/0).  گویندمی  عشق  آن  به  برسد  ایتهن  به  وقتی  ب( محبت  

(25/0)  .بودیم  همراه  زیادی  هایمصیبت  با  ما  .داشت  وجود  زیادی  غم  و  درد  (0/ 25)  کشورم  در  گذشته،  دوران  درج(    

( 25/0. )داشتند  بیم  آن  از  و  (25/0د )داشتن  توجّه  )روم(  ایتالیا  به  دنیا  مردم  همۀ  روزگارید(    

(25/0)  .کن  حمله  (25/0)  سمی  و  زهردار  اژدهای  هماننده(    

( 25/0. )شودمی  فراموش(  25/0)  باشد،  نداشته  شاعر  و  نویسنده  که  ملتی(  25/0)  روزگار،  گذر  درو(    

  قطع  (25/0)  خاطر خطای زشت  به  را(  25/0)  کسی  مقدّر  روزی  و   (25/0)  بردنمی  آشکار  گناه  خاطر  به  را  (25/0)  بندگان  آبروی  خداوندز(  

 (25/0کند. )نمی

 موفق باشید  
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 بنویسید.  های مشخص شده را با توجه به شعر و نثر زیر معنی واژه

 (                                                                                     1397یی )دی ماه  ثناتو نمایندۀ فضلی تو سزاوار  ـ  1

 (                                                                 1397)دی ماه    دانست.یک خاکریز دوجداره را تنها راه حل می  احداث  ـ2

 (                                                                                   1398)خرداد    .هم چو من است  مرغ گرفتار قفس  مسلک   ـ3

 (                                                                             1398آبی مدیترانه دوخته شده است. )خرداد    طیِلِسانبر   ـ  4

 (                                                                                                                        1398)شهریور    گرزه  اژدهای  بگرای چوـ  5

                             (                                                            1398آباد )شهریور    اجانبای کاو شود از دست  خانه ـ  6

 (                            1398)شهریور  آید.کویر از دل یخچالی بزرگ بیرون می  سوزان  تموزچشمۀ آب سردی که در  ـ  7

 (                                                                                                                  1398حیات است. )دی ماه    ممدّ  رودهر نفسی که فرو میـ  8

                                                            (                                                           1399و خرداد    1398)دی ماه    .اندزن نالیده  و  م مردنفیردر  ـ  9

 (                                                                                                     1399)خرداد    .نیست  مستورجان و جان ز تن    تن ز  ـ10

                            (                                                                                       1399  )خرداد  «؟نیست  خَماّر»والی از کجا در خانۀ    گفت:ـ  11

 (                                                                                                                         1399به امید اجابت )خرداد    انابتدست  ـ  12

 (                                                                                                              1400و شهریور   1399گشته )شهریور    باسقتخم خرمایی به تربیتش نخل  ـ  13

              (                                                           1401و شهریور    1399)شهریور    ارغندبخروش چو شرزه شیر  ـ  14

 (                                                                                                     1399از عشق آتش خورد. )شهریور    قُوتپروانه  ـ  15

                                                                                                                                                                                             (                                                1399مردم کویر است. )شهریور    تفرجّگاهآسمان  ـ  16

 (1399آدمیان. )شهریور    صفْوتدر خبر است از سرور کاینات و  ـ  17

 (   1399)شهریور    کنند.می  مشایعتا تا باغستان و مزرعه  آب رـ  18

 ( 1399کعبۀ جلالش به تقصر عبادت معترف )دی ماه    عاکفان  ـ19

 ( 1399)دی ماه    آن را عشق خوانند.  رسد،  غایتمحََبّت چون به  ـ  20

 (                                                                                                                           1400)خرداد    دستور چه نیکو گفت با جمشید  ـ  21

           (                                                                           1400نیست )خرداد  دستورکس را دیدِ جان    لیکـ  22

 ( 1400های مدارس می نشستند. )خردادمَدْرَساستادان در  ـ  23

 (  1400)خرداد    ودـــ ـلیمان ش ـــــواند که ســـــ ـور تــ ـم  ود ــنبان شـه جــلس ــاگر س  همّت  ـ24

 (  1400خبر از من به رفیقی که به طَرْفِ چمن است )خرداد    از باد سحر می طلبم گر ببرد   همّت  ـ25

 (  1400است. )شهریور    فرض  ای عزیز، به خدا رسیدن،ـ  26

 (  1400تو گفتن که تو در وهم نیایی )دی ماه    شبهنتوان    ـ27
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 سخ: پا  

 

 معنی واژة »دستور«، در بیت زیر با معنی آن در کدام گزینه یکسان است؟  ـ 28

 که با نادان نه شیون باد و نه سور«   ور ـا جمشید دستـ»چه نیکو گفت ب

 ون  ـو رهنمــش ت ـن پیـد سخ ـبگوی   ون  ـکن  دـور باش  ـدونک دستـ ـر ایـــ گ1

 ستور نیست لیک کس را دید جان د   ـ تن ز جان و جان ز تن مستور نیست2

 اروان  ـد کـت، صـ ـون آرد از دشـهی   اروانـ ـا سـ ـود تــور فرمـ ـه دستـــ ب3

 د ـا ندیـوری امـت دست ـاز او خواس   د ـ ـت دویــر رخص  ـر مصطفی بهـــ ب4

 (             1401شهریور  ـ    )درس ششم  دستور: وزیر، مشاور  ـ  3پاسخ:  

 از بیت بعد از آن بیابید.  معنایی«»برابر   یک واژة مشخص شدة  برایـ  29

 (                                                                                                     1399مُلک عطا داد کردگار تو را )شهریور  سریر  

 بنشین به یکی کبود اورند   برکش ز سر این سپید معجر 

 )درس پنجم(                  پاسخ: اورند

   معنی است؟با همین واژه در کدام مصراع هم های آن باقی است« رهای کهن روم که هنوز طاق ضربی دروازهواژة »طاق« در جملۀ »دیواـ 30

 طاق پذیر است عشق، جفت نخواهد حریف الف(  

 ب( چون ابروی معشوقان با طاق و رواق است 

 (1399شهریور  ـ    پاسخ: ب )درس هشتم

 روش، طریق ـ  3

 درس سوم 

 ساخته ـ  2

 2درس گنج حکمت  

 ستایش، سپاس ـ  1

 درس ملکا 

 اجنبی، بیگانگان   معجـ  6

 درس سوم 

 ویژگی نوعی مار سمیّ و خطرناک ـ  5

 درس پنجم

 نوعی ردا ـ  4

 درس هشتم

 فریاد و زاری به صدای بلند ـ  9

 درس ششم 

 مددکننده، یاری دهنده ـ  8

 درس یکم

تقریباً مطابق با تیرماه   ماه دهم از سال رومیان،ـ 7

 سال شمسی؛ ماه گرما 

 درس نهم 

 خدا، توبه، پشیمانی بازگشت به سوی  ـ  12

 درس یکم

 میِ فروش ـ  11

 درس دوم 

 پوشیده، پنهان ـ  10

 درس ششم 

 خوراک، غذا ـ  15

 درس هفتم   

 خشمگین و قهرآلود ـ  14

 درس پنجم

 بلند، بالیده  ـ  13

 درس یکم

 بدرقه کردن  کردن،  همراهیـ  18

 درس نهم 

 برگزیده، برگزیده از افراد بشر ـ  17

 درس یکم

 تفرّج، تماشاگاه جای    گردشگاه،ـ  16

 درس نهم   

 وزیر ـ  21

 درس ششم 

 نهایت، پایان ـ  20

 درس هفتم

در   معجـ  19 معیّن  مدتی  در  که  کسانی  عاکف، 

 مسجد بمانند و به عبادت پردازند. 

 درس یکم

 اراده، قصد، عزم ـ  24

 درس سوم 
 

 محلی که درآن تدریس کنند؛ـ  23

 موضع درس گفتن   

 درس نهم 

 اجازه  ـ  22

 درس ششم 

 همسان   مانند، مثِل،  ـ27

                              درس ملکا  

بر    لازم، ضروری،ـ  26   خداوند  آنچه 

 بندگانش واجب کرده است. 

 درس هفتم

 کمکـ  25

 درس سوم 
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 »معادل یا برابر معنایی« بنویسید.  یک واژگان داخل جدول،برای هریک از  زیر،  جه به مواردباتوـ  31

 (   1397)دی ماه    د؟ـــه دیــ ـهمچو نی دمساز و مشتاقی کـ    ریاقی که دید؟ـ ـی زهری و تــهمچو ن  ـ1

 ( 1400ردگار دهد )دی ماه  ـ ـبه جای خویش دهد هرچه ک    و را ـــطا داد کردگار تــلک عـریر مُ ـس  ـ2

 ( 1401همه نوری و سُروری، همه جودی و جزایی )خرداد    همه عزّی و جلالی، همه علمی و یقینی   ـ3

 ردیف معنا واژۀ معادل 

 1 مونس  

 2 اورند  

 3 شادی  

 )درس ملکا(   سُرور  ـ3  )درس پنجم( /  سریر  ـ2  /  )درس ششم(  دمساز  ـ1پاسخ:  

 کنید. »معادل درست« توضیح زیر از داخل کمانک انتخاب ـ 32

 اوست. )مراقبت/ مکاشفت(    ضمیر  کمال توجه بنده به حق و یقین بر این که خداوند در همۀ احوال، عالمِ بر

 (              1399خرداد ماه  ـ    پاسخ: مراقبت )درس یکم

 بنویسید. های مشخص شده را با توجه به شعر و نثر زیر معنی واژهـ  33

 (                                                    1397)دی ماه    جاست.یک صدا تصدیق کردند که تخلّصی بس به  حضّارهمۀ    ـ1

 (                                                         1398)خرداد ماه    تمام شد و وارد محوطّۀ پیش روی دشمن شدیم.  معَبَر  ـ2

 (                                                                                 1398)خردادماه و دی ماه     گرداند.شعر خود می  صحیفۀهمواره عشق قدیم را موضوع    ـ3

 (                                 1398)شهریور    دهکده کتاب را بر روی زانو گشوده بود.  معمّرمردان   در آخر اتاق یکی از    ـ4

 (                                                1398»پس چه خاکی به سرم بریزم؟« )شهریور    پرسیدم:  استیصالبا حال    ـ5

 (                                                          1398)شهریور    آختهری است  برای دستان من،/ شمشی   /  بخند؛ زیرا خندۀ تو  ـ6

 (                                                                                          1398)دی ماه    شگرفمردی باید این ره را    شیر  ـ7

 (                                                                                                                         1399)خرداد ماه    تپشکزین کوه آتش نیابم    ـ8

                                                       (                                                   1399)خرداد    خوب و پاک آیین روایت کرد  هریوۀآن    هفت خوان را .../  ـ9

 (  1399)خرداد    ای دیدند.روشنایی خیره کننده  بربالای کوه،  قلیلاین عدّۀ    ـ10

                     (                                                                       1400و خردادماه    1399)شهریور  تعبپیشت آید هرزمانی صد    ـ11

 (                                   1399)دی ماه    .و دردآلود خواند  لحنی رجز مانند  ،مرتعشبا صدایی    ـ12

 (                                                                                                                          1400)خرداد    .ماسدمیدیدم توطئۀ ما دارد    ـ13

                               (                                                                             1400  ) خرداد  کنار  داشت اندر  سمنکه گفتی    ـ14

 (                                                                                        1400  ) خرداد  .تزویرمیزبانی بود یا    /  جنگ بود این یا شکار آیا  ـ15

                                                                (                      1400  )خرداد  بگیریم.  عاریهیک دست ظرف و لوازم    ـ16

 (                                                                                                                 1400  )خرداد  .سوزنده و سرکش بود  ،روگرم  ـ17

 (                                                    1400  )خرداد  ی ارزشمند تو را بازگو کند؟سجایا تواند  چه چیزی می  ـ18

 (                                                          1400)شهریور ماه    پور زال زر ...  های هول/ردناوشیرمرد عرصۀ    ـ19

 (                                                        1400  )شهریورماه  اند.واترقیده آقا    دیدم ماشاء الله چشم بد دور،  ـ20

 (                                                                                       1400  )دی ماه  رتبه.  ترفیعشب عید نوروز بود و موقع    ـ21

                      (                                                         1400  )دی ماه  های شما.بودم در شنیدن حرف  مُصرمن بیش از همه    ـ22

 ( 1400  )شهریورماه  .باریدمی  ضجّهمرد نقّال از صدایش    ـ23
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 پاسخ: 

 کتابـ  3

 درس هجدهم

 گذرگاه   محل عبور،ـ  2

 درس یازدهم

در  آنانـ  1 حضوردارند؛     که  مجلسی  یا  جایی 

 حاضران 

 درس شانزدهم

 برکشیده   بیرون کشیده،ـ  6

 درس هفدهم

 درماندگی  ناچاری،ـ  5

 شانزدهمدرس  

 سالخورده   ـ4

 مدرس یازده

 هروی، منسوب به هرات ـ  9

 درس سیزدهم 

 اضطراب ناشی از گرمی و حرارت، گرمی و حرارتـ  8

 درس دوازدهم 

 قوی، نیرومند ـ  7

 درس چهاردهم

 لرزنده   دارای ارتعاش،ـ  12

 درس سیزدهم 

 رنج و سختیـ  11

 درس چهاردهم

 کم، اندک ـ  10

 درس  چهاردهم 

 دورویی، ریاکاری   نیرنگ،ـ15

 درس سیزدهم 

 نوعی درخت گل، یاسمن ـ  14

 م درس دوازده

 رسد به ثمر می  رسد،به انجام میـ  13

 درس شانزدهم

 سجیه،    معجـ  18

 خوها و عادت ها 

 درس هجدهم

 به شتاب رونده و چالاک، کوشا   مشتاق،ـ  17

 درس چهاردهم

پس    کسی برای رفع حاجتی بگیرند و  آن چه ازـ  16

 از رفع نیاز آن را پس دهند. 

 درس شانزدهم

 رتبه گرفتن   ارتقا یافتن،  21

 درس شانزدهم

 پس روی کرده   تنزّل کرده،ـ  20

 درس شانزدهم

 نبردـ  19

 درس  سیزدهم

 ناله و فریاد با صدای بلند، شیون ـ  23 

 درس سیزدهم 

 پافشاری کننده   اصرار کننده،ـ  22

 درس یازدهم

 

 »معادل یا برابر معنایی« بنویسید.  یک برای واژة داخل جدول،  عبارت زیر،باتوجّه به ـ 24

 (  1397)دی ماه    کردم.«را اعانت می  داشتم و مادرتبودم و شما را چراغ فرا می  »من آن شب در آن موضع حاضر

 معنا واژۀ معادل   

 یاری  

 (   6پاسخ: اعانت )گنج حکمت  

 انک انتخاب کنید. »معادل درست« توضیح زیر از داخل کمـ 25

 (              1398اشتیاق( )خرداد ماه    /  خالی شدن قلب سالک از آن چه جز خداست. )تجرید

 )درس چهاردهم(   پاسخ: تجرید

 (   1398برای واژة »حزین« یک مترادف و یک متضاد بنویسید. ) دی ماه ـ 26

 )درس یازدهم(  پاسخ: مترادف: غم انگیز              متضاد: شاد

 شود؟ متضاد واژة »یکرنگی« در کدام گزینه دیده می ـ  27

 شرمانه و پست است این تزویر بس که بی  /  ( که نبایستی بگوید هیچ 1

 گوید. شک راست می قصّه بی  /  گویم راست( ور بپرسی راست،  2

 پیچید.اش در چاهسار گوش می ( و صدای شوم و نامردانه 3

 خواه روز جنگ و خورده بهر کین سوگند.   /  ( خواه روز صلح و بسته مهر را پیمان4

 (  1398خرداد ماه  ـ    )کارگاه متن پژوهی درس سیزدهم  »تزویر«    1پاسخ:  
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 (   1398کنید. )خرداد ماه  ول زیر را کامل جدـ 28

 واژه  هم آوا  مترادف 

 غربت   

 دوری، تنهایی)درس دهم(  بیگانگی،ـ    قربت               مترادف  ـ  پاسخ: هم آوا

 ( 1399) شهریور ماه   دربیت زیر، کدام واژه متضاد واژة »شاد« است؟ـ 29

 آزاد گشت«   روانش ز اندیشه  »چو بشنید خسرو، از آن شاد گشت 

 )کارگاه متن پژوهی درس دوازدهم(  اندیشه  ـ  پاسخ: متضاد

 (       1399معنی درست واژة مشخص شده را از داخل کمانک انتخاب کنید. )شهریور ماه  ـ 30

 )تنهایی/ نزدیکی(                                                                باغ، من بودم و یک چمن داغ  غربتالف( دیروز در  

 )خودستایی/ نیرنگ(           تزویرمیزبانی بود یا    /  ب( جنگ بود این یا شکار؟ آیا

 ب( نیرنگ )درس سیزدهم(   پاسخ: الف( تنهایی )درس دهم(

 های زیر معادل معنایی بیابید.  های »کتاب« و »تماشا« از میان واژه برای واژه ـ  31

 فروغ، رواق، نظاره، پگاه، صحیفه، سروش  

 ( 1399نظاره( )دی ماه    :تماشا  ـ  صحیفه  :پاسخ : )کتاب

 های »آویزان« و »رنج« به ترتیب، بیابید.  های زیر، یک برابر معنایی برای واژهاز بین واژه ـ  32

 طاق، رواق، تعب، کاهلی، معلّق، سروش، تجرید 

 ( 1399تعب( )دی ماه    :رنج  ـ  معلّق  :پاسخ : )آویزان

 ( 1401برای واژة مشخص شده، یک برابر معنایی بنویسید. )خردادماه ـ  33

        (                                                                                                   1401)خردادماه    .بسپَرمکوه آتش بود    الف( اگر

 ( 1401کباب غاز صحیحی بدهد. )خردادماه    ولیمهب( به عنوان  

 ( 1401کرده بودید. )شهریور    حمایلهای درشتتان،  دستتان را بر چشم  پ(

 پیمایم )درس دوازدهم( طی کنم، میـ    پاسخ : الف

 دهند. )درس شانزدهم(     که در مهمانی و عروسی می  طعامیـ    ب

 محافظ )درس یازدهم(نگه دارنده،  ـ    پ

 چه جز خداست« در توضیح کدام اصطلاح عرفانی آمده است؟ جملۀ »خالی شدن قلب سالک از آن ـ 34

 ت( تفرید   پ( تجرید  ب( اشتیاق   الف( استغنا 

 ( 1401شهریور ماه  ـ    پاسخ: پ(تجرید )درس چهاردهم

 معنیِ واژة »جبهه« به کار رفته است؟ ای هم در کدام بیت، واژه ـ 35

 ن ده ــــی آتشیـانــ ـم را بیـان ــزب  الف( دلم را داغ عشقی بر جبین نِه

 در آن سینه دلی وان دل همه سوز  روز  ـای ده آتش افه ـب( الهی سین

 ( 1401شهریور ماه  ـ    جبین )درس نیایشـ    پاسخ : الف
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 های شش گانه ( گزینش املایی گروه1
 ق« ـ ظ/ غ  ـض  ـز  ـهـ/ ذ ـ  ص/ح  ـس ـ ط/  ث ـ  ع/  تـ » ء 

 الخطی، غلط املایی است.الخطی نیست؛ اما هر غلط رسم(هر غلط املایی، غلط رسم 2
 . بینگارد  بیانگارد،ـ بیفتاد  بیافتاد، ـ بینداخت  بیانداخت،ـ  آیندگان گان،آیندهـ  گی، هفتگییعنی: برخواست، برخاست/هفتهالخط رسم

 شروع شود و بخواهیم با پیشوند»ب/ ن« بیاوریم ؛   )هر واژه ای با ا=الف همراه با مصوت های کوتاه
 نیفزود انداخت: بینداخت/ ن+ افزود: +   ب الف )ا( حذف و تبدیل به مصوت بلند )ای(=

 املایی درست است؟   نظر  کدام واژۀ داخل کمانک از عبارات زیر، ابیات و  درهریک از ـ 1

 (                                                                  1397)دی ماه    حوضۀ( ادیب بزرگ بود.ـ    برجسته ترین شاگرد )حوزۀ  ـ1

 ( 1400و خرداد ماه    1398ات بیرون کنم. )خرداد ماه  بهر( غرامت جامه ـ    گفت: از )بحرـ  2

 (  1400و خرداد ماه  1398  )خرداد ماه    منسوب(  ـ  )منصوب  واصفان حلیۀ جمالش به تحیّر  ـ3

 (                                                                                         1399بهر( آن را که نوح باشد کشتیبان؟ )خرداد  ـ  از موج )بحرچه باک    ـ4

 (1400و دی ماه    1399طیِلِسان( آبی مدیترانه دوخته شده است. )خرداد  ـ    های رنگارنگ بر )تِیلِسانهای کوچک و بزرگ مثل وصلهجزیرهـ  5

 ( 1400شهریور    و  1399ستوران( )شهریور    ـ  تا وارهی از دَم )سطوران  ـ6

 (                                                                             1399مستور( نیست )دی ماه    ـ  تن ز جان و جان ز تن )مسطور  ـ7

 (                                                         1400ز، یک پاکت کهنه برداشت. )خرداد  کازیۀ( روی می  ـ  پیرمرد از داخل )کاذیۀـ  8

 (                                                                                                   400) دی ماه    بهر( تو سرگشته و فرمانبردار  ـ  )بحر  همه ازـ  9

 (  1401صوابش( )شهریور  ـ    نیامد بیش پرسیدن )ثوابش  عاجز گشت خسرو در جوابش   چو  ـ10

 پاسخ:    

 صوابش ـ  10  /  بهرـ  9  /  کازیهـ  8  /  مستورـ  7  /  ورانستـ  6  /  طیلسانـ  5  /  بحرـ  4  /  منسوبـ  3  بهر/ـ  2  /  حوزهـ  1

 آوا باشد. ای بیابید که دارای همدر متن زیر، واژهـ 2

 (                                                    1401رار من )خرداد ماه ــت اســاز درون من نجس   هرکسی از ظنّ خود شد یار من  الف(

 (             1401)شهریور   ت بکشمـگر بشکنم این عهد غرام  مـت بکش ـاز بهر تو صد بار ملام  ب(

 بحر   ـ  بهر  ب(اصرار                 ـ  اسرار   الف(پاسخ :  

 یک را بنویسید.  شکل درست هر. شودنادرستی املایی دیده مییک  زیر،  موارد یک از درهرـ 3

 ( 1398این معنی فرض راه آمد. )شهریور    پس عشق از بحر  الف(

 (1398دل پژمرد. )شهریور  درد و بیصموم این عقل بی  های رنگین و معطر شعر و خیال درب( وآن باغ پر از گل

 ( 1398)شهریور  عصارۀ تاکی به قدرت او شهد فایغ شد.    پ(

 ( 1398)دی ماه     ها پناه بردند.بیم عقرب جرّارۀ دوموکراسی قرن بیستم، به مار قاشیۀ حکومت سرهنگ  ت( از

 (1399بخروش چو شرزه شیر ارقند )شهریور     ث( بگرای چو اژدهایْ گرزه 

 (                                                                    1401)خردادماه    ماه من را نوشت.پیرمرد از داخل کاذیۀ روی میز، یک پاکت کهنه را برداشت و حوالۀ مخارج قریب شش    (ج

 (                             1401ها رها شدند و به ایل و اشیره بازگشتند. )خرداد ماه  د( پس از عزیمت رضا شاه، همۀ تبعیدی

 ( 1401شهریور    و  1397کردیم. )دی ماه  ر شهر سیرجان اتراق میهنگام چریق آفتاب کنار قنات حسنی د  ذ(

 پاسخ :    

 چریغ ـ    ذ  عشیره/ـ    د  کازیه/ـ    ج  ارغند/ـ    ث  غاشیه/ـ    ت  فایق/ـ    پ  سموم/ـ    ب  بهر/ـ    الف

 شود؛ شکل درست هریک را بنویسید. موارد نادرستی املایی دیده می های زیر،درگروه کلمهـ 4

 ( 1398)خرداد    مأوا و پناهگاه  ـ  مسطور و پوشیده  ـ  سوء هاضمه   ـ1

 (1399خردان سفله )خردادماه  بی  ـ  بساط تحویه  ـ  فخر و مباهات  ـباثق و بلند  ـ2
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 ( 1399مزید و افزونی )دی ماه  ـ    دشیر ارقن  ـ  رمق و توان  ـ  تیلسان مدیترانه  ـ  جرعسپید مـ  3

 (                                                                                              1400عسارۀ تاک )شهریور  ـ    اطراق و درجایی ماندن  ـغرامت و تاوان  ـ  4

 ( 1400حوزۀ ادیب بزرگ )دی ماه  ـ    زهر و تریاقـ  زماد و مرهم    ـ5

                                                                                                          پاسخ:                                                 

 ضماد  ـ5    /  عصاره  ـ  اتراق  ـ4  /  ارغند  ـ  طیلسان  ـ3  تهویه /  ـ  باسقـ  2مستور/  ـ  1

 کدام واژۀ داخل کمانک ازنظر املایی درست است؟                                           عبارات زیر، ابیات و ازیک  درهرـ 1

 (                                      1397)دی ماه    کردم.شما را در تاریکی تعقیب می  شبح(  ـ  تنها برای تعلیم گرفتن، )شبهـ  1

 (                                                  1397)دی ماه    .کردسورتِ( سرمای دی بیدادها می   ـ  )صورتِ  زگفتم، آن شب نیداشتم می  ـ2

 (                                                      1398)خردادماه    کرده.  قدغن(ـ    طبیب )غدقن  بزنید خودتان را به ناخوشی و بگویید  ـ3

 (                                                               1398)شهریور ماه    آمد.ترین صدایی بود که میترین( و عاشقانهحزین  ـ  ترین)هزین  مدآصدایی که می  ـ4

 (1399و خرداد  1398)شهریورماه    خوار(ـ    )خار  که دوزخ مرا زین سخن گشت  کای شهریار   سیاوش چنین گفت  ـ5

 (       1398)شهریورماه    .حریوۀ( خوب و پاک آیین روایت کرد  ـ  خوان هفتم را /.../ آن) هریوۀ  ـ6

 ( 1399)خردادماه و شهریورماه    .های شماشنیدن حرف  در  مُصر( بودم  دانید که من بیش از همه )مُسر/می  ـ7

 ( 1400خردادو  1399غربت( با من بیا سمت باران )شهریور    ـ  غرق غباریم و )قربتـ  8

 ( 1399قالب( بدنش درآمده است؟ )شهریور    ـ  چه حقّه ای به کاربرده که لباس من )غالبـ  9

 ( 1400و  1399  )دی ماه  غربت( باغ، من بودم و یک چمن داغ  ـ  دیروز در )قربتـ  10

 ( 1400)خرداد  .خار( است اگر بگذرم  ـاین تنگ )خوار  ازـ  11

 ( 1400)شهریور  ( غوبرخواستـ    )برخاست  چو او را بدیدندـ  12

 (1401را با ما صرف کنی. )خردادماه    نهار(ـ    ) ناهار  الّا ولله که امروز بایدـ  13

 (                                                 1401)خردادماه    بردند.نشاندند و با خویشتن به شکار میمی  شست(ـ    شاهان باز شکاری را روی )شصتـ  14

 پاسخ:       

   ناهارـ  13  /  برخاست  ـ12  /  خوار  ـ11  /  غربتـ  10  /  قالبـ  9  /  غربت  ـ8  /  مُصرـ  7  /  هریوۀـ  6  /  خوارـ  5  /  حزین ترینـ  4  /  قدغنـ  3  /  سورتـ  2  /  شبحـ  1

 شست ـ    14/

 های نادرست املایی را بنویسید. شکل درست واژه موارد زیر، یک از درهرـ 2

 (1397ذرم )دی ماه  ــــر بگـ ـار است اگـ ـگ خ ـــن تنـازی  رم  ـپــود بس ـش بـوه آتـر ک ـاگـ    الف

 (1401شهریور  و  1398)دی ماه    ارـت خـ ـخن گشــرا زین ســ ـکه دوزخ م  سیاوش چنین گفت کای شهریار  ـ  ب

 ( 1398)دی ماه  .  امهای نودوز خود را به انظمام مایَحتوی از خانه بیرون انداخته دیروز یک دست از لباس  ـ  پ

 پاسخ نامه:  

 انضمام   ـ  پ  خوار/  ـ  ب  خوار/  ـ  الف

 شکل درست هریک را بنویسید.  شود؛یک نادرستی املایی دیده می زیر،  درهریک ازمواردـ 3

 ( 1398  )خرداد  داد و عاقبت شما را متقاعد کرد.رفتید ولی اسرارهای من بود که بوی التماس میپذیرفتید و طفره مینمی  الف(

 ( 1400  و خرداد  1398)خرداد.  طعمۀ دام و دهان خوان هشام بود  ب( شیرمرد عرصۀ ناوردهای حول/  

 (1400)خرداد  بیاندازد به بالا،...خواست،/کان کمندِ شصت خمّ خویش بگشاید/ و  توانست او، اگر میهمچنان که می  پ(

 (1400)خرداد  سک دوجین شکم و روده مراحل مضق و بلع و هضم و تحلیل را پیموده است.  در کتل و گردنۀ  ت(

 (1400)خرداد  ورزی.کنم تو بیشتر عبا و امتناع میمن هرچه تعارف می  ث(

 ( 1400)خرداد  شود.حفاض، با خاکریز کمتر میهای بیت( فاصلۀ بچّه
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 پاسخ: 

 حفاظ بی  ـ  ج  ابا/  ـ  ث  مضغ/  ـ  ت  بیندازد/  ـ  پ  هول/  ـ  ب  اصرار/  ـ  الف

 واژۀ درست را انتخاب کنید.   باتوجه به معنی،ـ 4

 قضا(   ـالف( برای انتخاب راهبر و پیشوا قرعه زدند، .......... را قرعه به نام هدهد افتاد. )غذا  

 صورت(  ـ  )سورت    .کرد..........  سرمای دی بیدادها می   گفتم آن شب نیز/ب( داشتم می

 سورت   ـ  ب  قضا/  ـ  الف  پاسخ:

 شود. گزینة ................... نادرستی املایی دیده می جزبه ها در همة گزینه ـ 5

 گفتند.ها هم انگار از دست آن ذلّه شده بودند و تکبیر می ( بچه1

 کرد.( تنها و تنها برای تعلیم گرفتن، شبه شما را در میان تاریکی تعقیب می2

 قدر نبود که بتواند جستۀ آدمی را در خود بگیرد. ( عمق گودال آن 3

 ریختند. هایشان می هایشان را در آخرین فشنگ رفتند و آخرین رمغریز میبه سمت خاک (  4

   1گزینۀ    پاسخ:

 رمق  ـ  جثّه  ـ  شبح  ها:گزینه  های نادرست دیگراملای درست واژه

 شود؛ شکل درست هریک را بنویسید. موارد نادرستی املایی دیده می  های زیر،درگروه کلمهـ 6

 (1399)شهریور    غرص و نشاندن درخت  ـ  پاک آیینحریوۀ خوب و  الف(  

 ( 1400  )خرداد  آذرم و حیا  ب(

 (1400)شهریور  چاه قدر ناجوانمردان  ج(

 ( 1400صورت سرمای دی )دی ماه    ـ  بغولات و حبوبات  ـ  مجلس  حضّار   ـ  صدکاروان حیون  ـ  تعلّل و درنگ  د(

 سورت   ـ  بقولات  ـ  هیوند(  غدر   ج(    آزرم(  ب  غرس   ـ  هریوهالف(  پاسخ:  

 شود. جز گزینة ................... نادرستی املایی دیده میها به در همة گزینه ـ 7

 ریختند.هایشان می هایشان را در آخرین فشنگ( آخرین رمغ 1

 کرد.( آن شب نیز/ صورت سرمای دی، بیدادها می 2

 ام. ( طاووس نیز چنین عذر آورد که من مرغی بهشتی 3

 سپارد.سیاوش که آذرم و حیا و پاکدامنی آموخته است، تن به گناه نمی( اما  4

 3  گزینۀ  پاسخ:

 آزرم   ـ  سورت  ـ  رمق  ها:های نادرست دیگرگزینهاملای درست واژه

 شود؟ در کدام گزینه غلط املایی دیده می ـ 8

 ( نهالی چند در هنگام ورود خویش در باغ غرس کرده بود.  1

 نگریست.  ( کتاب را بر روی زانو گشوده بود و از پس عینک ستبر خویش در آن می 2

 نمود که در چهار گوشۀ اتاق، درفش ملیّ ما را به احتراز درآورده باشند.  ( چنان می3

 . ( قومی به اسارت دشمن درآید و مغلوب و مقهور گردد4

 اهتزاز    ـ  3  گزینۀ  پاسخ:

 در کدام گزینه غلط املایی وجود دارد؟  ـ 9

 بارید.  الف( مرد نقّال از صدایش ضجّه می

 ب( گفتم: »دِ بگیر که این ناز شصتت باشد.« 

 شستت    ـ  بگزینۀ    پاسخ:
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 عبارت زیر چند جمله دارد؟  ـ  

صبرانه چشم به راهش بودیم و تابستان وصال، امیدبخش و مهربان  ای که هر سال از نخستین دم بهار، بی عزیز و شورانگیزی بود؛ لحظه  ۀ»لحظ

 آمد.«می

   3پاسخ :

 هر فعل بیانگر یک جمله است.  (1
 ( حذف فعل به قرینه چه لفظی و چه معنوی در حکم یک جمله است. 2
 هر شبه جمله )صوت / منادا( در حکم یک جمله است. (3

 ساز بیابید.  پایهدر عبارت زیر، یک حرف پیوند همـ 

 رفتند.« تر میدومین منزل به زاری زار جان سپردند اما آنان که همّت یارشان بود، پیش   ر »برخی در همان نخستین منزل از پا درآمدند. بسیاری د

 اما   پاسخ:

   های زیر مشخص کنید. نوع حرف »و« )ربط، عطف( را در هریک از مصراع ـ  

 ب( دیروز در غربت باغ من بودم و یک چمن داغ   آید از باغ بوی بهار من و تولف( امروز می ا

 ایه سازپحرف ربط هم  ب( .... من بودم و یک چمن:  من و تو )حرف عطف(   (الف  پاسخ:

   ساز مشخص کنید. پایهساز و یک پیوند هم زیر، یک پیوند وابسته  ۀ در نوشتـ  

 کشد.«حیاتی نفس نمیجا روم که خداوند آن را سر حدّ دنیای خلقت قرار داده است و دیگر در آن ذی خواهم بدان »می

 پایه ساز: و پیوند هم  که  ساز:پاسخ: پیوند وابسته

   بسته )پیرو( را مشخص کنید. وا  ۀهای مرکّب زیر، جملدر هریک از جمله ـ  

 گردیم.  جا وبال جانت می تر از این به ما بخورانید، همینالف( اگر امروز بیش 

 ای بود که درزی ازل به قامت زیبای جناب ایشان دوخته بود.  ب( جامه 

 ود. ب( درزی ازل به قامت زیبای جناب ایشان دوخته ب . الف( امروز بیشتر از این به ما بخورانید  پاسخ:  

   ساز« مشخص کنید. پایه ساز« و یک »پیوند هم زیر یک »پیوند وابسته ۀ در سرودـ  

 گنجد که قلم بتواند آن را بنگارد/ اما جان صادق من آن را برای تو ترسیم نکرده باشد؟  آدمی می   ۀآیا چیزی در مخیّل

 ساز: اما پایهپیوند هم   ساز: کهپاسخ: پیوند وابسته

 وابسته )پیرو( را مشخص کنید.  ۀهسته )پایه( و جمل ۀمرکب زیر، جمل ۀ در جملـ  

 یه از چه قرار است.«دانی که در این شب عیدی مال»خودت بهتر می 

 دراین شب عیدی مالیه از چه قرار است.   :پیرو  دانیخودت بهتر می:  پایه  پاسخ:  

  شود؟مرکب دیده می  ۀ گزینه، جمل در کدام ـ  

 نشناس را بیرون انداختم.اختیار در را باز کردم و این جوان نمک الف( بی 

 تلفن او را از من خواستند.   ۀنمر ب( از خوش مشربی و فضل و کمال او چیزها گفتند و  

 ج( آقای مصطفی خیلی معذرت خواستند که بدون خداحافظی با آقایان رفتند.  

 میهمانی و قرار با رفتا را با عیالم در میان گذاشتم.   ۀد( فوراً مسئل

 پاسخ: ج 
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 وابسته )پیرو( را مشخص کنید.  ۀهسته )پایه( و جمل ۀزیر، جملمرکّب   ۀ در جملـ  

 کار است.«»من بعد از خواندن این مطلب متوجه شدم که دنیا عجیب فراموش

 دنیا عجیب فراموشکار است.   :پیرو  . من بعد از خواندن این مطلب متوجه شدم  :پاسخ: پایه  

   زیر، درستی یا نادرستی هریک از موارد داده شده را تعیین کنید.   ۀباتوجه به نوشتـ  

خان خیلی معذرت خواستند که مجبور شدند بدون خداحافظی با آقایان  گفتم: »آقای مصطفی  اند. ها دراز کشیده »دیدم چپ و راست مهمان 

 بروند.« 

 نادرست   درست    ساز است.  پایهاند« پیوند همها دراز کشیده »چپ و راست مهمان  ۀ الف( »و« در جمل

 نادرست   درست      ساز است. ما قبل پایانی، پیوند وابسته  ۀب( »که« در جمل

 ب( درست    ساز پایهحرف عطف است نه هم  ـنادرست    پاسخ: الف(

 شوند: جملات از نظر استقلال معنایی به دو دسته تقسیم می
 (                     جملۀ ساده )= . ماندباقی کلام نمیدر انتظار  شود و شنونده،آمدن یک فعل کامل می معنایشان با( الف 

 های دهۀ پنجاه به دنیا آمدم.من در سال
 کتابم را روی میز جا گذاشتم.                                    

( در واقع جملات مرکب، بیش لۀ مرکب یا غیر ساده جم)=    با آمدن یک فعل، معنای جمله کامل نیست و شنونده منتظر است تا ادامۀ خبر را در جملۀ بعدی بشنود.  (ب 
 از یک فعل دارند. 

 ماند.               مادرم گفت که امروز در خانه میـ 
 خشک رودی       باران به کوهستان نبارد/ به سالی دجله گردد اگر  ـ

 شود.                تشکیل می  )وابسته( چندجملۀ پیرو یک یا و )هسته( یک جملۀ پایه  هرجملۀ مرکب حداقل از  توجه: 
 کنند. بلکه همراه هم معنای مستقلی پیدا می به تنهایی مستقل نیستند. های »هسته« و »وابسته«یک از جمله هیچ

 )پیرو( :  )پایه( و وابسته جملات هسته
 آید.                                               ساز« میوابسته ای است که بعد از »حرف ربط یا پیوندجمله جملۀ وابسته،

 = جملۀ هسته خواهد بود.                                                                                  بقیۀ جمله که پیوند وابسته ساز ندارد
                                                                ام که شکست، مقدمۀ پیروزی است.                   من بارها آموختهـ 

                                                 (= جملۀ پیرو) جملۀ »شکست، مقدمۀ پیروزی است« بعد از پیوند وابسته ساز »که« قرار گرفته است.
                                                                                جملۀ قبل از حرف ربط نیز = جملۀ پایه .                   

 نامند.                                »حروف ربط یا پیوند وابسته ساز« می توانند جملۀ مرکب بسازند،حروفی را که میـ 
که  های آن )چنانچه، به شرطیکه و...( مگر این که / اگر و مترادفکه، به سبب این  که، برای اینچون، چون  های آن )چو،اند از: که، زیرا و مترادفاین حروف عبارت 

های آن  که و مترادف  طور که، هرگاه که،...( همانهای آن )هنگامیکه معنای مسافت و زمان نداشته باشد/صوت نباشد(، وقتی که و مترادفو...(، اگرچه، تا )به شرطی
 که...( و...نکه، تا ای)چنان

 های جملۀ هسته جدایی بیندازد.               ( گاهی ممکن است »حرف ربط وابسته ساز« میان قسمت 1
 چشمم به تابلوی عبور ممنوع خیابان افتاد.  گشتم،خیابان که به دنبال جای پارک ماشین می در  دیروز ـ 

   هسته است. بقیه جمله: « و .گشتم»به دنبال جای پارک می جملۀ پیرو: 
   هسته باشد. ۀو جواب جمل حی وابسته در توض ۀاگر جمل خصوصا   شود.یحذف م )که / تا( ساز پیوند وابستهمرکب،  ۀجمل کیدر  یگاه   (2
 گفتم غم تو دارم، گفتا غمت سرآید.          ـ  

 گفتم ]که[ غم تو دارم، گفتا ]که[ غمت سرآید. 
دو    انیم   چه(...نه ، چه... هم ، نه...بلکه ، هم...تنهاخواه، نه... خواه  یا،... )و، هم، یا، ولی، اما، لیک، لیکن، بلکه ، یا  حروف  نیاز ا  یک یهرگاه  ساز:  پایهپیوندهای هم   (3

 کند. یارزش مو هم هیپا قبل و بعد از خود را هم ۀجمل  رد،یجمله قرار بگ
 جمله بعدی نیز ساده است.                 بعد از جملۀ ساده بیاید،ساز، پایهاگر یکی از این پیوندهای هم الف(

 کند.  پایه میساز، بعد از جملۀ هسته یا وابسته قرار بگیرد، آن جمله را با جملۀ قبل همپایهب( اگر در جملات مرکب، یکی از حروف ربط هم
ساز، پایه باشد، جملۀ بعد  پایهساز نیز پیرو است. اگر جملۀ قبل از حرف ربط همپایهز حرف ربط همجملۀ بعد ا پیرو باشد، ساز،پایه یعنی اگر جملۀ قبل از حرف ربط هم

                                                                          آن نیز پایه است.                                                                                                              
 .«  پیچدصدای خندۀ گل، در فضای دشت می     ، زنداشک در چشمان ابر حلقه می      و      ترکدبغض آسمان می      که  آنگاه»ـ 

 جملۀ پایه                ساز              جملۀ پیرو                                             پایهپیوند هم        جملۀ پیرو                  ساز   پیوند وابسته

 کند. نقش می پایه و همدر این صورت، کلمۀ بعد از خود را با کلمۀ پیش از خود هم واو عطف: اگر واو بین دو کلمه قرار بگیرد که از نظر نوع و نقش همسان باشند، 
                                    نامیم.نوع واو را عطف میاین  
 « دل پژمرد.بی ودرد بی احساس در سموم سرد این عقل   والهام  وخیال  ومعطر شعر  وآن باغ پر از گلهای رنگین »ـ 

                    .          هاو وابستۀ گلند ا دو صفت هر  .اندکلمات رنگین و معطر با واو عطف به هم معطوف شده 
                                                                                                                                     های معطر.های رنگین، گلگل
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                  اند.های یکسان گرفتهو احساس نیز با واو عطف به هم معطوف شده و نقش الهام شعر و خیال و
 (                       های احساس.های الهام، گلگل  های خیال،شعر، گل یهاگل) .هاگل  الیهمضاف   همۀ آنها در نقش

 هایی هستند که با واو عطف به هم معطوف شده و وابستۀ عقل هستند. دل هم صفت درد و بیبی
 . سازدپایه میهم اگر »واو عطف« در یک ترکیب، میان یک صفت و اسم قرار بگیرد، اسم بعد از خود را با اسم قبل از آن صفت، نکتۀ بسیار مهم: 

                                                                                                                       های سبز رنگ. های رنگین و برگگلـ  
                  .اسم  : هابرگـ  صفت  : ها قرار گرفته است. رنگیندر این ترکیب، واو عطف میان رنگین و برگ

 اند. ها به هم معطوف شده ها و برگپس گل ترکیب قبل از خود را به ترکیب بعد از خود عطف کرده است.، واوبنابراین 
بلکه آن واو، واو    شود  مینپایه نیستند، »واو عطف« محسوب  و هم  جمله میان دو اسم قرار بگیرد که از نظر نقش، همساناگر »واو« عطف، در یک    نکتۀ بسیار مهم: 

 پیوند یا هم پایه ساز است. 
 تن ز جان و جان ز تن مستور نیست       لیک کس را دید جان دستور نیست ـ 

پایه نیستند، پس  جایی که این دو واژه با هم از نظر نقش هماز آن  ل، متمم و جان دوم نهاد است.ن او  جا  در این بیت »واو« میان )جان و جان( قرار گرفته است.
 پس »واو عطف« نیست.  »واو« میان دو جمله قرار گرفته و نه میان دو واژه. بنابراین شود که قسمتی از جملۀ اول حذف شده است.معلوم می
                          کند.پایه میدهد و همجمله قرار بگیرد، دو جمله را به هم ربط می: اگر»واو« میان دو )پیوند(واو ربط

                                    جایی مأوا نکند و به هر دیده روی ننماید. عشق، هرکسی را به خود راه ندهد و به همهـ 
                                                                                                                                                    به جملۀ قبلی پیوند داده است. پس حرف ربط یا پیوند است. »واو« میان جملات قرار گرفته است و جملات بعد از خود را

 دانید.  رعادی برگ ۀبلاغی به شیو ۀای کاو نشود غرقه به خون بهر وطن« را از شیو: »جامه عمصراـ 

 . ای کاو بهر وطن غرقه به خون نشودپاسخ : جامه

  شود. بلاغی دیده می  ۀ................ شیو ۀ جز گزینها به بیت   ۀدر همـ  

 گر ه دادـگنود بر بی ـکه بخش  ر ـژده یکی را دگ ـی داد مـالف( هم

 سخن گفتنش با پسر نرم دید   رم دیدـر شـاه کاووس پـب( رخ ش

 اه از اندیشه یابد گزند ـدل ش  ج( که هرچند فرزند هست ارجمند 

 اید گزند ـاهان نیـگنکه بر بی  رخ بلند ـن است سوگند چـد( چنی

 پاسخ : ب   

 بلاغی سروده شده است؛ آن را به یک جمله عادی برگردانید.   ۀبیت زیر به شیوـ  

 سرد و سیه و خموش و آوند«  »چون گشت زمین ز جور گردون 

 زمین از جور گردن سرد و سیه و خموش و آوند گشت.   پاسخ :

 )= شیوۀ بلاغی(  شود؛ تا شیوایی و رسایی کلام بیشتر گردد.جا میزبان ادبی، بنا بر تشخیص شاعر یا نویسنده جابهگاهی اجزای کلام، برای تأثیر  بیشتر سخن در 
ۀ )= شیو  گیرد.عمول قرار میدر صورتی که نهاد جمله در ابتدا و فعل در پایان قرار گیرد و سایر اجزای جمله مانند)متمم،مفعول و مسند( طبق زبان معیار در جایگاه م

 عادی( 
 »بدی«(                                                                          )مقدم شدن فعل »ترسانم« بر متمم ترسانم از بدی خود الهی،ـ 
 »سلام«( مفعولمقدم شدن فعل امر»برسان« بر  باران« و ها،وفهک»ش )مقدم شدن متمم را برسان سلام ما ها به باران/به شکوفهـ 

یدبه دم مرا کردزنده می  آمدن نهاد»امید وصال« در پایان جمله(            و )م =مرا(  و فعل بر مفعول )مقدم شدن مسند»زنده« وصال دم ام 

   دار من و تو«:در مصراع: »امروز خورشید در دشت، آیینه ـ  

 ب( نوع حذف آن چیست؟    الف( کدام واژه حذف شده است؟ 

 ب( به قرینۀ معنایی    الف( فعل ]است[   پاسخ:

   نوع حذف را در هریک از موارد زیر تعیین کنید. ـ  

 عذر به درگاه خدای آورد   الف( بنده همان به که ز تقصیر خویش

 ب( در هر نفسی دو نعمت موجود است و بر هر نعمتی شکری واجب. 

 ب( در پایان عبارت فعل ]است[ به قرینه لفظی ه قرینۀ معناییالف( بنده همان به ]است[ ب  پاسخ:
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  یر، کدام واژه حذف شده است؟ نوع حذف را بنویسید. های زدر هریک از نمونه ـ  

 ای برای نوشتن؟ ای برای گفتن مانده است یا چه چیز تازه چه حرف تازه  الف(

 سوگند سوزد جانت، به جانت    گر آتش دل نهفته داری   ب(

 ب(در پایان بیت]می خورم[ به قرینۀ معنایی         به قرینۀ لفظی       در پایان بند]مانده است[  پاسخ: الف(

 شرط انصاف نباشد که تو فرمان نبری«  بُردار در بیت »همه از بهرِ تو سرگشته و فرمان ـ  

   ب( نوع حذف را بنویسید.      الف( کدام فعل حذف شده است؟

 به قرینه معنایی        ب(  پایان مصراع اول  فعل]است[ الف( در  پاسخ:

 نوع »حذف« را در هریک از عبارات زیر، مشخص نمایید.  ـ 

 الف( زندگی، سخت آلوده است و انسان ماندن، سخت دشوار.  

 دار بیاموز. دستی و کرامت را از درختان میوه  ب( تو نیز تیرانا، گشاده

 ب( بعد از منادا)تیرانا(: حذف به قرینه معنایی فعل ]است[ به قرینه لفظیدر پایان عبارت    پاسخ: الف(

 یابد. شوند، اما شنونده از طریق دیگر کلمات  جمله، آن را در میگاهی، کلمه یا کلماتی از جمله حذف می
 حذف به قرینۀ لفظی  ـ  الف

ها را نیاوریم، »حذف به قرینه لفظی« د داشته باشیم و برای جلوگیری از تکرار در قسمت دیگر جمله، یا جملۀ بعد آنانجمله، عینا  کلمه یا کلماتی را که حذف شده   اگر در 
 ]         [ است. علامت حذف

 دادی.«               از همۀ چیزهایی که باید به سمساری می مصرف،پر بود از لوازم بی »خانه پر بود از اثاث،ـ 
                دادی.«                                                                                                                        که باید به سمساری می  ]پر بود[ مصرف، ]خانه[ از همۀ چیزهایی پر بود از لوازم بی  »خانه پر بود از اثاث، ] خانه [

 به دلیل وجود شناسه " م "(                  از خانه که بیرون آمدم علی را دیدم. )حذف نهاد جدا " من "ـ 
 داد.                                                                   ها بدهکار نبود. ] گیله مرد[ اصلا  جواب نمی مرد گوشش به این حرفگیلهـ  
 ی لفظی : پر کاربردترین موارد حذف به قرینهـ 
                              در جملات مرکب :                                                                                                               ـ1
 ین ماجرا فیصله یابد[                                   ]ا .خواهیمهم تو می خواهی این ماجرا فیصله یابد هم ما میـ 
 پایه/ مرکب )ناهم پایه(                                                                             ی همحذف فعل کمکی در جملهـ 2
 ]ام[                                                       ام و روی از گردش آسمان در هم نکشیدههرگز از دور زمان ننالیدهـ 
 و اگر هم صورت پذیرد به قرینۀ لفظی است.  حذف شناسه امکان ندارد جز در متون گذشتهـ 3
                                             دام بر کندند و سر خویش گرفت ]ند[                                                         /  هریک خود را می کوشید]ند[ـ 
لاع در جملهحذف تمام اجزای جمله به جز نقطه ـ 4                                                              های پرسشی پاسخی. ی اط 

لاع= برجسته )نقطه ی ؟   مانند:  ها(تر تلفظ کردن یک واژه از سایر واژهی اط   بله                       ـنه  ـکی؟   ـک 
 . علی آمد؟                   بله آمد علی آمد.                       کی آمد؟ / ـ 
           تُم به کمک چه چیز مقاومت می کرد؟ به کمک ایمان خود                                                                            ـ 
 ها از یک نوع نباشد. در مواردی که شناسهـ 5
 . این مطلب را توضیح دادم و حسن نیز توضیح داد ـ 
 حذف به قرینۀ معنایی  ـ  ب

 حذف شده را بفهمد.                    موارد تواند شنونده باتوجه به معنای کلام می  شوند اما گاهی کلماتی ازجمله حذف می
 پیدا کرد آدم از کفی خاک                                                                                                  که  به نام کردگار هفت افلاکـ 
 که پیدا کرد آدم از کفی خاک                                                 ]سخنم را آغاز می کنم [ به نام کردگار هفت افلاکـ 

 شود.                                                        ای، فعل به قرینۀ معنوی حذف می گاهی در جملات اسنادی  مقایسهنکتۀ مهم:  
                               نیکو خو هزار بار بهتر از نیکو رو.                                                                                            ـ 

 ]است[ از نیکو رو.  نیکو خو هزار بار بهتر 
 بفرمایید]بخورید[                                  ـ 
 از دوستش پرسید: از دوستان چه خبر]داری [؟  حمیدـ 
                                                             ی معنوی:                                                      پرکاربردترین موارد حذف به قرینهـ 
 دست مریزاد، مرحبا                                                                               زه، زهی، ها )= صوت/ منادا(شبه جمله ـ1
                                  آتش ]مسلمانان به دادم برسید[                                                                                                 ـ 
                              ی مرکب )مسند = صفت برتر(.                                                حذف فعل اسنادی در جملهـ 2
               تر ] است[ بهتر ]است[                                                                                                          رزان هر چه اـ 
          که شما این کار مهم را بر عهده بگیرید.                                                                                          ] است [ چه بهتر ـ 
                 از گرسنگی مردن، بهْ ]است[ که به نان ...                                                                                 ـ 
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ه: فعل " باشد " ر   ا از نظر ویرایش زبانی بهتر است که استفاده نکنیم. توج 
                     حذف فعل در جملات استثنایی پرکاربرد.                                                                                          ـ 3

 [/بسیار خوب ]است[/شکر خدا ]نمایید[ /به جان شما ]قسم می خورم.[   مثال: به سلامت ]    
 

 –

 :                                                              کنیمزیر عمل می دو روشبه یکی از  ،برای شناخت صحیح ترکیب اضافی از وصفی
 شود. چون مضاف معمولا نکره نمی ، اگر ترکیب معنادار شد، پس ترکیب ما وصفی است.افزاییمنکره می «ی» لکلمۀ او  به پایان   (الف 
                      ترکیب وصفی                                                                                            (: آن را به کار برد. توان به صورت رنگی آبی،می  ) رنگ آبیـ 
 (: ترکیب اضافی                                                                     توانیم بگوییم: دفتری علینمی)  دفتر علیـ 
 ند. شوها جمع بسته نمیبندیم، اگر ترکیب معنای درستی داشته باشد، ترکیب اضافی است زیرا صفت کلمۀ دوم ترکیب را جمع می   (ب 
 (: ترکیب اضافی                        شود پس اسم است و نه صفت چون پرندگان جمع بسته می توانیم بگوییم: پر پرندگان.می)  پرپرنده: ـ 
 (: ترکیب وصفی  توانیم زیبا را جمع ببندیم چون صفت است.نمی )  پرزیباـ 
                                                                                                                          های اضافی و وصفی را نشان دهید.در بند زیر ترکیب  تمرین: ـ 
آزادی    بوی آزادی. و چه سرمستی داشتند! دشتی از   دادند. های رها در چمنزار دشت را دیدم، بوی رهایی میداد. اسب جا بوی دیگری میبه دشت که رسیدم، همه»

 «                                                                                                        هایم را بستم و تا ته آن دشت پر از رهایی و آزادی دویدم.چشم پیش رویشان بود.
                            آزادی  رهایی، دشت پراز دشت پر از  چه سرمستی، های رها،اسب  بوی دیگر، های وصفی: پاسخ: ترکیب 

                                                            های اضافی: چمنزار دشت، بوی رهایی، بوی آزادی، پیش رو، رویشانترکیب 
                                                          دیوار آبی و در آبی =دیوار و در آبی /  رنگ آبی و رنگ بنفش. =رنگ آبی و بنفش ـ 

                                                                 پیوندد.واو عطف دو کلمۀ هم نوع و هم نقش را به هم می  نکتۀ مهم: 
                       دهد.را در یک نقش و جایگاه نشان می «حیاط»و « دیوار»واو دو کلمۀ  «؛لی و حیاط آجریدیوار گ  »ـ 

                     جایگاه نیستند.پایه و همپس این دو کلمه هم  اسم. : صفت است و حیاط «لیگ  »لی و حیاط را. زیرا نه گ  
                         د.شون مقلوب میا  و اصطلاح شودوف عوض میصجای صفت و مو گاهی در شعر یا نثر قدیم،  نکتۀ مهم: 

                                          بیچاره( )فرهاد         این، کی کند بیچاره فرهاد : بگفت  من شد زو مکن یاد  او آن   : بگفت ـ 
 د( ـبلن )آسمان          مـزن ر ـان بر زمین بــــبلند آسم م ــی که گفتی که رویین تنـتو آنـ 

                                                                            مقلوب اشتباه نگیریم.وصفی  هایهای مرکب را با ترکیب صفت  مهم: نکتۀ بسیار 
          «                     ق جل  و علا بردارد.حهر گه که یکی از بندگان گنهکار پریشان روزگار، دست انابت به امید اجابت به درگاه »ـ 

 پریشان روزگار یک صفت مرکب است و نه ترکیب وصفی مقلوب. 
 نوع ترکیب )اضافی/ وصفی( 

 های زیر، درستی یا نادرستی هریک از موارد داده شده را تعیین کنید.  باتوجه به بیت ـ 

 ها پس افکند از گردشِ قرن  اری ـتو مشتِ درشتِ روزگ 

 مـردمِ خــردمنـد دادِ دلِ   خردانِ سفله بستان زین بی

 »مشت«، هسته است.  ۀالف( در گروه اسمی »مشت درشت روزگار«، واژ

 خردان سفله«، اضافی است. ب( ترکیب »مردم خردمند«، وصفی و ترکیب »بی 

 خردان سفله: وصفی(نادرست )بی  ب(  الف( درست   پاسخ:

 های اضافی را پیدا کنید و بنویسید. در بیت زیر، ترکیب ـ 

 دادِ دلِ مردمِ خردمند«   ان سفله بستان خرد»زین بی

 دل مردم    ـداد دل    پاسخ:  ـ

 های داده شده، پاسخ دهید.  های زیر، به پرسشباتوجه به بیت ـ 

 از درد ورم نـموده یک چنــد   یـردۀ زمینـو قلب فســ»ت

 ل ز پی این نژاد و پیوند« ـبگس  بفکن ز پی این اساسِ تزویر 

 های »قلب فسرده« و »قلب زمین«، اضافی است؟  یک از ترکیب الف( نوع کدام 

 ب( یک ترکیب وصفی در بیت دوم بیابید و بنوسید.  

 خردان سفله/ مردم خردمند خردان/ بیاین بی  ب(  الف( قلب زمین   پاسخ:
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 های مشخص شده را بنویسید.  نقش دستوری واژه ـ 

 برگ و بار من و توب( دیروز اگر سوخت ای دوست، غم    قرارم تابم و بیبی   امیدوارمالف( چون رود 

 الف( مسند                        ب( مضاف الیه    پاسخ:

 های مشخص شده را بنویسید.  نقش دستوری واژه ـ 

 گرداند.«می  پاک حقیقی، دل و جان را  عشق»

 مسند   ـ  به ترتیب: نهاد  پاسخ:

 های مشخص شده را بنویسید.  نقش دستوری واژه ـ 

 گردان.  و جان را پاک می  دلالف( عشق حقیقی، 

 نگردد مرا دل، نه روشن روان   از هر دوان ایمنب( سرانجام گفت 

 ـم بش ــج( تا چش   بندهر دل ـــر، چــبنهفته به اب روی   ت یندــر نبـ

 ( تج( مضاف الیه )روی    ب( مسند   الف( مفعول   پاسخ:

 »ش« را بنویسید.   ۀدر بیت زیر، نقش دستوری ضمیر پیوستـ 

 ز اندیشه آزاد گشت  شروان   چو بشنید خسرو از آن شاد گشت

 مضاف الیه  پاسخ:

 ............... »نهاد + مفعول + مسند + فعل« است.   ۀگزین  ۀ جز جملها بهگزینه  ۀالگوی ساخت هم ـ 

 ( محبّتِ به غایت را عشق خوانند. 2  . گرداند( عشق حقیقی، دل و جان را پاک می 1

 ( عشق از بهر این معنی فرض راه آمد.  4   پندارند. ( برخی عاشق را دیوانه می 3

   4پاسخ:

 موارد زیر، نقش دستوری واژه مشخص شده را بنویسید.ـ در هر یک از 

 مشتاق دیدار سیمرغ شدند.  جملگینداشت.                   ب( پرندگان،  غمالف( هرگز دلم برای کم و بیش 

 ب( بدل   الف( مفعول   پاسخ:

 های اسمیِ مشخص شده را بنویسید. در بیت زیر، نقش دستوری گروهـ 

 « اسرار مناز درون من نجست  یار من »هرکسی از ظنّ خود شد 

 مفعولی    ـبه ترتیب: مسندی    پاسخ:

 الگوی ساخت کدام جمله »نهاد + مفعول + مسند + فعل« است؟  ـ 

   ( زیبایی محبوب تو چند روی بیش نیست. 1

 بیند.  ( عشق جاودانی، همواره معشوق را جوان می2

 بینم.  ( در این سفر، ستارگان را با درخشندگی جاودان خود می3

 ( عشق از بهر این معنی، فرضِ راه آمد.4

     2پاسخ:

 های مشخص شده را تعیین کنید. زیر، نقش دستوری واژه   ۀدر نوشتـ 

 بیند.«  تشآ جهان،  ۀاز عشق آتش خورد و هم قوت »پروانه  

 مسند   ـبه ترتیب: مفعول    پاسخ:
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 ای زیر، با کدام جمله در ردیف مقابل مطابقت دارد؟ )یک جمله اضافی است.(هریک از الگوهـ 

 

 

 
 

 1ب=                       3الف=  پاسخ:

 شود. ای با الگوی »نهاد + مفعول + مسند + فعل« دیده می جز ................. جملهها به گزینه  ۀدر همـ 

 ( محبّت چون به غایت رسید، آن را عشق خوانند. 1

 نردبان نسازد.   ۀ( به عشق نتوان رسیدن تا از معرفت و محبت دو پای2

 گرداند. شعر خود می  ۀ( همواره عشق قدیم را موضوع صحیف3

 جهان، آتش بیند.  ۀآتش عشق او را چنان گرداند که هم (4

 2  پاسخ:

 های مشخص شده را بنویسید. نقش دستوری هریک از واژه ـ 

 اند« نالیده  مرد و زندر نفیرم   اند تا مرا ببریده  نیستان »کز 

 نهاد   ـ  متمم  به ترتیب:  پاسخ:

 زیر، بنویسید.  ۀ های مشخص شده را در جملنقش دستوری واژه ـ 

 را گوید: تو عاشق و محبّ مایی.«  بندهو   گاه بر بنده عاشق باشدخود کند، آن  عاشقخود را  ۀ»او بند

 متمم)بنده را= به بنده(  ـ  مسند  به ترتیب:  پاسخ:

                                                                                            اند.در زبان فارسی از دو بخش نهاد و گزاره تشکیل شده جمله  
 (.  دهیمدهد یا حالتی یا صفتی را به آن نسبت می کلمات است که کاری انجام می  ی از کلمه یا گروه   )خبری که درباره جمله می دهیم/ صاحب خبر  : نهاد
                     شود.                                                                                                                         داده می  خبری است که دربارۀ نهاد : گزاره

 پرندگان(                                                                               : )صاحب خبر آواز شوق سر داده بودند.،پرندگانـ 
 آواز شوق سر داده بودند.                                                                             »گزاره«:  خبر  مربوط به کارکرد نهاد

 جمله را به عهده دارند. اصلی و تَبَعی   های نقشو  هستند های آنهاوابسته ها شامل هسته واین گروه مختلفی تشکیل شده است. هایازگروه علاوه برفعل، گزاره،  هر 
 ند از: ا  ها عبارتاین نقش

    «                                                                        متمم فعل، مسند مفعول،» نقش های اصلی: ـ 
ل یا وسط جمله است(، منادا،  »قید  و نقش های دیگر که اصلی نیستند:  مضاف الیه)= اسم یا    صفت،  )جزئی از گزاره است و جنبه توضیحی دارد و جای آن در او 

 ضمیری که بعد از اسم  می آید(، و تَبَعی )معطوف، بدل، تکرار(«
                  «فعل متمم+ مسند/ مفعول/ + نهاد» : ها درجمله به صورتجملۀ عادی،ترتیب قرار گرفتن نقشـ 
 .  جا شونداجزای جمله ممکن است جابه ،شیوۀ بلاغیـ 

 :  نهاد
                                                                                                                                            است. )= شخص فعل(فعل ۀشناس ،در جمله نهاد ۀنشان

  . شناسه نیز مفرد است  ،باشد مفرد ،هاد جمله است. اگر نهاد جملهن  تأثیرگذاراست، فقط  )شخص فعل(ای که جمع و مفرد بودن و شخص آن، بر روی شناسهنها کلمه ت
                                                                                                                    شود.مع می ج اگر نهاد جمع باشد، شناسه نیز 

                                                                                                                                یا چه کس + فعل جمله؟()چه چیز  سپس با روش:  ابتدا باید به سراغ فعل جمله برویم.  نهادبرای شناختن ـ 
                                                                          با نشانۀ »را« بیاید. معمولامفعول، کلمه یا گروهی از کلمات است که ـ 
                                                                                                          چه کسی یا چه چیزی + را + فعل راه شناخت مفعول: ـ 
                                                                                                                برد این نقش به دیوار مرا!تا کجا میـ 

 مفعول (: من)= = مرا  برد؟+ می را چه کسی + این نقش به دیوار +

 داد، توضیح داد، درخواست کرد، خواست« مفعول هستند.های »گفت، پرسید، پاسخ کل جملۀ بعد از فعل  گاهی مفعول در قالب جمله می آید: ـ  
 تاج سر گلبن و صحرا منم                                                                                              درین معرکه یکتا منم  گفت ـ  
 توانند به من کمک کنند. پزشکان می  ـ
                  حتی اگر با »را« همراه نشوند. .گیرندو مشتقات آن همیشه مفعول می»دارد«  فعل   نکتۀ بسیار مهم: ـ 
 من مهارت دارم/ من شکایت داشتم/ من نیاز خواهم داشت«    من علاقۀ زیادی دارم.»

 الف نهاد + مسند + فعل  1 پندارند. برخی عاشق را دیوانه می

 ب نهاد + مفعول + مسند + فعل  2 گفتند. مردم به او دهقان فداکار می

 3 اند. عاشقان کشتگان معشوق
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 فعل کدام یک به مفعول نیاز ندارد؟        (،دوختنـ  دیدنـ  شکفتن ـ  بردن)  هایر دبا توجه به مص  ـ
 « گل شکفت.: »سازدیک جملۀ معنادار می  ،آن با نهاد زیرا فعل   ـ «شکفتن»پاسخ: 
 : مسند

           شود.                                                                                          داده میبه نهاد نسبت  کهاسم یا صفتی است  
                                      (گشت و گردید  ،شد ،بود ،)است  جمله که اسنادینیز باید ابتدا فعل  «مسند»برای شناخت  ـ

 دهیم . بررسی قرار می  است،مورد (شود/ باشد= هست/نیست/خواهدبود/شود/ میمشتقات آنها و )درمعنی  »شد«
 چه جور/ چگونه + فعل اسنادی                                                                                  راه شناخت مسند:  ـ
 زندگی شیرین گشت. )چه جور/ چگونه(گشت؟ شیرین   ـ
 .( است  «مسند»ترین گروه اسمی به فعل  نزدیک قرارگرفته باشند،سنادی باشد و اجزای جمله سر جای خود در جملاتی که فعل آنها ا  )  ـ
 مان برقرار بود. های کودکی، هنوز پیوند ما با زادگاه روستاییسال آن اوایل   ـ
 گردیم. سپس به دنبال مسند می نموده،اگر جمله به شیوۀ بلاغی باشد، ابتدا آن را مرتب  ـ
ب شده جمله:   گفت: در این معرکه یکتا منم.  ـ  (                                   )هستم(. عرکه یکتامگفت: من در این م)مرت 

  مسند جمله .«= یکتاام؟           پاسخ: »چه جور/ چگونه
                                                                        ، چقدر، چطور و چگونه« مسند جمله هستند.کی /، کهچی /»چه  پرسشی کلمات  یگاه   ـ
 است؟    چگونهروزها  نیدر ا یورو  ت یوضعاست؟  چطور حالتان  /است؟  چقدر لباس  نیا  مت یق /)که است(  ست؟یکاو   /)چه است(  ست؟یچ نیا
   .                         مسند =گاهی ممکن است، مسند جمله از یک گروه متممی درست شده باشد، در این صورت همان گروه متممی   ـ

 )متمم جانشین مسنداست/ متمم اسنادی( البته در این جا باید )متمم با حرف اضافه = مسند( باشند نه بدون حرف اضافه.                   
 است.  از نخپارچه جنس این  ـ
 »هست/ است / نیست«                   یا در متن های امروزی فعلشده است.  استفاده  «رفت »در معنی «شد» فعل ون گذشته،گاهی درمت  ـ

 دیگر اسنادی نیستند.  رود، و افعال ذکرشده،در معنی »وجود داشتن« یا فعل »گشت« در معنی »چرخیدن/ جستجو کردن« به کار می
 )= چرخید(  .خواهرم برای پیدا کردن مدادش، همۀ خانه را گشت  ـ)=رفتیم(/  به گرمابه شدیم. ما ـ
     کند با چو منی همسری؟  )=وجود دارد( ن این پرده نیلوفری کیست در بُ  ـ
 فارسی دوازدهم( 7»نهاد + مفعول + مسند+ فعل« )درس  ه هایی با ساختار  جمل ـ

                          علاوه بر مفعول به جزء دیگری نیز نیاز دارند تا معنایشان کامل شود.ها هستند که بعضی از فعل
                                                                                                 این جزء یا مسند است یا متمم و یا مفعول دوم.

 :                                                                                باید به روش زیر عمل کنیم ،همها از برای شناخت این نقش
به کار  یمجاز ینداشته باشند و در معن یواقع یکه معنا  یافعال به شرط  نیا )البته های زیر باشدفعل ۀاز خانواد، یکی اگر فعل جمله کنیم.ابتدا فعل جمله را پیدا می

        باید در جمله به دنبال مسند بگردیم:  (،سازند یبا مفعول و مسند م یرفته باشند، جملات 
 نوعی دیگر از فعل های اسنادی 

                                                                     نمودن، ساختن، کردن. های هم معنی آن مثل: و فعل «گردانیدن» ـ1
                                                 زدن. خواندن، گفتن، صدا کردن/ های هم معنی آن مثل: و فعل «»نامیدن ـ2
                                                    های هم معنی آن مثل: به شمار آوردن، به حساب آوردن. و فعل «شمردن» ـ3
                                                                       های هم معنی آن مثل: دیدن، دانستن، یافتن.و فعل «پنداشتن» ـ4
 کنیم:   به ترتیب به روش زیر عمل باید های جمله در این نوع جملات،نقش ۀبرای شناخت مسند از بقی  ـ
                کنیم.ل: مفعول جمله را پیدا میاو  

                                                                                                                                                                                                                دهیم.مفعول را نهاد قرار می دوم: 
                                                  دهیم.بعد از نهاد قرار می ،ای را که شک داریم مسند است یا خیرسوم: کلمه و
                                                                                         کنیم.را به جمله اضافه می «است »هارم: فعل چ

                                                               اگر جمله از نظر منطقی درست باشد، کلمۀ مورد نظر مسند است.
چون   او آگاه است.  =  دهیم. قرار می   )= او(  نهاد جدیدآن را بعد از    ،در مسند بودنش شک داریم  : آگاهـ    جمله = نهاد(او مفعول  )  پنداشتم.من او را فردی آگاه می  ـ

 در جملۀ بالا مسند است.  «آگاه»پس  .  جمله از نظر منطقی درست است 
 ای در نقش مسند دستور ساختاری و تأویل برخی از افعال در یافتن واژه

 ه در معنی »به نظر رسیدن« به کاررود.(« »به نظر رسیدن، به نظر آمدن )= یک فعل مرکب استثنایی(، نمودن )هرگاـ 1
                                                                                          مثال:                                                                                                                        

                                         آید.                                                                                                                         می ظر فرد مطمئنی )مسند(به ن
                                                                                                                         )= به نظر می رسد( .                    نماید)مسند( می  او آدم شریفی

                                 می نمود.                                                                                                                      در آغاز همه چیز آسان )مسند(
 رسید.  حرف های ما متناقض )مسند( به نظر 

                                                                                                                                  » اعلام کردن«      ،»تشخیص دادن« ،سه فعل مرکب »نام داشتن« ـ2
                                                                                             مثال:                                                                                                                        

                                                      )مسند( تشخیص داد.                                                                                                             دادگاه او را بی گناه
 )دانستند ،پنداشتند(.                                                                        تشخیص دادند  های بسیار  او را مبتلا به کم خونی )مسند(پس از آزمایش

                                                                                                                          )مسند( اعلام کردند.                    کالا برگ شماره چهارده را باطل
 )در نظر گرفت/ به شمار آورد(.  سازمان حفاظت از محیط زیست این منطقه را پارک ملی )مسند( اعلام کرد

                                                               )مسند( نام دارد.                                                                                                              او امیر 
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                                                                                                                 باد )مسند( نام دارد.                               این روستا حلیمه آ 
                                                        )مسند( نام دارد.                                                                                                         Tاسکلۀ معروف خارک اسکلۀ

 توجه: اگر »نام« نقش  مفعولی بگیرد، دیگر مسند نداریم .                ـ
 )مفعول( دارد. مثال: این شهر نام زیبایی

                                                                                                          »ماندن) = گذاشتن(«                                                                                                            ـ3
                                                                                                                                                                                                                                             مثال:                     

                                  )ما تو را تنها نخواهیم گذاشت(.                                                                                                ماند. نخواهی تو تنها )مسند(
                                                                          )او در خانه را بازگذاشته  است(                                در  خانه باز )مسند( مانده است 

 )مسند( مانده است ) .... پدرم را برای فروش خانه بلا تکلیف گذاشته است.(                                                     پدرم برای فروش خانه بلا تکلیف
 هم را بی آشیانه گذاشتی( )نگا )مسند( ماند نگاهم بی آشیانه

                                                                                                             »گذاشتن«                                                                                                                     ـ 4
                                                                                     مثال:                                                                                                                        

                                                                                                                                             هرگز تو را تنها نخواهم گذاشت.              
                                                                                                ما را از خودت بی خبر نگذار.                                                                                          

                                                                                                لطفا در را باز بگذار.                                                                                                        
                                                                                 چرا ما را منتظر گذاشتی ؟                                                                                                     
                                                                                پدرت را دست تنها نگذار.                                                                                                      

 ه گذاشت . نتیج دخالت به موقع پلیس اقدام ربایندگان را بی
 گذاشتن(                                              ـ  4 نامیدن و زنجیره آن ، ـ3پنداشتن و زنجیره آن ، ـ2گرداندن و زنجیره آن ، ـ  1علاوه بر چهار فعل )ـ 5

 نیاز دارند. های زیر هر گاه در معنی »پنداشتن یا به شمار آوردن « به کار روند، علاوه بر مفعول به مسند نیز فعل
 یافتن« شناختن، دیدن، دانستن، کردن،  فرض گرفتن،  نظر  در »

                                                                                                                             مثال:                                                                                                                        
 پنداریم(.                                                                                                                   )= می گیریمخط را موازی )مسند( در نظر می این دو

عای شما را درست )مسند( فرض می کنیم ) = می پنداریم / در نظر می گیریم (.                                                                                                   اد 
                               فرض نمی کنیم(.                                                                                                               =)  حریفی را دست کم )مسند( نمی گیریم

 می پندارم / فرض می کنم(.                                                                                                      =حرف های شما را نشنیده )مسند( می گیرم )
                                                                                                     به شمار می آوریم(.  =در نظر می گیریم ) را شعاع کووالانسی )مسند( نصف طول پیوند

 به شمار می آوردند(.                                                                =) از دیر باز پزشکان پیش گیری را مؤثرتر از درمان )مسند( می دانستند
 به شمار می آوریم(.                                                                                       = ) این دو زاویه را با هم برابر/ برابر با هم )مسند( فرض می کنیم

             به شمار می آورند(.                                                                                                           = ) می دانند را قهرمان واقعی )مسند( همه تو
 به شمار می آورند(.                                                                                               =)  می شناسند )مسند( مردم این شهر او را آدم درست کاری

                                                                        می بینی ؟                                                                                                                )مسند( چرا همه را ضعیف
 )به شمار خواهی آورد / در نظر خواهی گرفت(.  خواهی یافت  او را فرد قابل اعتمادی )مسند(

   نکتۀ حاِیز اهمیت: ـ
 د.                                                                                     سازنمترادف »پنداشت« هستند و جملۀ با مفعول و مسند می به حساب آورد( / )به شمارآورد

 در حالی که )به شمار رفت/ به شمار آمد/ محسوب شد( جملۀ با مسند می سازند. 
 شود.          ی »نامید«  استفاده میت( جملۀ با متمم و مسند: کاربرد چنین جمله هایی بسیار اندک است و تنها از فعل گویند و لقب داد در معنا

 گویند.                       ها خلیج فارس میمثال: به این آب
 به او وکیل الرعایا  لقب دادند. 

 : م فعلمتم  
/....(/  دربارۀ جای /به / بدون/ ازبهر/ به سبب   )از،به، با، در، برای/ ف اضافهوحر یکی از  از  بعدمعمولا کلمات است که   کلمه یاگروهی از   ،متمم ـ  آید. می به عنوان 
 یی(                                                                      نیما متمم اسم برای آشنا)  آشنایی با نیما غنیمتی بود. ـ
                                      .(                      ترخوان بقیه متمم صفت برای درس) تر از بقیه: خوان  آموز درسدانش ـ
 ( جمله برای حیف.عمرم متمم شبه) حیف از عمرم که هدر رفت!:  ـ
 فعل به کار می رود.(   کمیل شدن معنای)جهت ت متمم فعل یا متمم اجباری  ـ
 ( بالند. ان به فرهنگ غنی خود مییایران)  فعل + متمم + نهاد ـ
 .( دوستم کتابش را به من داد )  فعل + + متمم مفعول + نهاد ـ
 (                                                                                               گفتم.به او دکتر می)  فعل + مسند + متمم + نهاد ـ

 بسازند. توانند این نوع از جملات  با مسند و متمم را های مصدر گفتن و لقب دادن، میالبته فقط فعل
 چگونگی تمایز قید با صفت و مسند 

 را به جمله می افزاید.           « .. قیدها معمولا توضیحی نظیر مفهوم »حالت،زمان،مکان،تردید،یقین ،تکرار و
دهدو حذف آن نقصی در ساختار جمله دهد و یا درباره فعل جمله یا کل موضوع توضیح می در تعریقی دیگر؛ قید، مقدار صفت / مسند / فعل/ قید دیگر را نشان می

 کند.                                                                                                        ایجاد نمی
 روم.     امروز به کتابخانۀ ملی می ـ
 ز آتش هم کمی سوزنده تر شد  ـ
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                                                                                                                         فریده شده است.           طبیعت، زیبا آ  ـ
 دهند.  ها توضیحی دربارۀ اسم میاما صفت 

 چهرۀ زیبای خود را مخفی نموده است.                               ـ
 مسندها یکی از نقش های اصلی جمله با فعل اسنادی است و حذف آن، جمله را نقص و ناکامل می نماید.                           

 طبیعت، زیبا است.   ـ

                                                                              جایگاه ضمایر شخصی پیوسته یا متصل در شعر و نثر:                                                                                ـ1
                                                                                                           فعولی« دارند.چسبند که در این صورت نقش »متممی« یا »مبه فعل میالف( 

   «                                         ترین کلمه به فعل است.جایگاه ضمیر مفعولی و متممی بعد از فعل یا نزدیک »
           باده به دست.« م و خندان قدح »دیدمش خر  
                                                                                                                                                             او را دیدم.  =نقش مفعولی 

                             خانه نایست«   که بر در    »گفتمش ـ
                                                               به او گفتم.  =نقش متممی 

   الیهی« دارند. چسبند که نقش »مضافمیاسم یا صفت به  ب( 
 مادر مهربانم  ـدستم بگرفت و پا به پا برد » ـ
 جابه جایی ضمیر : ـ 2

نامیده  «جابه جایی ضمیر/ جنبش ضمیر   /رقص ضمیر  /»جهش ضمیر   نشستن در جای دیگر،  و  ضمیردرجایگاه اصلی خودقرار نگرفتن  ؛  1غیر از موارد الف و ب در شمارۀ  
 پذیرد. که در این صورت فقط نقش مضاف الیهی را می   شودمی
                                                                      تر شدم.ساکن شود، بدیدم و مشتاق ، گفتم ببینمش مگرم درد اشتیاق  ـ

 .                          مگر درد اشتیاقم: الیه اشتیاق است »م« مضاف   وضمیر »م« به »مگر« چسبیده 
                    »عطار« نشان محض، نشان از که جویمت؟       گم گشت در تو هر دو جهان از که جویمت؟ ای بی ـ

                                           »ت« در )بجویمت مصراع اول و بجویمت مصراع دوم( : شخصی پیوستهضمیر  ل: شناساییگام او  
                                                                                               تو= پیوسته به معادل جدای آن: ت  شخصی  گام دوم: تبدیل ضمیر 

 .                                                   دهیمقرار می« را»بعد از تو ، پس ،ضمیر به فعل چسبیده است کنیم که بررسی میام سوم: گ
                                                      را گم گشت در تو هر دو جهان، از که جویم تو            نشان از که جویم تو را  ای بی نشان محض 

                                        کدام مصراع جمله ساختار منطقی خود را پیدا کرده است؟ مصرع اول یا دوم؟  گام چهارم: حالا ببینیم در 
                                                 .بردای را به کار نمینوز ساختار منطقی ندارد. هیچ فارسی زبانی، چنین جملهجمله ه ل،در مصراع او   پاسخ: 

                                                                                            را از که جویم«.  تو = نشان ت نشاننشان محض، »ای بی صورت صحیح جمله:  ـ
                                                                                                              خود قرار بگیرد. الیه است و باید بعد از اسم  »ت« مضاف   یعنی ضمیر 

ا  . مفعول نقش تغییر نکرده و جهشی صورت نگرفته است؛»ت« در مصراع دوم  شخص پیوستۀ جای ضمیر  و ام 

 در متن زیر، یک نقش تبعی »معطوف« و یک »بدل« بیابید.  ـ 

 درختی بلند، آشیان دارد.«»ما پرندگان را نیز پیشوا و شهریاری است. نامش سیمرغ است و در پس کوه قاف، بلندترین کوه برای زمین، بر 

 پرندگان/ بلندترین کوه روی زمین   بدل:  ـ  پاسخ: معطوف: شهریاری

های تبعی« مشخص شده را در متن »ما پرندگان را نیز پیشوا و شهریاری است. نامش سیمرغ است و در پس کوهِ قاف، بلندترین  نوع »نقش  ـ

 کوه روی زمین، بر درختی بلند آشیان دارد.« بنویسید. 

 بدل   ـبه ترتیب: معطوف    پاسخ:

 زیر، یک »نقش تبعی« با ذکر »نوع« آن مشخص کنید.    ۀدر نوشتـ 

 کند که...«آن به زبان حال بازگو می ۀ»رم، پایتخت ایتالیا، شهری است قدیمی. دیوارهای قطور و باروهای دودخورد

 پایتخت ایتالیا: بدل/ باروهای دودخوردۀ آن: معطوف   پاسخ:

 »رم، پایتخت ایتالیا، شهری است قدیمی با دیوارهای قطور و باروهای دودخورده«،  ۀدر نوشتـ 

 ب( گروه اسمی مشخص شده، دارای کدام نقش دستوری است؟    الف( کدام واژه نقش تبعی »معطوف« دارد؟

 بدل   ـ  ب   باروهای دودخوردۀ آن   ـ  الف  پاسخ:

 روی زمین، آشیان دارد«، کدام گروه اسمی نقش تبعی دارد؟ نام آن را بنویسید. »سیمرغ در پس کوه قاف، بلندترین کوه ۀ در جملـ 

 بدل   ـپاسخ:بلندترین کوه روی زمین  
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 بدل        ـ الف
، بدل نام دارد.) توضیح هر گاه یک اسم یا گروه اسمی، پس از یک مکث و بدون نقش نمای اضافه ، بعد از گروه اسمی دیگری قرار بگیرد و توضیحی دربارۀ آن بدهد

 دهندۀ واژه یا واژه های  قبل از خود( 
 توجه: بدل به تنهایی، نقش مستقلی نیست و تابع گروه اسمی است که آن را توضیح داده است.    ـ
د)ص(، آخرین فرستادۀ خدا، دربارۀ حسن خلق، بسیار سفارش فرمودند.                                                     ـ  محم 

د» ص«(  گیرد.                        شود و با نهاد نقش مشترک میمحسوب می  گروه اسمی »آخرین فرستادۀ خدا« بدل نهاد )نهاد= محم 
 مشترک، نقش بدلی می یاید.  )من/تو/او/ما/شما/ ایشان( بیاید، ضمیر  پس ازضمیرشخصی جدا  اگرضمیرمشترک)خود/خویش/خویشتن( نکتۀ مهم: 

                                   تو خود ای شب جدایی چه شبی بدین درازی/                                ـمن خود به چشم خویشتن دیدم ......./  ـ
 معطوف  ـ  ب

 شود. پایه باشند، »واو« قرار بگیرد، کلمۀ بعد از »واو« به کلمۀ قبل از آن معطوف میهرگاه بین دو واژه که از نظر نوع و نقش یکسان و هم
                            معطوف از نظر نقش، استقلال ندارد و مثل بدل، تابع نقش گروه اسمی پیش از خودش است.    

                    مولانا مردی زردچهره و باریک اندام و لاغر بود.                                                                                 ـ
یم که هر سه واژه از نظر نوع صفت هستند. بنابراین کلمات لاغر و باریک اندام  بین اندام به زردچهره. میاندام معطوف شده است و کلمۀ باریککلمۀ لاغر با واو به باریک
 اند.                                    معطوف به زردچهره شده 

»مرد« هستند.                                                                                                                  و هرسه، صفت 
 حرف»یا« استفاده شود.  /  عطف ازعلامت ویرگول گاهی ممکن است دریک متن به جای واو  نکتۀ مهم: 

 تکرار  ـ پ
)نهادی/ مفعولی/    ای که تکرار شده، باید در نوع و نقش دستوریتواند آن را در یک جمله تکرار کند. در این صورت واژهای باشد، میبر کلمه   اگر قصد گوینده تأکید

 شود.                                                                             مسندی/ متممی( تابع  واژۀ تکرار شده باشد. اگر از نظر نقش متفاوت باشند، تکرار محسوب نمی
                                                              ) تکرار نقطۀ مقابل حذف است و به قصد تأکید می آید.(                       

 (                                                                             در فقرۀ پیشین من مقصر بودم من.)تکرار نقش نهاد ـ

 مانند، با هزارش یادبود خوب خوابیده است«،  »رخش بی  ۀدر سرودـ 

 گروه اسمی را تعیین کنید.  ۀروه اسمی »هزارش یادبود خوب«، هستالف( در گ 

 پسین را بنویسید.  ۀمانند«، نوع وابستب( در گروه اسمی »رخش بی 

 صفت بیانی   ـ  ب  یادبود   ـالف    پاسخ:

 نمودار پیکانی گروه اسمی »دو تخته فرش« را رسم نمایید.  ـ 

 پاسخ: دو   تخته    فرش

 

 های پیشین و پسین مشخص شده را بنویسید. های اسمی زیر، نوع وابسته در هریک از گروه ـ 

 هاب( آخرین اندیشه   الف( رخش رخشنده

 وابستۀ پسین :صفت بیانی )صفت فاعلی(     (  پاسخ: الف

 ته پیشین: صفت شمارشی ترتیبی با پسوندُ  مین وابس(  ب

 پسین به کار ببرید.   ۀپیشین و یک وابست ۀ»اسب« را با یک وابست ۀدر یک گروه اسمی، واژـ 

 پاسخ: چند اسب چابک 

 های اسمی مشخص شده بنویسید. های پیشین و پسین را در گروه نوع وابسته ـ 

 هایش نیزه و خنجر« »کِشته هرسو بر کف و دیواره 

 هر: صفت مبهم )وابسته پیشین(                   ش: مضاف الیه )وابسته پسین(  پاسخ:
 

 های پیشین و پسین هسته و وابسته 
 های قیدی را به عهده دارند. های نهادی، مسندی، مفعولی و متممنقش ،های اسمی در جملهشود گروهه اسمی، فعلی و قیدی تشکیل میهر جمله از تعدادی گرو

ه اسمی هم گروـ   های قیدی و فعلی تشکیل دهندۀ آنهاست البته به جز قید و فعل که گروه ـ هایی که در جمله داریمشود که به تعداد نقشبا این توصیف، معلوم می
 و مفعول داریم، هر کدام از آنها یک گروه اسمی هستند.  )=حرف اضافه+ اسم: فعل به این متمم نیازی ندارد( جمله نهاد و متمم فعل و متمم قیدی داریم. یعنی اگر در 

                                   اهدا کرد.آموزان ممتاز ای را به دانش مدیر محترم دبیرستان در مراسم پایانی سال تحصیلی، جوایز ارزنده  ـ
 :                                                                                                                    های اسمی تشکیل دهندۀ این جمله گروه

                              راسم پایانی سال تحصیلیگروه متمم قیدی: مـ  2.      مدیر محترم دبیرستان گروه نهادی: ـ  1
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 ز                                                                    آموزان ممتاگروه متممی: دانشـ  4       .         ارزنده گروه مفعولی: جوایز ـ  3
گروه    ۀها را یک گروه اسمی بر عهده دارد. در هر گروه اسمی یک اسم یا ضمیر، هستز این نقشبه جز فعل، جمله از چهار نقش تشکیل شده است و هریک ا  بنابراین

 به عبارتی، هستۀ گروه اسمی، همیشه یا اسم است و یا ضمیر.  است و نقش اصلی را به عهده دارد
  ۀ ها پیش از هسته قرار بگیرند، وابستهسته بدهند. اگر این وابستهدر یک گروه اسمی، ممکن است تعدادی وابسته نیز همراه هسته بیایند و توضیح بیشتری در مورد  

                                                                                                                         .ندگویهای پسین میشوند و اگر پس از هسته بیایند، به آنها وابستهپیشین محسوب می
 : گروه اسمیهستۀ  
                                                      است. (( ـ نقش نمای اضافه))  دارای کسره )یا اسم( لین کلمدر یک گروه اسمی، معمولا او   هسته

 (                                         هسته و بقیۀ کلمات، وابسته هستند.: آموزدانش ) ممتاز کلاس آموز  این دو دانش ـ
                                                                                                                                                           است.نقش نمای اضافه، هسته آخرین کلمۀ بدون  نداشته باشند، نقش نمای اضافهگروه اسمی داشته باشیم که هیچ یک از کلمات آن   یک ا اگر ام  
 (                                           هسته است. نقش نمای اضافه=آخرین کلمۀ بدون  «پرتقال)» این دو کیلو پرتقال ـ
 « و انواع آن در گروه های اسمی:هاوابسته» 

 .                                                   نشینندو یا القابی هستند که قبل از اسم می  هامعمولا صفت  :های پیشینوابستهالف( 
                                               وابستۀ پیشین غیر وصفی                                                                             1وابستۀ پیشین وصفی +  6 ند از: ا  ها عبارتاین وابسته

                                                                                       این دفتر، آن خودکار، همین میز، همان کتاب ـ        این و آن، همین و همان : اشاره صفت ـ 1
                                                                                                ، چند مداد؟، چه درسی؟کدامین گناه؟  / کدام کتاب؟  ـ     ، چند، چهکدامین  /کدام  : پرسشی صفت ـ 2
 .                                                                                          ، چندبهمان / لان، فُ همۀ / هر، هیچ، همه : مبهم صفت ـ 3
 .                                                            لان درس، چند کتاب، فُ هاهمۀ مکان / جاهر گل، هیچ کس، همه ـ

اند و اگر به تنهایی بیایند، ضمیر یا  مقداری، اندکی، خیلی، بسیاری( پیش از اسم بیایند و مقدار و میزان اسم را نشان دهند، صفت مبهم  ای،)برخی، پاره  اگر  نکتۀ مهم:
     اند.                          اسم مبهم 
 نه صفت مبهم .  اندروند، به عنوان اسم مبهم ای به کار هیچ« به شکل )هرکدام/ هریک/ هیچ کدام/ هیچ یک( در جمله اگر دو واژۀ »هر/ نکتۀ مهم: 

                                          هریک در جای خود قرار گرفت/گرفتند.                                                                                      ـ
                                                                        )= وابستۀ پیشین(.                                                                       )= وابستۀ پسین( و در گذشته قبل از هسته می آمدند  آیندبعد از هسته می   امروزه  های مبهم هستند اماصفت   جزء  «  چندم»و    «دیگرنکته مهم: »

           چند روز/روزی چند          دگر روز/ روز دیگر                                                                                   ـ
         ممتازترینْ ، بهترینْ  «: ترین» باپسوند : عالی صفت  ـ4
                          نظر  لباس، ممتازترینْ  بهترینْ  ـ

                  اند نه وابستۀ پیشین. به عنوان هسته های عالی در صورتی که با نقش نمای اضافه بیایند،نکتۀ مهم: صفت 
ام ـ ام: وابستۀ پسین(                  ـ  )بهترین: هسته بهترین  ای                                                              ای 
 + اسم نکره )اسم + مصوت /ی= ای/  (                                                                             عجب و چه : صفت تعجبی ـ5
                                                               چه گلی!        عجب کاری! ای!   عجب کتابی!   چه رودخانه  ـ
                                                           که خود دو نوع هستند: شمارشی اصلی و شمارشی ترتیبی.   : شمارشی صفت ـ 6

پس از هسته    که  م دارند    ُهایی که پسوند _گیرند و صفت قبل از هسته قرار می  مین دارند و   ُهایی که پسوند _های شمارشی ترتیبی نیز دو دسته هستند، صفت صفت 
                                                             آیند.می

                                                                    ... مثل یک، دو، سه و هستند.  دهای شمارشی اصلی همان اعدا صفت 
 های شمارشی اگر جمع بسته شوند، باز هم صفت هستند.           جایی که صفت در زبان فارسی همواره مفرد است؛ اما صفت مهم: از آن ۀنکت
                           هزاران سال                                                                                                   ـ
، آخرین«  نخستین، اولین  واپسین/  /  یکمین، دومین  : آیندهای شمارشی اصلی به دست میصفت به    مین   ُم یا _    ُهای شمارشی ترتیبی که با افزودن پسوند _صفت »]

                               به عنوان   وابستۀ پیشین[                                                              
                                                                                                نخستین جلسه، دومین روز، سومین دلیل  ـ
ل، نخست، آخر« به عنوان وابستۀ  سوم، چهارم  دوم،    آیند.های شمارشی اصلی به دست می صفت به  م     ُهای شمارشی ترتیبی که با افزودن پسوند _صفت »] ، او 

 پسین[       
 روز  نخست، کتاب سوم ـ

 توانند در جایگاه هسته قرار بگیرند. میو  شوندضمیر محسوب می یا به تنهایی بیان گردند، از اسم قرار نگیرند،ذکر شده ،قبل  صفت  6این   اگر هریک از مهم:  ۀنکت
شمارشی   ضمیر   «دو»  صفت اشاره است و  وابستۀ پیشین و  یک گروه اسمی است که نقش نهادی دارد. این،  «این دو»  در این جمله،)   حاضر نبودند.دو، در کلاس    این  ـ
 (جانشین اسم که دراینجا هسته است.  و

                                      د.نساز یک ترکیب وصفی می ،دنبا اسمی همراه شو صفت  6 هرگاه یکی از اینمهم:  ۀنکت
 های موجود، ترکیب وصفی داریم.(                                           )به عبارت دیگر در هر گروه اسمی یا عبارت، به تعداد صفت 

 هرجا، دو درخت، سومین مزرعه، چه باغی!، کدام کلاس؟   ـ
 آیند. ها در زبان فارسی به شکل مفرد می ز اهمیت: صفت ئحا ۀنکت

های شمارشی اصلی گاهی قبل از هسته  صفت  و  پذیرداگر صفتی به صورت جمع ظاهر شد، آن صفت جانشین اسم است و در حکم »اسم« است و نقش دستوری می
 هزاران کودک    ـ شوند. هزار کودک شوند، اما از صفت بودن خارج نمیآیند و جمع بسته میمی
 شود . عناوین و القابی که به هسته نسبت داده می ن به اسم(: )نزدیک ترین وابستۀ پیشی  شاخصـ 7

 دارد:                             وجود متفاوتی شرایط گیرند،می قرار  اسم از  پیش اضافه، نمای نقش با که  عناوینی و القاب درمورد
                                                                             :  مانند نیستند؛ شاخص  بیایند، اسم از  پیش اضافه نمای نقش با که  درصورتی هاآن از  برخیـ 1

                                                          (هسته : امیر)ارتش   امیر ( / هسته : مهندس)  نفت    مهندس / (هسته : برادر)  رضا   برادر 
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ت   در   است   نتوانسته  نما  نقش  وجود  زیرا  هستند  شاخص  چنانهم  نقش نمای اضافه،  شتندا  وجود  با  هاازآن  برخیـ  2   و   کند  ایجاد  تغییری  آنها  از   پس  اسم  ماهی 
ت  کماکان  است؛                                                                  آمده اضافه نمای نقش از  پس  که  است  اسمی با محوری 
 ایرج سالاری                                               جناب نادری، خسرو مرحوم صادقی،  رضا آقای صداقتی، پروین   خانم: مانند

 خالۀ امیر  : ها با نقش نمای اضافه = هسته اندشاخص ـ
 : ینسهای پ هوابستب( 

 های پسین هستند. دهند که در این صورت وابستهگیرند و توضیح بیشتری در مورد آن می ها پس از هستۀ گروه اسمی قرار میگاهی وابسته
 : ایران(               الیه مردممضاف  ـ مردم الیه:  ضافمـ  غنی : صفت ـ  )هسته: فرهنگ فرهنگ غنی مردم ایران. ـ
                             های پسین :                                                                                                                    انواع وابسته ـ
                                                                           سازند= مضاف الیه       وابستۀ پسین غیر وصفی که ترکیب اضافی می ـ1
                      روی ماه/ دوستم                                                                                                                 روز میلاد/ ـ
 ی که ترکیب وصفی می سازند:                                                                          وابسته های  پسین وصف  ـ2

ل،        مـ ُ صفت ترتیبی با پسوند  نخست، آخر(                                                                               )دوم، ششم، او 
 ر                                                                                                                       کلاس چهارم/ روز آخ  ـ

 د. در این صورت نیز وابستۀ پسین خواهد بو و م از صفت ترتیبی حذف شود اما همچنان معنای ترتیبی بدهد ُـپسوند نکتۀ مهم: اگر 
 یعنی درس دوم را بخوانید.  بخوانید.درس دو را  ـ

 )خوب، دیدنی، بلورین، خفته، پاکدل(                                                                                   یبیان صفت 
                                                             روز خوب                                                                                         ـ

                                    پیوندند.اضافه به اسم قبل از خود می  نقش نمایهای بیانی معمولا با صفت نکتۀ مهم: 
                                                                          نکره بیاید. «ی»اما گاهی ممکن است میان صفت و موصوف 

 « گل زیبایی را از باغچه کندم.»توانیم به جای آن بگوییم: و می یک ترکیب وصفی است  «گلی زیبا»در این جمله گروه اسمی  گلی زیبا را از باغچه کندم.  ـ
 . نشینندک صفت بعد از هسته میی سازند و به عنوانهای خود یک گروه صفتی میمبیانی با متم هایصفت نکتۀ مهم : گاهی نیز  ـ
 در تاریکی فرو رفته.  دشت   ـ

                                 )فرو رفته در تاریکی( صفت است برای دشت. «در تاریکی فرو رفته» در این ترکیب، گروه  
     سازند.رفته یک ترکیب وصفی میهماست. اما رویفرورفته هستۀ گروه صفتی و تاریکی متمم آن 

 نیز به عنوان یک ترکیب وصفی به کار برد. «دشتی در تاریکی فرو رفته»توان به شکل ترکیب را می 
 

 وابسته« را مشخص کنید.  ۀهای اسمی زیر، نوع »وابستدر هریک از گروه ـ 

 پایدار  تقریبا  ب( شرایط   زعفران   سیرالف( دوازده 

 قیدصفت  ـ  ب   ممیز   ـ  الف  خ:پاس

 های اسمی زیر تعیین کنید.  وابسته« را در گروه ۀنوع »وابستـ 

 راه   فرسخ هب( هفد  جهان  اینالف( اسیر  

 ممیز  ـ  ب  صفت مضاف الیه ـ  پاسخ: الف  

 وابسته را تعیین نمایید.  ۀهای اسمی زیر، نوع وابستدر هریک از گروه ـ 

 شمالی های کوه  ۀدامنب(   راه  فرسخ الف( هفت 

 صفت مضاف الیه    ـ  ب   ممیز   ـ  پاسخ :الف

 های اسمی زیر، جدول را کامل کنید.  توجه به گروه  باـ 

 ادبیات.  ۀ ترین شاگرد حوزالف( برجسته 

 ب( قلب آن کویر 

 الیه: ادبیات مضاف الیه مضاف    صفت مضاف الیه: آن   پاسخ:

 مشخص شده را تعیین کنید.  ۀوابست ۀزیر، نوع وابست  ۀدر نوشتـ 

 مطلبِ زیبا نوشته شده بود.  سطرروشن، دو   بسیاربر بالای آن، با خطّ  

 ممیز   ـ  به ترتیب: قیدصفت  پاسخ:

 مشخص شده را بنویسید.  ۀوابست ۀهای زیر، نوع وابستدر نمونه ـ 

 مهربان  بسیارب( دوست   سفر؟  کدام  ۀالف( برنام

 قیدصفت  ـ  ب  صفت مضاف الیه   ـ  پاسخ : الف

 صفت  مضاف  الیه  مضاف  الیه  مضاف  الیه 
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 مشخص شده را تعیین کنید.    ۀوابست ۀ نوع وابست ـ

 نویسنده تا چه حد بوده است.   اینمتوجه شدم قدرت قلم 

 صفت مضاف الیه   پاسخ:

 مشخص شده را تعیین کنید.  ۀهای وابستزیر، نوع وابسته   ۀدر نوشتـ 

 پول تهیه کرده بودم.  تومان ، سیصد ایران هنگام مراجعه به بانک اعتبارات 

 ممیزـ  به ترتیب: مضاف الیه مضاف الیه    پاسخ:

 مشخص شده را تعیین نمایید.   ۀوابست ۀهای اسمی زیر، نوع وابستدر هریک از گروه ـ 

 چمنی ب( رنگ سبز   لباس ایرانی  دستالف( سه 

 صفت صفت  ـ  ب   ممیز ـ    الف  پاسخ:

 های اسمی زیر، بنویسید. های وابسته را در گروه نوع هریک از وابستهـ 

 ایران د( بانک اعتبارات   عقل  اینج( سموم سرد   راه  فرسخ ب( هفت   پاک  نسبتا الف( هوای 

 مضاف الیه مضاف الیه  ـ  د   صفت مضاف الیه   ـ  ج   ممیز  ـ  ب  قیدصفت   ـ  پاسخ: الف

 هوش نیست/ مر زبان را مشتری جز گوش نیست«:در بیت »محرم این هوش جز بیـ 

 وابسته را مشخص کنید.  ۀالف( وابست

 وابسته را بنویسید.  ۀب( نوع وابست

 صفت مضاف الیه   ـ  ب  این   ـ  پاسخ:الف

 گوییم.های وابسته میها وابستهدر این صورت به آن هایی بگیرند.مراه خود وابستههتوانند هسته نیز می های هر یک از وابسته
 ( الیه وجدانمضاف   تاریخ:  ـ الیه گوشهم وجدان:   ـصفت گوشه  روشن:  ـ گوشه: هسته) : گوشۀ روشن وجدان تاریخ  ـ
ز   های وابسته: انواع وابسته ـ  قید صفت  ـ صفت  صفت  ـ الیهصفت مضافـ  هالی الیه مضافمضاف  ـ مُمی 
 آن، اسمی می آید که وابستۀ عدد است و  معدود( =و موصوف ) )= عدد(صفت شمارشیتعداد یا اندازه ووزن موصوف )هسته(، میان  شمارشمعمولا برای ز: ممی  ـ 1

ز « نام دارد.                                                          » ممی 
                                        )ممیزها بدون نقش نمای اضافه اند.(                                                                                            

 )سه: صفت شمارشی = وابستۀ پیشین/ دستگاه: ممیز= وابستۀ وابسته/ اتومبیل= هسته( بیلاتوم دستگاهسه  ـ
 
 
                                شیر  گالنیک   ـعسل  قاشقدو  ـدلتنگی  ماهسه   ـ گل  شاخهسه  ـآپارتمان  واحدچهار  ـ

 ممیز با عدد همراه خود، یک جا وابستۀ  هسته می شود.                                                                          نکتۀ مهم: 
زها عبارت اند از:    ـ  ممی 

                         گرم(/ مثقال/ ..                                      75کیلو/ سیر)=   3برای وزن: تُن/ کیلو/کیلو گرم/ گرم/ مَن= 
 کیلومتر(/ کیلومتر/ متر/ سانی متر/ میلی متر/....                                                        6برای طول: فرسخ) فرسنگ= 

               برای تعداد معینی لباس/ میز و صندلی / ظرف : دست                                                                                
                                                                     برای پارچه: توپ/ طاقه    )قواره برای مقدار پارچۀ مخصوص یک دست لباس(                                                  

                     تخته                                                                                                                          برای پتو/ زیلو /فرش: 
 تریکی: دستگاه                                                                                                               برای وسایل و لوازم الک

 (                       روند. میعمومیت دارند و  به جای دیگر واحدهای شمارش به کار  «عدد»و «تا»واحد شمارش برای بسیاری از اشیا: تا )
 شعر: مصرع،مصراع/ بیت/بند/ قطعه / صفحه/ دفتر /خروار                                                                  برای

                                                             برای شمارش لباس/ جوراب/ حوله/ کفش/ دستکش: جفت یا جین                                                                         
ه           برای فیل:  زنجیر                                            برای حیوانات به غیر از شتر : رأس             برای گاو و گوسفند: گل 

                                                                                                                                   برای شتر و انسان: نفر       برای پلنگ و سگ: قلاده                         
                                            برای گل/سیم/ لوستر/ نبات: شاخه                                                                                               

 ماهی، زمین، باغ: قطعه                       برای جوجه،
 برای خانه/ دکان/باغ: باب           

                     برای دکان: دهنه                                                                                                               
                                                                   برای گونی/ بستۀ تجارتی محتوی پارچه: عدل                                                                         

اده                                                                                                                                       برای توپ جنگی: عر 
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                                                                                                                      روند          برای کشتی/ هواپیما: ف
                برای تفنگ/ سلاح کمری / خنجر/ شمشیر: قبضه                                                                                     
               برای قنات / مروارید/ چاه/ گردن بند/ دستبند: رشته                                                                              

                    برای چاه / فیلم / نوار/ گوشواره / انگشتری: حلقه                                                                     
                                                                              برای کاغذ/ مقوا/ ورق های فلزی: بند/ ورق                برای کتاب/ مجله: جلد                                                   

 نه                                                                                                                        برای مایعات: لیتر/ گالن/ کیل/ پیما
 برای شتر و اسب بزرگ: کاروان       

 برای تیر: چوبه 
 آیند. ، بعد از هسته می آید، دیگر وابسته های وابستهممیز، تنها وابستۀ وابسته است که قبل از هسته می نکتۀ مهم: 

                                                                                                                                      توانند ممیز بگیرند.می نیز های اشاره و صفت «هر»و  «چند»مثل  های پیشیندیگر از صفت  برخی نکتۀ بسیار مهم: 
 ، چندین ساعت راه پیمایی        این واحد آپارتمان اصله درخت،چند  ، عدد پرتقال هر  ـ
نوع/ گونه/جور )سه نوع تمرین/ این گونه تمرین/  هر ـ    سینه )یک سینه برنج  ـ  عمر )یک عمر رنج و بدبختی(  ـ  چند نمونه از ممیز ابتکاری: تاریخ )یک تاریخ سرما(  ـ

 کلمه )دو کلمه حرف حساب(                              ـرنگ)دو رنگ پلو( ـ )یک بغل گل(  بغل ـ) دو رکعت عشق  رکعت ـ  جور غذا(
 ، بلکه خودْ هسته اند.                    ستندنیممیز که در این صورت گیرند  اضافه مینقش نمای گاهی ممیزها   نکتۀ بسیار مهم: 

                                                        گل، یک تار  مو  یک شاخۀ ـ
 :           الیهالیه مضافمضاف  ـ 2

                                                                 اسم + نقش نمای اصافه + اسم / ضمیر/ صفت جانشین اسم                                                                            
 «                                          الیه بگیرد.، به اسم دیگری بپیوندد و مضاف  نقش نمای اضافهتواند مانند هسته با الیه میمضاف  »
        اــمخانۀ همسایۀ  ـ
 
 
 «              وابسته است نه وابستۀ هسته.بنابراین وابستۀ  الیه همسایه است.مضاف   «ما» این گروه اسمی،در 
 قدرت قلم نویسنده )نویسنده: صفت جانشین اسم= م الیه م الیه(                    ـ
                                                                                                                                                                                          الیه: صفت مضاف ـ3

 اسم + نقش نمای اضافه+ اسم + نقش نمای اضافه+ صفت بیانی :         
 شاگرد  پایۀ  دوازدهم                          ـ

 اسم + نقش نمای اضافه+ صفت غیر بیانی)صفت پیشین(+ اسم:          
 اسیر همان فرد ـ
                  پذیرد.را نیز می ای چون خود)م الیه( و گاهی وابسته ای چون )صفت( ضاف الیه گاهی وابسته م

                                     .باشندالیه مضاف   های پسین  وابسته یا و الیهمضاف   پیشین   هایوابسته توانندها می صفت  این
 ( . گرددپس وابستۀ وابسته محسوب می  تاق است.ا صفت اشاره و وابستۀ پیشین  «این»الیه. رنگ هسته است و اتاق مضاف)رنگ این اتاق.  ـ
           (     الیه است.صفت استاد و وابستۀ مضاف   : الیه و دلسوز م : استاد هسته، : کتاب) دلسوز:  کتاب استاد    ـ
                                                                                  الیه( را نشان دهید.)صفت مضاف های وابستهزیر وابستهجملۀ در  ـ
 .« افراشتندها چادر میبرای کسانی که در کنار گواراترین چشمه»

           الیه: صفت مضاف  چشمه گواراترینپاسخ:کنار   
                                                                                                                                                                                          صفت:  صفت  ـ 4

   )معمولا رنگ(                                                           نیصفت  بیانی)معمولارنگ( + نقش نمای اضافه + صفت بیا + اسم + نقش نمای اضافه
    )رنگ( را بیشتر معرفی کند و در مورد آن توضیح دهد   تواند صفت دیگری نیز بگیرد تا آنرنگ باشد، آن صفت، می   و آن   اگر در یک گروه اسمی، صفتی داشته باشیم

   آسمانیلباس آبی  ـ
 
 
       دهد.صفتی است که میزان و کیفیت صفت قبل از خود را توضیح می  «آسمانی»لباس و صفت  «آبی» 

                                    پس وابستۀ وابسته است. دهد و نه لباس را.در واقع، آسمانی صفتی است که آبی را توضیح می
 به کار می روند.               واقعی/حقیقی/ ظاهری« در وصف صفات دیگر »   به ندرت صفاتی چون نکتۀ بسیار مهم: 

 انسان موفق واقعی  ـ
                                                          ظاهری : صفت  صفت ( ـانسان موفق ظاهری               ) واقعی  ـ

 ی پسین دارد. نکتۀ بسیار مهم: اگر دو صفت پی در پی بعد از هسته بیایند و رنگ را بیان ننمایند در آن صورت آن هسته، وابسته
 زیبا   بلند دیوار 

 
 

 تمرین: 
                                                                                                                                           را بیابید. «صفت  صفت  »زیرمتن در  ـ
ای خوش  پیراهن نقره  ،رو رفتۀ آسمون جمع کرد و برای ماه که داشت با طنازی  و  رنگش را از روی پردۀ رنگکم  خورشید ابروهای قمچیلی را بالا کشید و نور زرد»

                                          «زد، پنهان کرد.ای سیرشان به سیاهی میهایی که رنگ قهوهکشید، دستی تکان داد و خودش را پشت کوهرنگش را به رخ می
 شان. سیر ای رنگ قهوه           شگنخوش ر ای پیراهن نقره           شرنگ کمپاسخ: نور زرد  
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 بیاید.                                                           )= صفت آن ، بیانی باشد.( میان یک ترکیب وصفیکه در   قیدی قید صفت: ـ 5
ا دربارۀ کیفیت و چگونگی  که این قیدهجاییاز آن  گوییم.می«  قید صفت  »را مشخص کند، به آنْ   خودپس از اگر در یک گروه اسمی قیدی بیاید که اندازه و درجۀ صفت  

                     بنابراین وابستۀ صفت هستند نه هسته. دهند،ها توضیح میصفت 
 پرپیچ  بسیار مثال: جادۀ  ـ
 
 
                                                                                    پاک، جادۀ بسیار خطرناک، چاقوی خیلی تیز ه چندان هوای ن ـ

 توانند به عنوان   قید صفت به کارروند. های تنوین دار( و معمولا )به شدت/خیلی/همواره/همیشه/سخت/زود/دیر/بسیار(می )تمام واژه :نکتۀ بسیار مهم
ل نشسته    زودْ تی  کش   ـآبی               همیشهآسمان    ـ  به گ 

 

 های مشخص شده را دقیقا تعیین کنید. در عبارت زیر، زمان فعلـ 

 .« اندانداختهخط و خال ها، . جوجه کبکدوشنمی»صدای بلدرچین یک دم قطع 

 ماضی نقلی   ـپاسخ: به ترتیب: مضارع اخباری  

 مضارع اخباری است یا آینده ؟                                                                             خواهممیباتوجه به سرودۀ زیر، زمان فعل ـ 

 « چون گلی که در انتظارش بودم    /  خواهمات را میخنده  /  ! و در بهاران، عشق من» 

 مضارع اخباری   پاسخ:

 

 
 التزامی   ـ مستمر )ملموس( ـبعید  ـنقلی  ـاستمراری ـ انواع ماضی: ساده)مطلق(  ـ
 ماضی ساده = بن ماضی + شناسه  ـ 1
 ماضی استمراری = می + ماضی ساده   ـ 2

 
 / ایم / اید / اند(                     Oفعل کمکی یا معین ) ام / ای / است  + + ه )=صفت مفعولی( بن ماضی ماضی نقلی=ـ 3

 توجه: شناسه را نباید با فعل کمکی موجود در ماضی نقلی یکی دانست. 
 / یم / ید / ند  O م / ی /  َ-فعل کمکی: ام / ای /  است / ایم / اید / اند                      شناسه:

 ماضی بعید= بن ماضی+ ه  + فعل کمکی )بود( + شناسه        ـ 4
 ماضی التزامی= بن ماضی + ه + فعل کمکی )باش(+ شناسه    ـ 5
 ماضی مستمر )ملموس(= بن ماضی از مصدر فعل کمکی داشتن = داشت + شناسه + ماضی استمراری از فعل اصلی ـ 6

هر فعل دارای سه زمان است                                      

(گذشته ) = ماضی 

(آیندۀ نزدیک / حال ) = مضارع 

آینده

جزء ثابت فعل( = ریشه ) بُن 

(مرخممصدر/نـبدونمصدر(ماضی

(فعل امر بدون ـ ب ـ آغازی ) مضارع 

آرامیدن : مثال
آرامید= بن ماضی 

آرام= بن مضارع

دو شکل قدیم   

(می خورد)ی          خوردی  + ماضی ساده 

(می ستد)ی             بستدی + ماضی ساده+ ب / می / همی
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     تی می آمدیداش ـمثال: داشتم می آمدم 
 مستمر ـالتزامی  ـانواع مضارع: اخباری  ـ
 مضارع التزامی= ب + بن مضارع + شناسه  ـ 2مضارع + شناسه                  مضارع اخباری= می + بن ـ 1
 چند نکته ی مهم:  ـ

 باشد. روند و بن مضارعشان )باش( میالف( افعال )است/ هست/ نیست( یک ساخت بیشتر ندارند ، مضارع به شمار می
 ب( فعل )دارد( مضارع اخباری است. 
 کنند. استمراری با دوم شخص جمع مضارع اخباری مشکل ایجاد میپ( گاهی سوم شخص مفرد ماضی  

 دویدن( علت این اشتباه وجود بن مضارع در این افعال است. ـپریدن  ـطلبیدن   ـبخشیدن  ـپرسیدن  ـ) مثال: فهمیدن 
 اند. واگر )می( نیاز داشته باشند اخباری ه باشند التزامی،ت( در شعر و نثر دو فعل مضارع اخباری و مضارع التزامی باید معنی شوند، در صورتی که )ب( نیاز داشت

 مضارع مستمر یا ملموس= بن مضارع فعل کمکی از مصدر داشتن= دار + شناسه + مضارع اخباری از فعل اصلی ـ 3
 داری می گویی                        ـدارم می گویم  مثال: 

 ی مهم: دو نکته
 م چون فعل ماضی مستمر است. ی منفی ساختن این فعل هالف( نحوه

 
 گویمگویم                        نمیدارم می

 
 گیرند. شود و سایر اجزای جمله میان فعل کمکی و فعل اصلی قرار میب( در دو فعل ماضی مستمر و مضارع مستمر از پیش وند )می( +) فعل کمکی( استفاده می

 خندد. خوردم. / دارد از ته دل میداشتم با دوستانم غذا می مثال: 
 آینده= بن مضارع فعل کمکی از مصدر خواستن                خواه + شناسه + بن ماضی از مصدر اصلی )= مصدر مرخم ( ـ

 خواهی خورد  ـخواهم خورد  مثال: 
 ب + بن مضارع      فعل امر= دو ساخت دارد )دوم شخص مفرد " برو" / دوم شخص جمع" بروید" (                ـ

 مثال: رو امر ساده= بن مضارع به تنهایی 
 مثال: بخور  امر تأکیدی= ب + بن مضارع 

 مثال : می گوش  امر مستمر= می / همی + امر ساده 
 ی دوم شخص جمع امر و مضارع التزامی:  ی بسیار مهم دربارهنکته ـ

بیاید دوم شخص جمع مضارع التزامی است و در غیر این صورت دوم شخص جمع فعل امر   احتمال/ تمنا(های )التزام یا  در صورتی که فعلی در جمله به همراه واژه
 است.                                                                                                                  

 

 ده را از نظر کاربرد معنایی بررسی کنید. های مشخص شدر بیت زیر، فعلـ 

 خمّار نیست؟« ۀگفت: والی از کجا در خان جا شویم »گفت: نزدیک است والی را سرای آن 

 وجود ندارد   ـپاسخ: برویم  

 کاربرد معنایی فعل »نیست«، در کدام مصراع، اسنادی و در کدام مصراع، غیراسنادی است؟  ـ 

 در حق ما هرچه گوید جای هیچ اکراه نیست«  نیست»زاهد ظاهرپرست از حال ما آگاه  

 مصراع اول: اسنادی و مصراع دوم: غیراسنادی   پاسخ:

 »نیست« در کدام مصراع، اسنادی و در کدام مصراع، غیراسنادی است؟   کاربرد معنایی فعلـ 

 نیست؟! ب( گفت والی از کجا در خانه خمّار   الف( گفت مسجد خوابگاه مردم بدکار نیست 

 مصراع اول: اسنادی و مصراع دوم: غیراسنادی   پاسخ:
 

             نشیند.                                                                                                                       مرجع: اسمی که ضمیر به جای آن می
 )حقیقت: مرجع ضمیر(                  دهیم.یج خواهد شد که ما آن را رواج می حقیقت همان اندازه را  ـ
 )گالیله: مرجع ضمیر(                                                                   سازد.گالیله قدم به قدم سرنوشت خویش را می  ـ

 ویژه در اول شخص و دوم شخص (                                                 ه)ب  شودنکتۀ مهم: گاهی مرجع ضمیر به قرینه حذف می
 همیشه درد ]م [ را برای خود]م[ نگه داشته ام  ـ
 . گویم]تان[ قصه می برای ]تان[ را روی هم بگذارید، هایاگر چشم ـ

 

 

 

 منفی 
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                                                                                                به پرسش پس از آن پاسخ دهید.                   باتوجه به سرودۀ زیر  ـ 

 خواهم/ چون گلی که در انتظارش بودم«                                                          ات را می»و در بهاران، عشق من! خنده

 »انتظارش« چیست؟ مرجع ضمیر شخصی پیوستۀ »ش« در واژۀ

 خنده   پاسخ:

 کردم.«بایست پیدایتان می ـ باتوجه به عبارت »از ردّ صدای شما می 

 الف( نقش دستوری ضمیر پیوستۀ »تان«، متمم است یا مفعول؟ 

 ب( مرجع ضمیر »تان«،»شما« است یا »صدا«؟ 

 شما  ـ  ب   مفعول   ـ  پاسخ :الف

 در جدول زیر، درست یا نادرست بودن هریک از توضیحات را تعیین کنید.   -1

 فعل »نیست«، در هردو مصراع بیت زیر، اسنادی است.  درست  نادرست 

 لیک چشم و گوش را آن نور نیست«  »سرّ من از ناله من دور نیست 

 الف 

 »برگ و بار« مفعول است.    ۀدر بیت زیر واژ درست  نادرست 

 آید از باغ، بوی بهار من و تو« »دیروز اگر سوخت ای دوست، غم برگ و بار من و تو/ امروز می

 ب

 ج  »بسیار« صفتِ صفت است.    ۀدر گروه اسمی »دوستِ بسیار مهربان«، واژ درست  نادرست 

 نادرست )قیدصفت(   ـ  ج  نادرست)م الیه(   ـ  ب  نادرست   ـ  الف  پاسخ:

 »بوی شبدرِ دوچین، هوا را عطر آگین ساخته است«، به سؤالات پاسخ دهید.  ۀباتوجه به جمل ـ2

   ب( کدام واژه، »صفتِ مضاف الیه« است؟ »عطر آگین« را بنویسید.  ۀالف( نقش دستوری واژ

 دوچین   ـ  ب  مسند   ـ  پاسخ :الف

 ها پاسخ دهید.  باتوجه به متن زیر، به پرسش   -3

 اش را/ باید برفرازد.«دریا/ موج کف آلوده  ۀتو، در پاییز/ در کنار ۀبرای دستان من،/ شمشیری است آخته./ خند / تو ۀ»بخند؛ زیرا خند

 آلوده«، »وصفی« است یا »اضافی«؟ الف( ترکیب »موج کف 

 »شمشیر« چیست؟  ۀب( نقش دستوری واژ

 بنویسید.   «گروه اسمی متمّمی»ج( یک 

 مضارع اخباری(  ـ  مورد »زمان دقیق فعل« »برفرازد« درست است؟ )مضارع التزامید( کدام واژه داخل کمانک در 

 مضارع التزامیـ  پاییز/ کناره دریا            د  /  دستان  تو  ـ  مسند           ج  ـ وصفی                  ب  ـ  پاسخ : الف

 ای نوشتن/ که بتواند عشق مرا یا سجایای ارزشمند تو را بازگو کند؟«ای بر ای برای گفتن مانده است یا چه چیز تازهدر شعر: »چه حرف تازه    ـ4

 .  ب( نوع حرف ربط »یا« را بنویسید    چند گروه اسمی »مفعولی« وجود دارد؟الف(  

 همپایگی  ـ  عشق مرا/ سجایای ارزشمند تو                     ب  ـ  الف  پاسخ :

 ها پاسخ دهید. باتوجه به عبارت زیر به پرسش ـ5

 ها و خاطرات پاریز.« »نامه را معلّم کلاس سوّم، برایم نوشته بود؛ به یاد گذشته 

 الف( در گروه اسمی »معلمّ کلاس سوّم«، »هسته« کدام کلمه است؟ 

 وابسته« این گروه اسمی را بنویسید.  ۀب( نوع »وابست

 د؟  ج( کدام واژه نقش »تبعی« دار

 خاطرات   ـ  صفت مضاف الیه                 ج  ـ  معلم                        ب  ـ  پاسخ: الف
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 ها پاسخ دهید. ه پرسشزیر ب ۀ باتوجه به سرود ـ6

 گنجد که قلم بتواند آن را بنگارد/ اما جان صادق من آن را برای تو ترسیم نکرده باشد؟!« آدمی می  ۀ»آیا چیزی در مخیّل

   ب( زمان کدام فعل، »مضارع اخباری« است؟   ساز« بیابید و بنویسید. پایهالف( یک پیوند »هم 

 گنجدمی  ـ  ب  اما   ـ  الف  پاسخ:

 ها پاسخ دهید.  باتوجه به بیت زیر، به پرسش  ـ7

 اش نام نهادند« تا شد تهی از خویش و نی    »صد تیغ جفا بر سر و تن دید یکی چوب 

 »عادی« برگردانید.  ۀ»بلاغی« به شیو ۀ الف( بیت را از شیو

 کدام مصراع این بیت به کار رفته است؟    ربط )پیوند( در ب( »واو«

 مصراع دوم   ـ  ب  چوب، صد تیغ جفا بر سر و تن دید تا از خویش تهی شد   ـ  پاسخ: الف

 ات را هرگز«، باتوجه به شعر »نان را، هوا را،/ روشنی را، بهار را،/ از من بگیر/ اما خنده  ـ8

   ساز« را مشخص کنید. پایه ب( حرف ربط »هم      الف( کدام واژه حذف شده است؟

 اما   ـ  ب  از من[ نگیر   ]ـ  پاسخ :الف

 ها پاسخ دهید. باتوجه به ابیات زیر، به پرسش  -9

 که دوزخ مرا زین سخن گشت خوار   »سیاوش چنین گفت کای شهریار 

 ی« ـک پــه نیـد و سودابــز فرزن  اووس کی ـه شد جان کـپر اندیش 

 الف( کدام واژه در نقش منادا به کار رفته است؟  

 ب( کارکرد »را« در بیت اول چیست؟ 

 ج( یک ترکب اضافی در بیت دوم بیابید و بنویسید.  

 جانِ کاووس کی   ـ  ج  حرف اضافه )برای من(   ـ  ب   شهریار   ـ  الف  پاسخ:

 .  ها پاسخ دهیدبه پرسش   زیر،  ۀباتوجه به نوشت ـ10

برادر با من همان کرد که شعر و چنگ رودکی با امیر    ۀکوه هنوز آب نشده است. گل و گیاه، پشم گوسفندان را رنگین کرده است. نام  »برف 

 سامانی.«

 الف( ساختار دستوری کدام جمله مطابق با الگوی »نهاد + مفعول + مسند + فعل« است؟  

 های »شعر و چنگ« ربط است یا عطف؟ ب( نوع »واو«، بین واژه 

 ج( زمان فعل »نشده است«. ماضی نقلی است یا التزامی؟  

 لفظی است یا معنوی؟ ۀد( در این عبارت، حذف فعل به قرین

 قرینۀ لفظی  ـماضی نقلی        د   ـ  واو عطف        ج  ـ  گل و گیاه، پشم گوسفندان را رنگین کرده است.        ب ـ    الف  پاسخ:

 ها پاسخ دهید.  باتوجه به بیت زیر، به پرسش  -11

 خمّار نیست؟« ۀگفت: »والی از کجا در خان جا شویم« گفت: »نزدیک است والی را سرای، آن 

 ب( باتوجه به معنا، کدام فعل اسنادی است؟     الف( کارکرد »را« چیست؟

 است   ـ  ب  فکّ اضافه یا کسرۀ اضافه   ـ  پاسخ: الف

 مفعول نیست.  بعد از آن قرار گرفته، »را« ای کهکه کلمه به کار رفته است در حالی »را«م که در آنها نماییهایی برخورد میگاهی در متون تاریخی به جمله  ـ
 او را نام آتشک است.                         /بو نصر را گفتم... مثال: 
 لنشانۀ مفعو «یرا» ـ الف
 جهاندار سودابه را پیش خواند         همی با سیاوش به گفتن نشاند   ـ
 ) = واژۀ قبل از ) را ( متمم است.(  «برای» »به«در معنای حرف اضافۀ  «را»ـ  ب
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                                                          بگوی که امروز درستم.   به بونصر(= بونصر را ) : : گفت «به»در معنای  «را»حرف  ـ
 ... ای که خواهیم کردبرای ما( از این بیارند تا صدقه = ) : و در هر سفری ما را«برای»در معنای  «را»ـ 
 )اضافۀ گسسته(  فک اضافه یا بدل از کسره «یرا» ـ پ

را ذکر    همراه    الیه  در این حالت معمولا ابتدا مضاف    گیرد.الیه قرار میبعد از م  )نقش نمای اضافه(  اندازد و به جای کسرهالیه جدایی می میان مضاف و مضاف    «را»گاهی  
 آید. شود و بعد از آن مضاف می می

   کنند.و نثر استفاده می آن درشعر  امروزهم از  و دیده می شود فراوانی به درمتون و اشعارکهن را  این نوع
                                                        ان من کیمیا خاک توست به چشم            مرا اوج عزت در افلاک توست  ـ

  )مضاف( جدا کرده است.  الیه )من( قرار گرفته و آن را از اوج عزتدر این مصرع بعد از مضاف   «را»من در افلاک تو است.   عزت   یعنی اوج  
                                                                                             من عزت   اوج مرا اوج عزت =

                                                                                         زبانم را بیانی آتشین ده          ه بین ن  دلم را داغ عشقی بر جَ  ـ
                                                                                           )مضاف(. الیه( و جبیندل)م  / ه.(دلم ن   بین  جَ  غ عشقی بر )دا
 )زیبندۀ او(  پادشاهی او راست زیبنده ـ
                                 )سر  گرگ(                                              گرگ را برکَنْد سر آن سرفراز   ـ
   )= »مر« به جهت تأکید(                                                                                                         «مر»نشانۀ را همراه با  ـ ت
                                                        و مرجان را زر و در   نیا کنمی رشته م به               است مر مرا که به شعر  نیز عمر بهره هم ـ

 ( بهرۀ من )  فک اضافه است. «مر»همراه با  «را»در این بیت 

 جا به دنیا آمده است«،جوید که خود در آن »و نخستین احساس عشق را در جایی می  ۀدر سرود ـ12

 ب( ترکیب »احساس عشق« وصفی است یا اضافی؟  الف( نوع زمان فعل »آمده است« را بنویسید. 

 ترکیب اضافی ـ  ماضی نقلی                       ب  ـ  پاسخ: الف

 تی موارد داده شده را تعیین کنید.  زیر، درستی یا نادرس  ۀباتوجه به نوشت  ـ13

 اید، انهدام آن تیربار، کار من بوده است.«که فهمیده »عشق کردم از این 

  اید« و »بوده است«، ماضی نقلی است. الف( زمان هر دو فعل »فهمیده 

   گروه اسمی است.  ۀ »تیربار« هست ۀب( در گروه اسمی »انهدام آن تیربار«، واژ

 نادرست)انهدام: هسته(  ـ  ب   درست   ف ـپاسخ: ال

 باتوجه به بیت زیر، درستی یا نادرستی موارد داده شده را تعیین کنید.   ـ14

 دید چشمان تار من و تو« غیر از شب آیا چه می  های غم و درد جا در آن برزخ سرد، در کوچه»آن

 الف( نوع »واو« در هر دو مصراع، حرف ربط است.  

    ب( در مصراع دوم، یک واژه با نقش »مفعول« وجود دارد. 

 چه  ـ  ب  نادرست )واو عطف(   ـ  پاسخ: الف

 ها پاسخ دهید.  باتوجه به متن زیر به پرسش ـ 15

 رفتند.«تر می ت یارشان بود، پیش وادی طلب، به زاری زار، جان سپردند اما آنان که همّ  »برخی در همان نخستین منزل،

 الف( کدام گروه اسمی، نقش تبعی »بدل« دارد؟  

 ساز« بیابید و بنویسید. ب( یک حرف ربط یا پیوند »همپایه

 اما   ـ  ب   وادی طلب   ـ  پاسخ : الف

 ها پاسخ دهید.  باتوجه به بیت زیر، به پرسش  ـ16

 اندر کنار« که گفتی سمن داشت   اسپ و قبای سوار  د»چنان آم

 ب( ترکیب »قبای سوار« وصفی است یا اضافی؟   ساز بیابید. الف( یک حرف ربط وابسته

 ج( کدام نقش تبعی در این بیت به کار رفته است؟  

 معطوف ) سوار(   ـ  ج  ترکیب اضافی  ـ  ب  که  ـ  پاسخ: الف
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 نید. رستی یا نادرستی موارد داده شده را تعیین کهای زیر، دباتوجه به بیت   ـ17

 جا در خانۀ خمّار نیست؟گفت: والی از آن    جا شویم »گفت: نزدیک است والی را سرای، آن 

 گفت: مسجد خوابگاه مردم بدکار نیست«   واب ـد بخـه را گوییم در مسجـا داروغـگفت: ت

 الف( در بیت اول، فعل »شویم«، اسنادی و فعل »نیست«، غیراسنادی است. 

  ب( در بیت دوم، »خوابگاه مردم«، یک ترکیب اضافی و »مردم بدکار« یک ترکیب وصفی است. 

 درست              ـ  ب   نادرست )هردو  غیر اسنادی( ـ    پاسخ: الف

 ها پاسخ دهید. باتوجه به بیت زیر، به پرسش  ـ 18

 ید چشمان تار من و تو؟«دغیر از شب آیا چه می  های غم و درد  جا در آن برزخ سرد، در کوچه»آن

 ب( در مصراع دوم، کدام واژه نقش »نهاد« دارد؟   الف( نوع »واو« در مصراع اول، حرف ربط است یا عطف؟ 

 چشمان   ـ  ب  عطف   ـ  الف  پاسخ:

نوشت   ـ19 پیش  ۀ در  اگر  کردم  گم می »فکر  به حتم  بروم،  نمی تر  من صدایتان  اگر  نشستم. حتیّ  تلّ خاکی  بر  حضور من    کردم، متوجهشوم. 

 شدید.« نمی 

 الف( زمان کدام فعل »مضارع التزامی« است؟  

 »تان« چیست؟  ۀ »صدایتان«، نقش دستوری ضمیر پیوست ۀب( در واژ

 مفعول   ـ  ب  بروم ـ    الف  پاسخ:

 کنم اکنون من که نامم ماث/« خوب و پاک آیین روایت کرد؛/ خوان هشتم را/ من روایت می  ۀ»هفت خوان را زادسرو مرو،/ .../ آن هریو ـ20

 خوب«، چه نوع نقش تبعی دارد؟   ۀالف( گروه اسمی »آن هریو

 »اکنون« را بنویسید.  ۀب( نقش دستوری واژ

 های پسین است؟  یک از انواع وابسته »هشتم« کدام  ۀج( واژ

 «، هسته را مشخص کنید. د( در گروه اسمی »زادسرو مرو

 زاد سرو    ـ  صفت شمارشی ترتیبی با پسوند ُ م        د  ـ  ج  قید  ـ  ب  بدل   ـ  پاسخ: الف

 زیر، درستی یا نادرستی موارد داده شده را تعیین کنید.  ۀ باتوجه به سرود  ـ21

اش در چاهسار گوش  خندید/ و صدای شوم و نامردانه ی کرد و مای را دید/ او شغاد، آن نابرادر بود/ که درون چه نگه می »بر لب آن چاه/ سایه 

 پیچید«می

 »شفاد« نقش تبعی »بدل« دارد.  ۀالف( واژ

 چاه« یک ترکیب وصفی است.  ب( در این سروده، »چاهسار گوش«، یک ترکیب اضافی و »آن 

 درست  ـب     نابرادر: بدل(   ـ  نادرست ) نقش مسند  ـ  الف  پاسخ:

 ها پاسخ دهید.  آید از باغ، بوی بهار من و تو«، به پرسش جه به مصراع »امروز می وبات  ـ22

 ب( نقش دستوری گروه اسمی »بوی بهار من و تو« چیست؟   الف( نوع »واو«، حرف ربط است یا عطف؟ 

 نهاد                            ـ  ب  عطف   ـ  پاسخ: الف

 هید. ها پاسخ دزیر، به پرسش  ۀباتوجه به نوشت  ـ23

 ایم.«،که بدانید تعقیبتان کردم و نفهمیدم چقدر از سنگرها فاصله گرفته آنتر داشتم. بی »همراهی با شما را دوست 

 »تان« چیست؟ ۀ»تعقیبتان«، مرجع ضمیر پیوست ۀب( در واژ  الف( زمان کدام فعل »ماضی نقلی« است؟

 شما  ـ  ب  ایمگرفتهـ    پاسخ: الف
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 ام. آن به که مرا نیز معذور دارید.«، ام و برای آنان شکار کرده ام تا روی دست شاهان جا گرفتهشیدهدر عبارتِ »من بسیار کو ـ24

 ساز بیابید و بنویسید. پایهساز و یک پیوند هم الف( یک پیوند وابسته 

 ب( چه فعلی، حذف شده است؟ نوع حذف، لفظی است یا معنایی؟  

 آن بهْ ]است[ : معنایی  ـ  ب  هم پایه ساز: و   ـته ساز: تا / که   وابس  ـ  پاسخ: الف

 ها پاسخ دهید. زیر، به پرسش  ۀباتوجه به جمل ـ25

 آموزد.«»سیاوش، فرزند کاووس، شاه کیانی است که رستم به او رسم پهلوانی می 

 الف( کدام گروه اسمی، نقش دستوری »مفعول« دارد؟  

 ب( یک ترکیب اضافی و یک ترکیب وصفی بیابید و بنویسید. 

 ج( گروه اسمی »شاه کیانی« مسند است یا بدل؟

   رسم پهلوانی                                                                                             ـ  پاسخ : الف

 مسند  ـ  ترکیب وصفی : شاه کیانی             ج  ـترکیب اضافی: فرزند کاووس/ رسم پهلوانی    ـ  ب

 ها پاسخ دهید. باتوجه به بیت زیر، به پرسش ـ26

 اش نام نهادند«این ملک که بغداد و ری   »خاکی است که رنگین شده از خون ضعیفان  

 »بغداد« چیست؟  ۀالف( نقش دستوری واژ

 ب( یک ترکیب اضافی در بیت بیابید و بنویسید. 

 ساز در بیت بیابید و بنویسید. ج( یک پیوند وابسته 

 که  ـ  ج  خون ضعیفان  ـ  ب   مسند   ـ  الف  پاسخ:

 ها پاسخ دهید. زیر به پرسش ۀ باتوجه به سرود  ـ27

 نوشتن/ که بتواند عشق مرا یا سجایای ارزشمند تو را بازگو کند؟« ای برای  ای برای گفتن مانده است یا چه چیز تازه چه حرف تازه 

 الف( نوع حذف به کار رفته در این سروده لفظی است یا معنایی؟ 

 ب( زمان فعل »مانده است«، ماضی نقلی است یا ماضی بعید؟  

 ج( کدام واژه، وابسته پیشین اسم است؟  

 چه )چه چیز(   ـ  ماضی نقلی                         ج  ـ  ب              برای نوشتن ]مانده است[: لفظی         ـ  الف  پاسخ:

 ها پاسخ دهید. های زیر به پرسش باتوجه به بیت  ـ28

 ز آهن به میان یکی کمربند   ود ـ( از سیم به سر یکی کله خ1

 د ـواز ضربتی چنـر وی بنـب  ( ای مشت زمین بر آسمان شو2

 بخت فرزند اهـن پند سی ـای  و ـد، بشنـادر سر سپیـ( ای م3

 لفظی است یا معنایی؟  ۀالف( در بیت اول، نوع حذف، قرین 

 ب( کاربرد معنایی فعل »شو« اسنادی است یا غیراسنادی؟ 

 ج( یک ترکیب وصفی در بیت دوم بیابید.  

 بخت فرزند« را تعیین کنید.  گروه اسمی »این پند سیاه ۀد( هست

 پند   ـد  ضربتی چند   ـ  ج   غیر اسنادی)برو(   ـ  ب  معنایی  ـ  الف  پاسخ:
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 ها پاسخ دهید. زیر، به پرسش ۀ باتوجه به سرود  ـ29

کرد/ و چه سرمایی، چه سرمایی! لیک، خوشبختانه آخر، سرپناهی یافتم جایی/ ... گفتم، آن شب نیز/ سورت سرمای دی بیدادها مر »داشتم می 

 شرم.../ همگنان را خونِ گرمی بود.«چون خانه گرم و روشن بود، هم قهوه

 وابسته است؟   ۀیک از انواع وابست»دی« کدام  ۀالف( واژ

 ب( زمان کدام فعل »ماضی مستمر« است؟  

 »خوشبختانه« را بنویسید.  ۀج( نقش دستوری واژ

 د( نوع واو مشخص شده را تعیین کنید. 

 ربط   ـ  د  قید  ـ  ج  گفتم داشتم می  ـ  ب الیه الیه مضاف مضافـ    پاسخ: الف

        مفهوم نشانۀ »ان« را در واژه های زیر بنویسید.                                                                                  ـ 1

 (  1398)خرداد  خندان  ـ  بابکان   ـ1

 ( 1400خرداد ماه    و  1398کوهان )شهریور    ـ(  1400و خرداد ماه    1399ودی ماه  1398)شهریور    ـ  دیلمان  ـ2

 (                                                                                                                         1399درفش کاویان )شهریور    ـ  کوهان شتر  ـ3

 (1400خرداد  و1399خواهان )دی ماه    ـ4

 )مانندکوه(   شباهت  ـ  به ترتیب: مکان  ـ2    صفت فاعلی      ـ  )منسوب به بابک(  نسبت  به ترتیب:ـ  1پاسخ:

 صفت فاعلی  ـ4       )منسوب به کاوه(     نسبت  ـ  )مانندکوه(  به ترتیب: شباهت  ـ3

 کاربرد نشانۀ »ان« در کدام گزینه با سایر گزینه ها متفاوت است؟                                                            ـ 2

 د( بهاران   ج( خاوران   ب( سحرگاهان   الف( بامدادان 

 ها: زمان دیگر گزینه )مکان(   خاوران  ج(  پاسخ:

 خندان« بنویسید.  ـ  پروازکنان ـ  »بهاران در واژه های مفهوم »ان« را   باتوجه به سروده های زیر،ـ 4 

 (     1399  )دی ماه  چون گلی که در انتظارش بودم«   /  خنده ان را می خواهم  /  »و در بهاران، عشق من!  ـ1

                  (                    1400  )شهریور ماه  و پروازکنان در آسمان مرا می جوید....«    /  ات که رها می شود»اما خنده   ـ2

 ( 1401  )شهریور ماه  لب خندان بیاور چون لب جام«  »اگر خونین دلی از جور ایّام    ـ3

 صفت فاعلی  ـ3  صفت فاعلی  ـ2  زمان ـ  1پاسخ:

                                     کاربرد نشانۀ »ان« در واژۀ »خواهان« با کاربرد این نشانه در کدام گزینه  یکسان است؟                                             ـ 5

 د( پایان       ج( گریزان   ب( سپاهان   الف ( خاوران 

 صفت فاعلی   ـ  ج  پاسخ:

 د زیر را تعیین کنید.  درست یا نادرست بودن مورـ  6

 »ان« در دو واژۀ »خاوران و شامگاهان« نشانۀ مکان است.  

 شامگاهان: زمان (     ـ  نادرست )خاوران: مکان  پاسخ:

                                                                                              ... و شباهت  صفت یا قیدساز، زمان، ،مکان جمع، ۀنشان ـ

 خواهان  ـ لرزان ـ گریان  ـنگران  ـ خندان ـ نالان )بن مضارع +ان(:  فاعلی حالیه صفت   پسوند(  ان)  ساز یا صفت  )ان(
                                                              با من استاده سحر  نگران بود/ گریان  سخت  یوسف بهر  زلیخا ـ

 روزان ـ  شبان جمع: ۀ )ان( نشان
        مهربانی می کنند مهربانان ـ
 همزبانی می کنند  یتیمانبا 
 روزگاران ه ـــبیرون نمی توان کرد الا  ب        مهری نشسته بر دل روزگارانسعدی به  ـ
                                                                                              ردم آزار ـــــــم انـــــــدمیآ  ز  هْ ـــب        ردار ــــبار ب رانـــــــــــــخو  گاوان  ـ
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                                         سپیده دمان                                                                           ـ  سحرگاهان  ـ شامگاهان ـ بامدادان ـ بهاران ـ : پاییزانهنگام ،زمان ۀ)ان( نشان
 )نشانۀ جمع( خیزد روز وداع یاران ناله سنگ )نشانۀ زمان(       کز  بهاران بگذار تا بگریم چون ابر در ـ
                زدمی ان بی سعادت را صلا ـــگروهی تیره ج          دــــخوان ح اگر میــ، خروس صبسحرگاهان ـ

 توران                                     ـ چناران ـباختران  ـ خاوران ـ دیلمان ـ گیلان  مکان: )ان( نشانه ی 
          )هرچند برخی آن را واژۀ ساده می دانند(                                                                                         کندوان  ـ

                                                                    دندان ـ سیمان ـ انسانـ  حیوان ـ ایمان ـ طوفان ـ جوان  ـ دامان: وط به ذات واژه)ان( مرب

 سیاوشان ـ آهنگر()منسوب به کاوه  کاویانـ   بابکان ـاشکانیان(  )منسوب به اشک، اشکان ـ ماهان ـ جانان : )ان( پسوند نسبت. »نسبی« 
 راه بندان  ـ عقد کنان ـ شیرینی خوران ـ بندان  آینه ـ برگریزان ـ حنابندان ـ یخبندان : ( ساز اسم/ ساز مصدر )  مصدر  اسم  پسوند

                                                     )مانند ماه/ماه مانند(                                                       ماهان ـ :  کوهان)ان( ماننده یا مانندگی یا شباهت 
 حجاب  نبود را زخم آن گاو  کوهان  تا کوه             گر چو تیغ آفتاب آن تیغ بر کوهی زنی  ـ
 کنم   فالش مشتری چــــرخ نــــــــام    بود        کوهـــــــــان  بر  ماه چون را ناقه ـ

                                                                                 توجه: »ان« در کوهان= کوه ها = نشانه جمع است نه شباهت                                                                         
 نشانه جمع(                                                          ـران گل نرویی )ج  کوه اگر در دلم واجم»بگویم« به کوهان       گر در کوهسا ـ
 نشانه جمع( ـ)ج  کوه  ابری ازآن ره  کوهان برخاست  ـنشانه جمع( ـ رستم دستان) ج  کوه مرد مردستان/ کوه کوهان،  ـ

 در کدام بیت پسوند »ان« متفاوت است؟                         ـ 1

 که پیش از دهل زن بسازندرخت خنک هوشیاران فرخنده بخت  (1

 که فــردا نکیرت بپرسد به هول   ز دانندگان  بشنو امـروز قول  (2

 ت درو ـاند به وقـچــه گندم ست ـو ـیکی در بهاران بیفشاند ج (3

 گ ـارف ندارد ز در یوزه ننـکه ع یز چنگ به فتراک پاکان در آو (4

 = نشانۀ جمع .                                                           4و2و1)ان( نشانۀ قیدساز »به هنگام بهار«          )ان( در گزینه های    3پاسخ :    

 نشانۀ نسبت« است؟   »ان« درکدام مصراع ها، به ترتیب: » نشانۀ جمع، صفت فاعلی،ـ 2

 م ـداناین دوران نمی ون در ـا افتاد آن مجنـالف(کج

 دانم  خواهد از این مسکین سرگردان نمیب( چه می 

 دانم ان نمیـر جانـه گیتی دگـو در همـج( به جـز ت

 م       ــارانـن حـــدیقه هنوز از سیــاهکـــد ( در ای

 ( د، ب، ج4  ( د، الف، ب 3  ( الف، د، ج 2  ( الف، ب، د 1

 )جانان: ان نسبت(                                                            ج  ب)سرگردان: ان صفت فاعلی ساز(+)سیاهکاران: ان جمع (+    د  4پاسخ :  

 ها، به ترتیب: »نشانۀ جمع، صفت فاعلی، نسبت، پسوند زمان« است؟   مفهوم »ان« در کدام واژهـ 3

 (روندگان، سخن سرایان، گیلان، خزان 1 

 سپیده دمان ( مردان، کیان ،سپندان، 2

 کوهان، بامدادان  (سخنگویان، گرگان،3

 ( نیــاکان ، خرامان، بابکان، نوبهاران  4

       4پاسخ:   
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–  

 در تشبیه مشخص شدة عبارت زیر، »مشبّه« کدام است؟  ـ 1

های آن  گیرم، نالههای غیبی سکوتش می را در زیر باران  تاب قلبممشت خونین و بی »آسمان کویر، این نخلستان خاموش و پرمهتابی که هرگاه  

  شنوم.«روح دردمند را می 

 قلب/ قلبم   پاسخ:

 انند ـوین مردم نحسِ دیوم  وران ـتـباتوجه به ابیات »تا وارهی از دمَ سـ 2

 ر سعد کرده پیوند« ـبا اخت  ان ـهر بسته پیمـبا شیر سپ  

 آورد؟ ب( مفهوم کلی دو بیت، خلق کدام آرایه را به یاد می    الف( شیر سپهر استعاره از چیست؟

 حسن تعلیل ـ    ب  خورشید   ـ  الف  پاسخ:

 به را مشخص کنید.   مشبّهٌدر تشبیه به کار رفته در سرودة زیر، مشبّه و ـ 3

 شد از لبش لبخند«گم نمی   ـ چون کلید گنج مروارید ـ مانند/ آن که هرگز»آن خداوند و سوار رخش بی 

 مشبه: لبخند                 مشبه به: کلید گنج مروارید   پاسخ:

 به را در سرودة زیر معلوم کنید.  مشبّه و مشبّهٌ ـ 4

 »همگنان خاموش/ گرد بر گردش، به کردار صدف بر گرد مروارید« 

 مشبه: همگنان             مشبه به: صدف بر گرد مروارید   پاسخ:

 قسمت مشخص شدة متن زیر، بیانگر کدام آرایة ادبی است؟  ـ 5

 بگسترد و دایة ابر بهاری را فرموده تا بناتِ نبات در مهدِ زمین بپرورد.«  نفرش زمرّدی»فرّاشِ بادِ صبا را گفته تا  

 پاسخ: استعاره از سبزه و چمنزار 

 های مشخص شده، آرایة استعاره وجود دارد؟  یک از ترکیب باتوجه به نوشتة زیر، کدام ـ 6

 شکفتند.«  های الماسگل از راه رسید و  شکوهش تلألؤ پرنیز ماه با   آن شب»

 گل های الماس: ستارگان   خ:پاس

 در سرودة زیر، دو نمونه آرایة »تشخیص« بیابید و بنویسید.  ـ 7

جا به دنیا  جوید که خود در آنبیند/.../ و نخستین احساس عشق را در جایی میگونه است که عشق جاودانی همواره معشوق را جوان می»این

 ظاهرش، مرده نشانش دهد.«جا که شاید اینک دست زمان و صورت آمده است/ همان 

 زمان   ـ  عشق  پاسخ:

 آرایة استعاره را در بیت زیر مشخص کنید و مفهوم آن را بنویسید. ـ 8

 از ریشه بنای ظلم برکند«   »برکَن ز بن این بنا که باید  

 بنا )مصراع اول(: ظلم    پاسخ:

 باتوجه به عبارت زیر به سؤالات پاسخ دهید.  ـ 9

 »فرّاش باد صبا را گفته تا فرش زمرّدین بگسترد و دایة ابر بهاری را فرموده تا بنات نبات در مهد زمین بپرورد.«

 ه است؟ مفهوم آن چیست؟  رب( کدام واژه، استعا   الف( یک مورد اضافة تشبیهی در متن بیابید. 

 بنات نبات/ مهد زمین   دایه ابر بهاری /  /  فراش بادصبا  ـ  الف  پاسخ:

 فرش زمردین: استعاره از سبزه و چمنزار    ـ  ب
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                                                      تشبیه چهار پایه یا رکن دارد:                                                                                                 
                                                                        .کنیمای دیگر مانند میای است که آن را به پدیدهپدیده   مشبّه:
 . کنیمای است که مشبه را به آن مانند میپدیده   به:مشبه 
 تر و آشکارتر است.     به پر رنگبه است که در مشبهویژگی یا صفت مشترک میان مشبه و مشبه  شبه:وجه 

 .                                              کریممانند»کریم« در مصراع: گرت ز دست برآید چو نخل باش  
                  بریم.به( به کار میای است که آن را برای بیان شباهت میان دو پدیده )مشبه و مشبهواژه ادات تشبیه:

 به شکل و  ...                                                                                کردار، به شیوه،به سان،چون، بهمانند، گویی، هم مثل، چو، های: واژه
 آتش است  چون و آنچه بجهد از زبان،   است وشسنگ و هم آهن  چوناین زبان  و »وش«:  »چون«

 هایی از تشبیه: نمونه
 (                 91است بهشت  )انسانی خارج از کشور دل اگر تیره نباشد همه دنی  از درونِ تو بود تیره جهان چون دوزخ 

 شبه »تیرگی و تیره بودن« و »چون« ادات تشبیه.                          به، وجه »دوزخ« مشبه چهار رکن تشبیه: »جهان« مشبه
                       (                                   83)زبان. هوا همچون نگاه وحشتناک غارها حرکتی نداشت 

 به؛ همچون: ادات؛ حرکتی نداشت: وجه شبه.                                          هوا: مشبه؛ نگاه وحشتناک غارها: مشبه

 تشبیهی که چهار رکن یا سه رکن را در خود داشته باشد.                                                                    الف( تشبیه گسترده:
 توان حذف کرد.                                     شبه و ادات تشبیه را می به ضروری است، اما وجه های تشبیه ذکر مشبه و مشبهاز میان رکن

 ه گسترده با چهار رکن: »قرآن مانند است به بهشت جاودان.«                                                              تشبی 
 تشبیه گسترده با سه رکن: »شب سیه، بدان زلفکان تو ماند / سپید روز، به خوبی رخان تو ماند«ادات)ماند( 

است. به این نوع تشبیه، تشبیه  شبه و ادات تشبیه، تشبیه را خلاصه کرده  به دارد. حذف وجه عنی مشبه و مشبه تشبیهی که فقط دو رکن اصلی ی ب( تشبیه فشرده:
 گویند.                                                                بلیغ نیز می

 اسنادی.       ۀصورت غیراضافی به صورت جملگاه به   اضافۀ تشبیهی و  الیه(=ضافتشبیه فشرده گاه به صورت اضافی)مضاف وم
 بعد از آن متمم خواهد بود.                  ۀدر قلمرو زبانی حرف اضافه هستند و کلم ادات تشبیه )چون/ مثل / مانند(

 ای پیچاندن سؤال استفاده شود. مانند: »چون« برخی از ادات تشبیه دارای معانی دیگری نیز هستند و حتماً باید به آن توجه داشت چرا که ممکن است از همین امر بر 
 که« باشد دیگر ادات تشبیه نیست و حرف ربط است.     که و زمانیوقتی که به معنی »مثل و مانند« باشد، ادات تشبیه است و هرگاه به معنی »وقتی

                                                             بیت زیر هردو نمونه را داراست:                                                   
 از درد چون شود به فغان آشنا لبم                                                                                            ها به ناله درآیند چون جرس/تبخال

 است.                                        های شاعر به بانگ زنگ تشبیه کرده  را در هنگام نالهلب شاعر تبخال زده است و صدای ترکیدن آن 
 شبه.                                                   به؛ چون: ادات تشبیه؛ و به ناله درآمدن: وجهمشبه؛ جرس: مشبه هاتبخال

 باشد.  ساز میکه است و حرف ربط وابستهکه و زمانیو ادات تشبیه است اما در مصراع دوم چون به معنی وقتی »چون« در مصراع اول به معنی مثل و مانند
 آید و باید به این امر توجه شود:                                                                            گاهی ادات تشبیه در فعل می 

 عسل. )ماند ادات تشبیه که حذف شده است.(                                                    ؟ به زنبور بیعمل به چه ماندعالم بی
 گیرد:    بهره میبرای خلق کنایه گاه شاعر از تشبیه 

 آمد سوی کعبه، سینه پر جوش/چون کعبه نهاد حلقه در گوش 
وجه شبه در این ساختار کنایی، نقشی عمده  بری مطلق است.  « دارد و »حلقه در گوشی«، کنایه از اطاعت و فرمانشاعر مجنون را به کعبه مانند کرده که »حلقه بر گوش

 دارد. 
                                            : فارسی ادبیات در  رایج( فشرده  تشبیه)تشبیهی های اضافه

 ـ  کمند نظر ـ    شاهد) یار زیبارو(آرزو  ـ  روی ماه   ـ  لعل  لب ـ    گمراهی  بیابانـ    ماه رخسار   ـ  مژگان  تیر   ـ  قدسروـ    مو  زنجیر ـ    گیسو  زنجیر ـ    اکسیرعشقـ    عشق  کیمیای
   دُرّ دندان ـ    قامت   لامـ    میم دهانـ    زلف   جیمـ    قد  الفـ    سرو قامت ـ    محراب ابرو  ـ  طاق ابرو  ـ  مهر )خورشید(رُخ  ـ  شب گیسوـ  ماه چهره  ـ    کمند گیسو  ـ  کمند احسان

مضیق حیات  ـ    چاه مادیات  ـدام زندگی    ـ  زندان عالمـ    شراب فُرقت ـ    موی میانـ    زلف هندو   ـ  طُرّه هندوـ    مس وجود ـ    خرمن وجودـ    دود آهـ    تیرآهـ    سلسله زلفـ  
حلیت ـ  چراغ دانشـ  دهقان روزگار ـ  تخم مهر ـ  گُلبن عیش  ـ قدح لالهـ  نقد جوانیـ  نقدجانـ  نقد عمر ـ  گوهر عمر ـ   گوهر جانـ   بار گناهـ  رنگار گناهـ  آیینه دلـ 

پرده سیاه شب)پرده  ـ    اقیانوس بیکران وجود)اقیانوس وجود(   ـ مرغ دل   ـ نبات  بناتـ    بحر مکاشفت    ـ مهد زمین   ـ غوّاص خردـ    دوچشم  چراغـ    هدایت   چراغـ    دانش
 اندیشه (پرنده ) طایر ـ مشت خونین قلبم)مشت قلبم(ـ  به زمانارا ـ بحر جانـ  دام هوس کاسه سر  ـ سیل اشکـ  خار بلا ـ شب(

 

 خانه ویران شد و آن نقش به دیوار بماند                                                            دل  ۀنقش کردم رخ زیبای تو در خان 
به )خانه( را ذکر کرده است؛ سپس در مصراع دوم به سبب شباهت آن دو به هم، مشبه را حذف کرده و فقط مشبهشاعر در مصراع اول دل را به خانه تشبیه کرده  

 گویند.                                                                                        انگیز استعاره میشدن نشان دهد؛ به این تصویر خیالیکی  ۀا مرحلاست تا شباهت را ت
 شود. به( ذکر نمیدر استعاره یک طرف تشبیه )مشبه یا مشبه

 به: »خورشید شکفت.«  مثال برای حذف مشبه
 است.                   شده های گل است که به خورشید نسبت داده است. شکفتن از ویژگی  خورشید به گل تشبیه شده

 انواع استعاره)انواع استعاره ویژۀ غیر تجربی و ریاضی(: 
          توان به وجه شبه و مشبه دست یافت.                                                                                             به میگیرد و به راحتی از طریق مشبهتشبیه قرار میبه، به جای کل ارکان  ای که فقط مشبهاستعاره   مصرحه )آشکار(:  ۀاستعار   ـ1

 ند                                                               نقش کردم رخ زیبای تو در خانۀ دل       خانه ویران شد و آن نقش به دیوار بما



 

44 
 

را ذکر    به )خانه( را حذف کرده وفقط مشبه  )دل(  ه»خانه«تشبیه کرده است؛ سپس در مصراع دوم،به سبب شباهت آن دو به هم مشبهدر مصراع اول، شاعر،»دل«را ب
 شدن نشان دهد. یکی  ۀشباهت را تا مرحل  کرده است تا

 هایی دیگر برای استعاره: ونهنم
 قدش     فراغ از سرو بُستانی و شمشاد چمن دارم )حافظ(                                    ۀمرا در خانه سروی هست کاندر سایـ 

                        »سرو« استعاره از یار خوش قد و بالاست.                                                                        
 )حافظ(                                      ریزد لب لعل شکر بارشگوید دعا گویان دولت را            مکرر قند میدمادم تلخ میـ 

                                      قند: استعاره از سخنان شیرین است.                                                                            
       آتشین من برکش      و آتشم را بکُش به آبی خَوش                                                                                 ۀدیدـ 

 در مصراع اول »آتش« استعاره از بینایی است. اما این عبارت در دو مفهوم به کار رفته است.                                 
              »آتش استعاره از بینایی، یا استعاره از عطش«.                                                                                  

                                            )نظامی(                                                                                                                        نامدش کشتن چراغ دریغ        در چراغ دو چشم او زد تیغ ـ 
 کردن آمده است.«وچراغ درمصراع دوم بیت دوم، استعاره از چشم است. »بکُش درمفهوم خاموش کردن وبرطرف  

                   بر کن ز بُن این بنا که باید                       از ریشه بنای ظلم بر کَند                                                   ـ 
است؛ سپس به سبب شباهت آن دو به هم، مشبه )ظلم( را حذف کرده و فقط ظلم را به بنا تشبیه کرده  ی شاعر،در مصراع اول، مقصود شاعر از » بنا= ظلم « است؛ یعن

   .شدن نشان دهدبه )بنا( را ذکر کرده است تا شباهت را تا مرحلۀ  یکیمشبه 
تواند به شکل جمله بیاید یا به مشبه  آید. این جزء یا ویژگی میبه می شبه های مدر این نوع استعاره مشبه، به همراه یکی از اجزا یا ویژگی  استعاره مکنیه)بالکنایه(:  ـ2

 اضافه گردد.                                                                                                                   
 شود.                         میتشخیص نامیده  ،داجزای انسانی بیای  ویژگی یا با »مشبه« یعنی به«آن انسان باشدای که»مشبهمکنیه ۀاستعار 

 است                                            زنند صفیر                   ندانمت که در این دامگه چه افتاده عرش می ۀتو را ز کنگر ـ 
 است.                                   ه حذف شده و جزئی از آن، با مشبه آمده مکنیه است. عرش چون کاخی است ک ۀعرش« استعار  ۀ»کنگر 

 )استعاره مصرحه(                                                                              در ضمن در این بیت، »دامگه« استعاره از دنیاست.
 شود                            تو به سر نمیچرخ پست تو                گوش طرب به دست تو، بی ۀعقل مست تو، چرخ ۀدیدـ 

مکنیه ساخته    ۀاست و یک استعار ص است چرا که شاعر بارزترین اجزای انسان را به عقل و طرب اضافه کرده  مکنیه از نوع تشخی   ۀعقل« و »گوش طرب« استعار   ۀ»دید
 است.                                                                             

 دند                                            کس چو حافظ نگشود از رخ اندیشه نقاب            تا سر زلف سخن را به قلم شانه ز ـ  
 است. استعاری و آخرین آن، به صورت جمله آمده   ۀبه شکل اضاف )با قلم سر زلف سخن را شانه زدند( سه استعاره مکنیه از نوع تشخیص دارد که دوتای آن،

 است. های گل است که به خورشید نسبت داده شده)شکفتن ( از ویژگیخورشید به )گل: مشبه به محذوف( تشبیه شده است و  شکفتن خورشید: 
 مکنیه از نوع تشخیص، مورد خطاب قرار دادن غیر انسان است. ۀنوع دیگر استعار 

 می ـمیـــر زی تــو شـادمان آید ه  ر زی                        ــاش و دیــاد بــارا شـــای بخ
 )امیر مُعزّی( اری گوییـــان شهریـا نی چو کمــی                          یـــاری گویـروان یـو ابـاه چــای م
 را ـــن تـه گويم مـگويا چ  یچون تو                          راـرمـی مــانـس زیــو بـان تـای زب

 یان توــــدرم  یان هم رنج ب ـزب یا                         یوـان تـايـپ ـیج بـم گنـان هـزب یا
 زار و بیمار غمم راحت جانی به من آر                           ای صبا نکهتی از کوی فلانی به من آر 

 فارسی  ادبیات  در  رایج( مکنیه  استعاره) استعاری های اضافه
ـ    کوهسر ـ    زلفسر ـ    خیال  بالـ    اندیشه  رُخـ    اندیشه   پرواز ـ    خاطرات  روییدنـ    نی  نالهـ    جام  خندهـ    فلک  کمر ـ    فلک  دوشـ    طَرَب  گوشـ    عقل  دیدهـ    دل  شکفتن
ـ    خشم  صولت ـ    دوستی  ریشهـ    گناه  سنگینیـ    غم  بیخـ    تزویر   اساسـ    زمانه  دلـ    لاله  دهنـ    (زمین  قلب )زمین  فسرده  قلب ـ    (روزگار  مشت ) روزگار  درشت   مشت 
آغوش  ـ    (دارد   عمق  که  دریایی  چون  هم  فکر ) فکر  عمقـ    (دارد  پایه  که  ایخانه  چون  هم  افکار )افکار  پایهـ    کویر   سینهـ   گُل  پایـ   کلام  روحـ    خاک  دامنـ    هستی  فر یاد

 باران  روحـ  مرگ دست ـ  الهام عطر ـ  طبیعت  دست ـ  شب  سقفـ  خوشبختی
 

 شاعر، در بیت زیر، با بیان کدام واژه، مفهومی غیرحقیقی )مجاز( اراده کرده است؟ ـ 
 هرکس که فکر جامعه را محترم نداشت« »در پیشگاه اهل خرد نیست محترم 

 پاسخ: جامعه ) مردم جامعه( 
 های مشخص شده، مجاز است؟ مفهوم آن را بنویسید. یک از ترکیب کدامـ  

 مسلک مرغ گرفتار قفس همچو من است« هر وطن است مرغ اسیر این همه بۀ »نال
 پاسخ:مرغ اسیر) خود شاعر( 

 اما هر مجازی استعاره نیست.  نوعی مجاز است،(، )ذکر مشبه به و حذف مشبه  هر استعاره مصرحه ای
 

                                                                                                         .هر واژه یک معنای اصلی و یک یا چند معنای غیر اصلی دارد
   .گویندمجاز می آن،  رسد( و به معنای غیرحقیقیترین معنایی که از یک واژه به ذهن میاولین و رایج  )حقیقت= به معنای حقیقی واژه

                                                              شود؛ به شرط آن که میان معنای حقیقی و معنای غیرحقیقی واژه، ارتباط و پیوندی برقرار شود.                                        به کار رفته باشد، مجاز نامیده میای که در معنای غیر حقیقی کلمه
 د در پس دیوار گوش                                                                          تا نباش پشت دیوار آنچه گویی هوش دار ـ 

چین« تأکید  شاعر در این بیت به مفهوم مجازی »گوش« یعنی »انسان سخن  تواند در پسِ دیوار بیاید؛گوش اندام شنوایی است و در این معنا حقیقت است و نمی
                                                                       دارد.                   

 دست به کاری زنم که غصّه سر آید                                                                            بر سر آنم که گر ز دست برآید ـ 
 »قدرت و اختیار« به کاررفته است.                      »قصد و اندیشه« و درمفهوم مجازیترتیب  های »سر« و»دست« بهواژه درمصراع اوّل،
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 ن دشمن من    بجوشد گل اندر گل از گلشن من                                                                     به خون گر کشی خاک مـ 
 است.                                                                                 »خاک« در معنای مجازی سرزمین و وطن آمده ۀواژ 
 چو کاوه برون شد ز درگاه شاه          بر او انجمن گشت بازارگاه             ـ 

 بازارگاه مجاز از اهل بازار                                             
 بپوشند هنگام زخم درای         ت پای    از آن چرم کاهنگران پشـ 

 چرم مجاز از پیش بند چرمی                     
 سپر سازم اگر آید به چنگم          دلم را پس بده تا پیش دشمن ـ 

 چنگ: توان و اختیار ـ دل: عشق و محبت 
 مَجازهای  رایج در ادبیّات فارسی ـ 

  : زبانـ    جرئت   : زَهره/جگرـ    قدرت  و  امکان  یا  ورفتار   اعمال  : دست ـ    جرئت /احساس،میل   : دلـ    احساس  و  وجود  : نهسیـ    کل وجود  /  آرزو  و  قصد/  اندیشه  فکرو  : سر
ـ  سخن  : حرفـ  نگاه : چشمـ  جهان مردم : جهانـ  خط و نوشته : قلمـ  گور   مغاک: ـ  کاروان  : محملـ  سکۀ طلا زر: ـ  شمشیر:جنگ ـ حلق: دهان ـ دست  : کفـ   سخن

 سخن  نَفَس: ـ    کشور   شهر،مردم  مردم  : رشهر/ کشوـ  نور ماه    ماه: ـ    آسمان  : ابرـ    روز: آفتابـ    نورآفتاب  خورشید: ـ    گَز: تیر گَز ـ    درمجلس  حاضران  : مجلسـ    موضوع  در: 
 ا غذ /سفره : خوانـ  نگین: انگشتر ـ  قضاوت : ترازوـ  روزی و غذا : نانـ 

 

 ها»کلمات مسجّع« و به آهنگ برخاسته از آن  ها هماهنگ باشندهای پایانی، وزن یا هر دوی آنها و مصوتاز نظر صامت هایی که در پایان دو جمله بیایند و به واژه
 گویند.                               »سجع« می
 )ویژۀ غیرتجربی و ریاضی(  انواع سجع

 (                              . های پایانی آن یکی باشدهای پایانی. )فقط صامت و مصوتسجع مطرّف: یکسانی در واج یا واج  ـ1
 هرچه در دل فرو آید در دیده نکو نماید.              ـ 
 پس اول پایه معرفت است و دوم پایه محبت.               ـ 
 عداد و نوع هجای آن است.(  های پایانی دو جمله یکی است.)منظور از هم وزنی یکی بودن دو کلمه از نظر تسجع متوازن: وزن واژهـ 2
 گردکردن مال                                                                                              از بهر  است نه عمر  مال از بهر آسایش عمر ـ 
        ملک ضایع.                                                                                                                  دین باطل است و دین بیملک بیـ 
                                    الهی یک دل پر درد دارم و یک جان پر زجر.                                                                                       ـ
 طالب علم عزیز است و طالب مال ذلیل.  ـ
                                                                                                 نیهای پایاواج یا واجسجع متوازی: یکسانی در وزن و  ـ3
            توانگری به هنر است نه به مال و بزرگی به عقل است نه به سال.                                                                   ـ 
 جا کشیده.                                                        دریغش همهش همه را رسیده و خوان نعمت بیحساب باران رحمت بیـ 
 های حُسن یکی جمال است و یکی کمال.      بدان که از جمله نامـ 
 واژگان »سجع« را بنویسید. در عبارت »عصارۀ تاکی به قدرتِ او شهدِ فایق شده و تخمِ خرمایی به تربیتش نخلِ باسق گشته.« ـ 

 گشته ـ  باسق/ شده ـ پاسخ:فایق 
 ها »سجع« دارند؟ های حسن یکی جمال است و یکی کمال« کدام واژهنام  ۀدر عبارت »بدان که از جمل ـ 

 کمال ـ   جمال پاسخ: 
                                                                                      

 «است  حرفاختلافشان فقط در يك  یا »دو واژه که  و    یکسان«  و تلفظ  ینظر شكل ظاهر  از  اما  اند،متفاوت  كاملاً   یمعن   نظر   كه یا »از   نثر   و  شعر   در  است   یكلمات   آوردن
 «                                                           .یا »اختلاف در یک حرکت دارند 

         »دید پر روغن دکان و جامه چرب         بر سرش زد گشت طوطی کل ز ضرب«                                                            ـ 
 جناس ناهمسان )ناقص( را دربردارند.   ۀاین بیت کلمات »چرب« و »ضرب« در یک حرف اختلاف دارند و آرای در 
           »گلاب است گویی به جویش روان       همی شاد گردد به بویش روان«                                                                  ـ 

 اند.      جناس همسان )تام( را پدید آوردهو  گونه تفاوتی از دیدآوایی و نوشتاری با هم ندارندروان )جاری(« که جز معنی، هیچکلمات »روان )روح( و 
                                                                           .رودیم كار   به نثر در هم و شعر در هم جناسنكته: 

 انواع جناس: 
 دارند.                        باهم فرق  یجهت معنامااز  كاملًايكسان،  وتلفظ یظاهر  ازنظرشكل جناس دوكلمه كه  است  آن : (تامهمسان)(جناس الف 

 گرچه باشد در نوشتن شیر شیر         کار پاکان را قیاس از خود مگیر   ـ  
 شیر اول حیوان و شیر دوم خوردنی                                                    

 های ما درید هایش  پردهپرده         نی حریف هرکه از یاری بریدـ 
 دوم حجاب و اسرار    ۀاول نغمه و آهنگ و پرد  ۀپرد
 ارد نیست باد                                                آتش است این بانگ نای و نیست باد             هر که این آتش ندـ 

                                                              همچنین باد مصراع اول به معنی هوا و باد مصراع دوم فعل دعایی است.                                                               نیست مصراع اول فعل است و نیست مصراع دوم به معنی نابود،
 سودا نهاد  ۀ جان ما در بوت                          عشق شوری در نهاد ما نهاد   ـ 

 نهاد جسم و نهاد دوم فعل، یعنی قرار دادن.  
 کتابی که در او داد سخن آرایی توان داد.                   ـ  

                                                  داد: فعل. ـداد: حق  به ترتیب: 
                           یافزايش ناقص جناس ـ3 یحركت  ناقص جناس ـ2 یجناس ناقص اختلاف  ـ1: ص(ناق ناهمسان)  جناس ب(
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     جناس در حرف اول، وسط يا آخر با هم اختلاف داشته باشند. ۀكه دو كلم  : آن است یجناس ناقص اختلاف  ـ1
               هرکسی کاو دور ماند از اصل خویش         باز جوید روزگار وصل خویش                                                              ـ 
 د                                                                            ـه شیر ارغنبخروش چو شرز     بگرای چو اژدهای گــــــــــــرزه      ـ 
 د        ـکنها حکایت میاز جـدایی   کند       یـبشنو این نی چون شکایت مـ 
                                                                                                                             جفا، وفا کرد                                                                      ۀدر مقابلـ 
در اول، وسط يا آخر    یحرف   ،از كلمات جناس  یكه يك   یطورهاند ب ، در تعداد حروف نيز متفاوتیجناس علاوه بر معن  ۀ: آن است كه دو كلمیجناس ناقص افزايشـ  2

                                     ديگر اضافه دارد. یهانسبت به كلمه
 با غیر من آرمیده باشی         تا چند ز من رمیده باشی ـ 
                          اند و سنگ را بسته.                                                                                سگ را گشودهـ 
    این که تو داری قیامت است نه قامت         وین نه تبسم که معجز است و کرامت                                                     ـ 
   .باهم اختلاف دارند )مصوت كوتاه( نيز  درحركت  ،یعلاوه برمعن ،جناس ۀ: آن است كه دوكلمیجناس ناقص حركت  ـ3
 دور قَمری       ۀتا فراموش کنی فتن    رف چمن        قُمری شنو از ط ۀصبحدم نالـ 
 بیت زیر را از نظر کاربرد جناس تام )همسان« بررسی کنید. ـ 

 های ما درید« هایش پرده پرده                       »نی حریف هرکه از یاری بُرید 
  پوششحجاب و  دوم،ـ پاسخ: پرده به دومعنی به کاررفته است: اول، نغمه و آواز 

 ................ را پدید آورده است.   ۀهای ما درید«، تفاوت معنایی »پرده«، آرایهایش پرده در مصراع »پرده ـ 
 جناس همسان یا تام   پاسخ: 

 

 تناسب معنایی دو یا چند واژه. 
 ماجرا)لیلی و مجنون(  ـهمراهی)اعضای بدن(  ـ زمان)شمع و شب( ـ و دریا( هر مکان)گ ـ های سال(ها و اعضای بدن/ ماهنوع )اندام ـ جنس)انگشتر و عقیق(

 این آرایه بیش از هر آرایه دیگری در شعر و نثر فارسی به کاررفته است. 
گونه  آیند؛ به اینبا هم میشوند و به صورت یک مجموعه یا شبکه  جوانه، شکفتن و ...« در ذهن تداعی می  »درخت، گل، شکوفه،  با بیان »بهار«، مفاهیمی همانند

کند، سبب زیبایی و دلنشینی سخن  که به تداعی معانی کمک میمعنایی در شعر و نثر، ضمن آن  ۀگویند. کاربرد مناسب شبک معنایی می  ۀها شبکها یا مجموعهشبکه
 آورد: مراعات نظیر را پدید می ۀشود و آرایمی
 تا تو نانی به کف آری و به غفلت نخوری                                                               ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند  ـ 

 من ... ۀ ام یک گل سرخ / جانمازم چشمه، مُهرم نور / دشت سجادمن مسلمانم / قبله 
 آورند؟ای را پدید می ی بنواز ضربتی چند« واژگان مشخص شده چه آرایه در بیت: »ای مشتِ زمین بر آسمان شو/ بر وـ 

 پاسخ: مراعات نظیر 
 

 حدیث، ضرب المثل.                          ،اشارت و گوشه چشمی به موضوعی تاریخی، اساطیری، داستانی، آیه و سوره
آن است که سخنور در کلام خویش، به داستان، آیه، حدیث و مثل اشاره کند و تلمیح، گنجاندن یک   چشم. در اصطلاح ادبی،  ۀدر لغت به معنی اشاره کردن با گوش

 دهد و این ایجاز از جهت هنری بسیار مهم و قابل توجه است. ها جای می مفهوم بلند در سخنی کوتاه است که معانی بسیار را در کمترین واژه
 لمیح، آگاهی از دانسته ای است که شاعر یا نویسنده بدان اشاره می کند.                                    لازمه بهره مندی از ت

 . تلمیحات گاه مراعات نظیر نیز هستند
 در کلام است.  ساده ترین راه یافتن این آرایه، وجود یک اسم عَلَم یا خاص

 کرد                                                            بود که اسرار هویدا میجرمش این    گفت آن یار کزو گشت سَرِ دار بلند ـ  
  است.شاعر با یادآوری داستان بردار کردن حسین بن منصور حلاج )عارف بزرگ قرن چهارم( بر موسیقی معنایی کلام افزوده  

 تلمیح به کار رفته در بیت زیر را در یک سطر توضیح دهید.  ـ 
 ما را فراغتی است که جمشید جم نداشت« آن که جیب و جام من از مال و می تهی است  »با

 دید. ینی داشت و در آن احوال، جهان را میب اشاره به زندگی پادشاه اساطیری، جمشید. که جام جهان پاسخ: 
 

 آمیزی« گویند؛ مانند: »از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر« ای ذهنی )انتزاعی( در کلام را »حسآمیختن دو یا چند حس و یا یک حس یا پدیده 
 است.                                                                                            به جای شنیدن »سخن«، »دیدن سخن« آمده 

 هایم مثل یک تکه چمن روشن بود.« »حرفـ 
 )بینایی+شنوایی(  مری دیدنی و حرف شنیدنی را با هم آمیخته است.روشن بودن حرف، یعنی روشن بودن ا 

 های شیرین به آوای نرم                                                               سخن سپهبد پرستنده را گفت گرمـ 
های شیرین« و شنوایی و  گرم«، شنوایی و چشایی را در ترکیب »سخن  آمیزی زیبا به ترتیب: حس شنوایی و لامسه را در ترکیب »گفت شاعر در این بیت در سه حس

 است.                                                                                       است که این تعامل حواس با یکدیگر، موجب زیبایی آفرینی شده لامسه را در ترکیب »آوای نرم« با هم آورده 
                                                                             مصادیق حواس پنج گانه :                                                                                                       ـ 

 بساوایی/ لامسه: خشک، سخت، زیر، لطیف، گرم، داغ        
 ها، نور، تاریکی، تیرگی، تصاویر               نایی: رنگبی

 شنوایی: آهنگ، سخن، سکوت، صدا، جواب               
 رایحه، بو، بوییدن                                         عطر، بویایی: 
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                                                                                                     طعم، چشیدن چشایی: شیرین، تلخ، شور،
                             آمیزی گاه آمیختگی حواس با امور ذهنی و انتزاعی است.                                                                           حسـ 
 است.  است و در پیوند با یک تشبیه )آسمان به فریب( بر زیبایی آن افزودهرنگ شد.« حس بینایی رنگ با امر ذهنی یعنی فریب آمیخته شده»آسمان فریبی آبیـ 
رسد اما صفت نمناکی که جزء حس آمیزی به نظر نمیحسرود و در ابتدای امر  شنوم.« نجوا شنیدنی است و شنیدن نیز با آن به کار میها را می»نجوای نمناک علفـ  

 است. آمیزی زیبا را ایجاد کرده است و این حس لامسه است، به نجوا که جزء حس شنوایی است، با هم ترکیب شده
                            کرد. »صدای خشک«.                                            صدای کودکانه اما خشک کلاش را در خود هضم میـ 

                                               آمیزی فقط پیوند حواس ظاهری نیست.                                                                                             حس
 زندگی                                                 دوستی، شعر، گناه،  عقل، مرگ، شهادت، عشق، مناجات،  مصادیق حواس معنوی: دعا،ـ 
 چشایی(                        بویایی،، شنوایی، بساوایی یا لامسه )بینایی، ای به یکی از حواس جسمانیمورد واژهآمیزش دو حس باهم. ربط بیـ 

اخلاق  ـ  حرف روشن ـ صدای روشنـ  آه شعلهـ   شعر عنبرینـ شعر ترشیرین   ـ بوی مهربانی ـ بوی عشق ـ فریبیآبی ـ  عطر الهام ـ عقل سرخ ـ مانند: آواز مخملین
  چشم پاسخ   ـ  نجوای نمناکـ    چشیدن روشنیـ    چشانیدن لباس  ـ  قصه رنگی  ـ  های رنگینبهانهـ  عشق شیرین  ـ    خبرتلخـ    سلام گرمـ    سلام خشک  ـ  رنگ امیدـ    نرم

 خجالتی شیرین   ـ

 دهد:              می آید، گاهی خود را به شکل جمله نشانآمیزی فقط به شکل ترکیب اضافی دو حس با هم نمیحسـ 1
 است.  آمیزی ایجاد کردهفعل همراه شده وحس مربوط به بویایی است ولی با حس شنوایی در  بو شنوم.« »بوی بهبود ز اوضاع جهان میـ 
 گیرد                                          که سر تا پای حافظ را چرا در زر نمی از این حس تر شیرین، ز شاهنشه عجب دارم  ـ 
                    نیدنی است                                                     ـــتلخی که از زبان تو آید، ش  کــایم؛ لینیدن نهـــلخ شـرد تـــما گرچه مـ 

 اند.                                       آمیزی ایجاد کرده»حس ترِ شیرین« دو حس لامسه و چشایی در یک ترکیب اضافی حس
                                                 شود:                                                                        گاه به شکل قید یا مسند به اسم نسبت داده میـ  2
 نوشت.        تر از دیگران میتر و بامزهخط شکسته را هم محکمـ 
 آمیزی به کار رفته در عبارت زیر را توضیح دهید.  حسـ 

 افتاد.« زدید و مثل کلاس طنز و شوخی از کلامتان نمی»مثل کلاس گرم و پرشور حرف می 
 پاسخ:حرف گرم 

 رف: شنوایی+گرم )لامسه( ح
 بارز عبارت زیر را بیابید و نام آن را بنویسید.   ۀآرای ـ 

ر است که من به شما »معلّم را دیدم که بر کُرسی خود نشست و سپس با همان صدای گرم اما سخت که هنگام ورود با من سخن گفته بود، گفت: فرزندان، این بار آخ
 دهم.«درس می 

 رم( پاسخ:حس آمیزی )صدای گ
 

اگرچه این دلیل و برهان واقعی، علمی یا عقلی نیست اما مخاطب آن را از علت اصلی دلپذیرتر    .حُسن تعلیل در لغت به معنای دلیل و برهان نیکو آوردن است 
 خواننده را قانع سازد( و این علت مبتنی بر تشبیه است. ای که بتواند بیان کند؛ به گونه یابد.)شاعر یا نویسنده دلیلی غیر واقعی اما ادبی برای موضوعیمی
 به صدق کوش که خورشید زاید از نفست                    که از دروغ سیه روی گشت، صبح ِ نخست                                      ـ 

 ود هنگام  امری طبیعی است(            )طلوع صبح کاذب و غروب ز  داند.صبح نخست را به سبب دروغگویی آن می روییشاعر سیه
        بنهفته به ابر چهر دل بند                                                                                                      تا چشم بشر نبیندت رویـ 

 داند.                                 به دلیل مخفی شدن از مردم میشاعر پنهان شدن دماوند پشت ابر را نه به دلیل بلندی دماوند، بلکه 
 این مردم نحس دیو مانند                                                                                                       تا وارهی از دم ستوران ـ 

 پیوند                                                                                                                       عد کردهـبــا اختر س با شیر سپهر بسته پیمان 
         داند.                                         در اینجا هم شاعر بلندی کوه را، به دلیل پیمان بستن با خورشید و پیوند با سیارۀ مشتری می

 حاصلی نَبْوَد به جز شرمندگی                                                                                            بید مجنون در تمام عمر سر بالا نکرد      حاصل بیـ 
ثمر و  است و آن، سرافکندگی بید به سبب بیشاعرانه اما غیر واقعی آورده های درخت بید، علتی ها و برگدر این بیت، شاعر برای شکل ظاهری و آویزان بودن شاخه

 حسن تعلیل گویند.  ۀحاصل بودن است. این دلیل غیرواقعی اما ادبی برای موضوعی، جهت اقناع ذهن مخاطب را آرایبی
                                           حاصلی علتی شاعرانه و غیر واقعی است.                        سرافکندگی بید به سبب بی 

 »نظامی«                                       ندید اندر جهان تاراج غم را چو سرو از راستی برزد عَلَم را ـ 
 درحالی که سرسبزی به راست قامت بودن سرو ربطی ندارد. سرسبزی دایم سرو بدان جهت است که راست قامت است.

 دانی ز چه رو همی کند نوحه گری؟                                                                                     سپیده دم خروس سحری هنگام  ـ 
     »خیام«                                                         خبریاز عمر شبی  گذشت و تو بی د در آیینۀ صبــح ـه نمودنـیعنی ک

همچنان    روزی دیگر گذشته است و ما   ما   عمر   بیند و آن این است که از می  حقیقتی را  دهد که درآیینۀ صبح، می  شاعردراین رباعی می گوید:خروس بدان سبب ناله سر 
 خبری مانده ایم. )ناله سر دادن خروس در غم(در بی

                                    «موسوی گرمارودی»که مهر مادر توست.   / آب رااند/ و دارم/ که به احترام تو قیام کرده درختان را دوست می ـ 
السلام، که علت دوست داشتن درختان به خاطر این است که ایستادنشان برای احترام به اوست و آب چون مهر مادر ایشان است، خطاب شاعر به امام حسین علیه

                                                                                       قابل احترام است.                       
 ات فرات در جوش و خروش »محمدعلی مجاهدی« وز تشنگی  پوش ای کعبه به داغ ماتمت نیلی ـ 

 داند.      تشنگی وی در هنگام شهادت میدر این شعر علت پوشش کبود کعبه و امواج خروشان فرات را به علت داغداری در عزای حضرت عباس و 
 سجود                          به سر  نهاد او قدم در  بنفشه وجود به عدم از  گل  آمد چمن در  كه  كنونـ  
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                                         مي داند.                                                                گل  آمدن وجود هب را  بنفشه گل  بودن زیر  به سر  علت  شاعر 
 كرد                         حيا تو  لطيف روی از  كه  پيداست  ابر   از  چكدیم عرق جای بر  همه بارانـ 

 ریزد.                                               ی م یار  روی لطافت  برابر  در  ابر  كه  داند یم یعرق  را باران باریدن علت  شاعر 
 نشود                          درخشان خورشيد چشمه طالب  حافظ یعال همت  نبود تا را ذرهـ 

 داند.                                                       ی م ذره  یهمت  بلند از  را فضا در   معلق ذرات رفتن بالا یطبيع علت  شاعر 
 اه                                               ـگن  مـكن  وـن و شوم نوجوان باز  تا سياه  كنمیم  آن  از  نه را خویش موی منـ 

                                 سياه كنم  پيری مصيبت  از  موی من كنند   هــیـس مصيبت  وقت  به هاجامه چون
 سياه را خود موی پيری مصيبت  از  هم من پوشند،ی سياه م لباس مردم مصيبت، هنگام  در  چون: كندیم ذكر  چنين پيری هنگام در  را خود موی كردن  رنگ علت  شاعر 

 كنم. یم
 اند؟                                  گزیده   خلوت چه برای زاهدان پس عقل   و برندیم دین و ییدن نه شاهدان گر ـ  

                  .كنند یغارت م  را عقل و دین و دنيا كه  دانندی م شاهدان دست  از  بودنشان امان  در  را زاهدان ینشينگوشه  علت  شاعر 
 است.   كرده  خانه استخوانش مغز  در  كویر   هول كه  است، بيمناك نيز  هاآبادی و شهرها در  .لرزدیم برخود همواره امّا است  عزیزی درخت  بيدـ 

 است.                                                                                كرده  ذكر  كویر   در  بودن از  ترس   را بيد درخت  لرزش علت  نویسنده
                                                                     ور نه این شط روان چیست که در بغداد است؟ گریدخاک بغداد به مرگ خلفا می ـ 

 دانیم جاری بودن رود در بغداد امری طبیعی است.داند و حال آنکه می شاعر علت جاری بودن رود دجله در بغداد را گریستن خاک آن شهر به مرگ خلفا می
 آمد                                                   سرین اش بر سمن و سنبل و نگریه ر رسم بدعهدی ایام چو دید ابر بهاـ 

                                                                                        داند.علت باران بهاری را گریه ابر بهاری به علت بدعهدی ایام می  حافظ
                                                    طالب چشمه خورشید درخشان نشود ه را تا نبود همت عالی حافظذرّ ـ 

 داند.                                                                           علت رسیدن ذرات معلق در هوا به خورشید را بلند همتی آنان می  حافظ
                                                     جواب داد که آزادگان تهی دستند آری ای نمیبه سرو گفت کای میوهـ 

 داند.                                                                     دستی درخت هم هست آزادگی می سرو علت میوه نداشتن خود را که نشان از تهی 
                                                              خود پرده دری نیست که نیست  ۀخجل از کرد شک غماز من ار سرخ برآمد چه عجب اـ 

 . داندلت اشک از فاش کردن راز شاعر میا در این بیت حافظ دلیل سرخی اشک خود را خج
 

 شباهت باشد.  ۀآفرینی آن بر پایکه زیباییمستقل، به نحوی که یکی از طرفین معادلی است برای تأیید عبارت دیگر؛ چنانبیان مطلبی در دو عبارت 
هر گاه  و    آید. مفهومی یکسان با دو شیوه بیانبه عبارتی دیگر، معمولًا مفهومی ذهنی در یک مصراع یا بیت و مفهومی محسوس در مصراع دیگر برای تأیید آن می 

توان جای دو مصراع را عوض کرد یا میان آن دو  علامت = گذاشت. این  ری که میطور بیتی شاعر بخواهد مصراعی را در حکم مصداقی برای مصراع دیگر بیاورد، به د
 شود. می طوری که ذکر واژه همانمصراع درهنگام معنی کردن  میان دو و سپس مصراع اول معنی می شود ارتباط بر پایه  تشبیه است. معمولا ابتدا مصراع دوم و

 خاموش، بلبل را به گفتار آورد »صائب«                                               ۀمستمع صاحب سخن را بر سر کار آورد        غنچـ 
شباهت بین دو مصراع،    ۀعوض کرد؛ در واقع شاعر بر پایتوان جای دو مصراع را  ای که می در این بیت، مصراع دوم در حکم مصداقی برای مصراع اول است؛ به گونه

                                                                  .است ارتباط معنایی برقرار کرده 
 دیگر است.                                                                                                تأیید مفهوم طرف ای که یکی از طرفین، معادل و مصداقی برایها استقلال معنایی و نحوی دارند؛ به گونه در اسلوب معادله، هریک از مصراع

 ط اصلی اسلوب معادله: وشر 
                                       ( یک مصراع حکم کلی و  مصراع دیگر مثال.                                                                        1
 دار باشد.                                                                 ( بین دو مصراع رابطۀ شباهت )همان طور که/ هم چنان که( با معنی2
)حداقل یک مثال برای یک منظور در دومصراع  .  ادامۀ معنای مصراع اول نباشد)که/ تا/.....( نباشد و یا مصراع دوم    (بین دو مصراع ربط دستوری یا حرف وابسته ساز 3

 یافت شود.( 
ابیم که مصراع دوم در حکم مصداقی )دلیل راستی سخن( برای مصراع اوّل است و یگونه ارتباطی با یکدیگر ندارند اما با اندکی دقت در میدو مصراع در ظاهر هیچ

 د یا میان آن دو، علامت مساوی)=( گذاشت.توان جای دو مصراع را عوض کر می
                               این ارتباط معنایی بر پایۀ  تشبیه است.                                                                                        

 صائب تبریزی بیشتر دیده می شود.  و اسلوب معادله در اشعار سعدی
 ه لمثال هایی از اسلوب معاد ـ 
 »زیب النسا«                    د اول چراغ خانه را ــکُشیـــ=دزد دانا م عشق چون آید برد هوش دل فرزانه را ـ 
 »سلیم طهرانی«                      انی بپرس ـــنایان را در ایّام پریشـــ=آش گی ـآید به کــار زلف در آشفتشانه میـ 
                                        «غنی کشمیری» راه را  دکندپست و بلن = سیل، یکسان می ک فرش بنشاند گدا و شاه را عشق بر یـ 
 »مولوی«                      = ست ــتری جز گوش نیـــ=مر زبان را مش هوش نیست محرم این هوش جــز بیـ 
 لاب را                                                       ــزد گـــچه زود نریــــنای غنــمی ی کنم ــاز تنگی دل است که کم گریه مـ 

 ریزد. »مینا= آیینه«( ردنم به خاطر تنگ بودن دلم است= همان طور که کسی  گلاب را در مینای غنچه نمی ک)کم گریه  
 گریه               گلاب                                                              تنگی دل               مینای غنچه                         
 به نرمی، تندخویان را ذلیل خود توان کردن       کند خاکستر آخر زیر دست خویش، اخگر را               ـ 

                                                                        گر                                      ـتندخویان به اخـ  تر ـنرمی به خاکس
 آید                                              شود پروانه میبه هرجا شمع روشن می          آید          جانان عاشق دیوانه می به استقبالـ 
 ق به پروانه                                                                                                             ــعاش ـ عــمــانان به شــج
 داند                    ق دارد که جز بلبل نمیخطی گل بر ور  داند  کس آن نمی  ر تو را رمزی است در خوبی که هـ 

                                           رمز به خط                                                                                                                    

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8
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 د                          ــو در آب نباشـشود افسرده، چـ نرگس ت!ـــزیباسچشمان تو در آیینۀ  اشک چه ـ 
                                                                                                        آیینه اشک به آب           ـ  چشمان به نرگس

 یرد گرچه او بالاتر است       جای چشم ابرو نگ دود اگر بالا نشیند کسر شـأن شعله نیست ـ 
 شعله به چشم ـ  دود به ابرو

 ت به هر حال، جدا گل                          ـتاز نکهت خود نیس اند هانـش نـــرنگین سخنان در سخن خویـ 
 ی گردد                                ـحرگاه  گران مــواب در وقت سـخـ ی گرددـد حرص جوان مــــآدمی پیر چو شـ
 وا شود        ـب وا کند رســمغز چون لیـپستۀ ب خن پیدا شود ـسان از ســــهای انبی کمالیـ 
 ه کند باران را                        ـــه اندیشـغـرقه در نیل چــ اتـرسد هیهـــــش غیر نتــسعدی از سرزنـ 
 شود                            الص زود پیدا می ـر خـوی اندر شیـتمـ شودیـــدا مـردم هویـعیب پاکان، زود بر مـ 
 کل است        ـد ناپخته را ازخود بریدن مشـزاه بر ندارد میوه تا خام است دست از شاخسار ـ 
 یی    ـاـی و در آیینۀ کوچک ننمـــو بزرگــتــ گانه خود این روی نبیند ــرده بردار که بیـپــ 
 ت  ـدا درس ـسته نخیزد صــاز کــــاسه شک جوی  ز مــــا دلشکستگان ــن بیان مـحُسـ 
 ایی دارد                     ـت نکند هر که صفــخـــواب راح شۀ چشمــنه ز اندیــمــــژه برهم نزند آیـ 
 ر شود                  ـکبوتـد  ـنیدم که بـــاز، صیــمن نش ق به تــاراج برد ــردمند را عشــوش خــهـ 
 ی بـــاشد               ــدارد  روان نمــزری که سکّه نـ دلی که نیست خراشی در او زمین گیر است ـ 
 ت  ــی تیرانداز اســتیــــر کج باعث رسوای جالت اثری ــدخل بی جـــــا ندهد غیر خـ 
 ی آرد به دام                   ـت زمین را کس نم ی زیر ـمـاه مانی ایمنند ـــخــــــاکسـاران از بلای آسـ 
 ـی کند آیینه را              ـخنور مــصحبت طوطی س ساده لوحان زود می گیرند رنگ هم نشینـ 
 ــ   ازد ــــه بــادامی بس ـریـــــاضت کش بـ ـافی است ـتمرا کیفیت چشم تـــو کــــ

 زیر اسلوب معادله است یا حسن تعلیل؟ یک دلیل بنویسید. مشترک ابیات  ۀآرای
 کشد اول چراغ خانه را دزد دانا می    عشق چون آید برد هوش دل فرزانه را    

 مر زبان را مشتری جز گوش نیست     ت    ـهوش نیسمحرم این هوش جز بی 
 ت. سآن ا لمصراع اومصداقی برای  ع دوم در هربیت،ازیرا مصر  ـ اسلوب معادله پاسخ: 

 »حسن تعلیل« وجود دارد؟ دلیل خود را بنویسید.   ۀهای زیر آراییک از بیت در کدامـ 
 بنهفته به ابر، چهر دلبند             الف( تا چشم بشر نبیندت روی   

 از ریشه بنای ظلم برکند             اید   ــب( برکَن ز بن این بنا که ب
   خواهد مردم صورتش را نبینند.داند که میله دماوند را برای میشاعر ارتفاع ق( پاسخ: الف 

 مشترک ابیات زیر را بنویسید.   ۀآرای ـ 
 آشنایان را در ایّام پریشانی بپرس      گی    ــآید به کار زلف در آشفتشانه می 

 مر زبان را مشتری جز گوش نیست     هوش نیست    محرم این هوش جز بی 
 پاسخ: اسلوب معادله  

 

 
 عبارت زیر، یادآور کدام مثل است؟  

 ها پناه ببرد. حکومت سرهنگ ۀدموکراسی قرن بیستم، ناچار شده به مار غاشی ۀاز بیم عقرب جرّار ـ 
 پاسخ: از چاله به چاه افتادن، از بد به بدتر پناه بردن. 

 های »گروه ب« ارتباط دارد؟ )در گروه »ب« یک مورد اضافی است.( یک از ابیات و عبارات »گروه الف« با آرایه کدام ـ 1

 ردیف الف  ب
 آمیزی حس 

 اسلوب معادله 

 تضاد

 حسن تعلیل

 جناس 

 1 اند.  هرچه موجودند، از روحانی و جسمانی، طالب کمال 
 2 اروانــ ـد کــت، صــون آرد از دشــهی اروان ــــود تا ســ ـرمـ ـور فـــه دستــب

 3 کند پست و بلند راه راسیل، یکسان می  عشق بر یک فرش بنشاند گدا و شاه را 

 4 قوی شما تشخیص بوی حمله غریب نیست.    ۀاز شامّ

 حس آمیزی   ـ4اسلوب معادله             ـ3جناس           ـ2تضاد           ـ  1  پاسخ:
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 ام آرایة گروه »ب« ارتباط دارد؟ )در گروه »ب« یک مورد اضافه است.(هریک از ابیات گروه »الف« با کدـ 2

 ب الف 

 تلمیح  د ــ ـر دلبنــ ـر چه ـــ ـه ابــــه بــــبنهفت                    دت رویــــ ـر نبینـــ ـم بشــــــا چشــ( ت1

 اسلوب معادله 

 حُسن تعلیل

 تضمین

 ار آورد ـه گفتـل را بــاموش، بلبــخ  ۀ غنچ                ار آوردـب سخن را بر سر کــاحـع صـ( مُستم2

 د جم نداشت ـما را فراغتی است که جمشی                   که جیب و جام من از مال و می تهی است با آن (  3

 تلمیح ـ  3اسلوب معادله                            ـ  2حسن تعلیل                      ـ  1  پاسخ:

 است.   جز گزینة ............. درستآرایة ذکر شده در مقابل همة ابیات، به ـ 3

 تیبان )اسلوب معادله( ـد نوح کشـحر آن را که باشــاک از موج بــچه ب  ان ــو پشتیبـ( چه غم دیوار امّت را که دارد چون ت1

 ار نیست« )تضاد( ـا کسی هشیـجنـار، ایـاری بیـت: »هشیـگف  ت را« ــار مردم، مسـد زند هشیـاید حـ( گفت: »ب2

 ت )کنایه( ــداشـم نـاحب قلــردم صــه مــی ک ـــر ملّتـه  مـامش از قلـــد نــه فتــانــر زمـــ( در دفت3

 ت )ایهام( ـم نداشـــد جــه جمشیــی است ک ـراغتـا را فـم   ام من از مال و می تهی است ـب و ج ـ( با آن که جی4

 4گزینۀ  پاسخ:  

 در بیت زیر، آرایة درست را از کمانک مقابل آن، انتخاب کنید.  ـ 4

 فتاد )تشبیه/ جناس همسان(  جوشش عشق است کاندر می   آتش عشق است کاندر نی فتاد

 پاسخ: تشبیه )آتش عشق( 

 شود؟ های »تلمیح، مجاز و اسلوب معادله« در کدام بیت، دیده می هریک از آرایه ـ 5

 ـه بــان ک ـــت و زبــ( از دس1  د؟ ـــه درآیـــرش بــده شکــــز عهــک   دـــرآیـــ

 د راه را ـت و بلنـکند پسان میـل، یکسـسی  اند گدا و شاه راـرش بنشـق بر یک ف ـ( عش2

 رس از آن  ـتیـو مـرودی است، گ ـه نمـرک ـه  ان ــود زی ــــم را نبــراهیــش ابـــ( آت3

 تلمیح   ـ3اسلوب معادله                         ـ2مجاز » دست و زبان«                   ـ1  پاسخ:

 ها پاسخ دهید. باتوجه به عبارت زیر، به پرسشـ 6

  توانست مخفیگاه من باشد. در زمانی که ماه داشت سربلند از پشت ابرهای تیره بیرون »زمزمة لطیف و ملایم شما گمان مرا تأیید کرد. کجا می 

 آمد؟« می

 الف( کدام واژه دارای آرایة تشخیص است؟  

 آمیزی به کار رفته در عبارت را بیابید و بنویسید. ب( حس

 زمزمه لطیف                                        ـ   ماه                                       بـ    الف  پاسخ:

 زینة .................. درست است.  جز گآرایة ذکر شده در مقابل همة ابیات، به ـ 7

 گفت جرم راه رفتن نیست ره هموار نیست )حسن تعلیل(  روی ( گفت مستی زان سبب افتان و خیزان می1

 ی بپرس )اسلوب معادله( ـریشانـام پــان را در ایـایـآشن گیـف در آشفتـار زلـه ک ـد بـآیه میـ( شان2

 ـد زدن سنــایـــبب وی ـت و گ  ـه پیدا کنی گفـواهی ک ـو خـ( چ3  یه(اوی )کنـر سبــگ را بـ

 ود )تشبیه( ــش ب ــرک ـده و ســوزنـرم رو سـگ  ود ـش بـون آتـه چـد ک ـاشـق آن بـ( عاش4

 1گزینۀ    پاسخ:

 ها پاسخ دهید.  باتوجه به بیت زیر به پرسش ـ 8

 نهادند«اش نام  آن خضر که فرخنده پی  »آیین طریق از نفس پیر مغان یافت

 شود؟ مفهوم آن چیست؟  الف( در کدام واژه آرایة »مجاز« دیده می 

 ب( دربارة تلمیح بیت، یک سطر بنویسید.  



 

51 
 

 سخن                   =نفس  ـ  الف  :پاسخ

واست  خضر، نماد پیر و مرشد است. پیامبری که به چشمۀ آب بقا دست یافت و زنده جاوید شد؛ خضر در سفری راهنمای حضرت موسی )ع( بود و از او خ   ب ـ

 در ماجراهایی که رخ می دهد، فقط پیروی کند و پرسشی از علت آن نکند.

 تخاب کنید. در هریک از موارد زیر، آرایة درست را از کمانک مقابل آن، انـ 9

 ار آورد )اسلوب معادله/ حسن تعلیل(ـــاموش بلبل را به گفتــچۀ خ ـــغن الف( مستمع صاحب سخن را بر سر کار آورد 

 اه )تناقض/ اغراق( ــه مــرآمده بـــلش بــاک نعـــی خــهم اه ــه سیـــرنشست ــای بازی ــکی تـــب( ی

 ام نهادند. )تشخیص/ تضمین( ـاش نش و نیـ ـشد تهی از خوی  اــت ج( صد تیغ جفا بر سر و تن دید یکی چـوب 

 وش )جناس همسان/ تشبیه( ـای تا سر گـرد مروارید/ پ ـردار صدف بر گـرد بر گردش به کـوش/ گـان خامـد( همگن

 تشبیه   ـ  تشخیص» چوب«                 د   ـ  اغراق                   جـ    اسلوب معادله                ب   ـ  پاسخ: الف

 های ردیف دوم به کار رفته است؟  یک از آرایه های ردیف اول کدام در هریک از بیت ـ 10

  ردیف اول  ردیف دوم

 1 د به روز  ــــب آمـی شــد گفتـ ـدمیدن روز  ـــش ف ــ ـرد آتـ ـد مــــد دو صـ ـام ــبی حسن تعلیل

 2 ملّت امروز یقین کرد که او اهرمن است ممُلک، سلیمان کردیآن کسی را که در این   تلمیح 

 3 د  ــ ـر دل بنـ ـر چهـــــه ابــه بـبنهفت ی دت روـــینـر نبـــ ــم بش ـــــا چشــــت اغراق 

 حسن تعلیل   ـ3تلمیح                       ـ2اغراق                        ـ1  پاسخ:

 شود؟آمیزی، حسن تعلیل و تضاد« در کدام مورد، دیده می معادله، حس های »اسلوب هریک از آرایه ـ 11

 عاشق بادا که عشق خوش سودایی است  کجا برنایی است ر هرـم پیـالـ( در ع1

 وش نیست ـری جز گ ــان را مشتـمر زب  هوش نیست( محرم این هوش جز بی2

 د ـر دلبنـــر چهــه ابــه بــهفتــبن   دت رویـر نبینــم بشـا چشــ( ت3

 بایست هرچه زودتر مخفیگاهی پیدا کنم.( زمزمة لطیف و ملایم شما گمان مرا تأیید کرد. می4

 آمیزی  حس  ـ4حسن تعلیل                     ـ3اسلوب معادله                       ـ2برنا«                 #»پیر  تضاد   ـ1پاسخ:  

 دهید.   ها پاسخهای زیر به پرسش باتوجه به بیت ـ  12

 ( گر در سرت هوای وصال است، حافظا            بـاید که خاک درگـه اهل هنر شوی 1

 ( بگفتا دل ز مهـرش کـی کنی پـاک؟           بگفت آن گه که باشم خفته در خاک2

 الف( در کدام واژة بیت نخست آرایة »مجاز« وجود دارد؟  

 اند؟  ها آرایة »جناس« را پدید آورده ب( در بیت دوم، کدام واژه 

 خاک ـ    پاک  ـ  سر:»فکر و اندیشه «                    ب  1  ـ  الف  پاسخ:

 باتوجه به هریک از موارد داده شده، پاسخ درست را انتخاب کنید. ـ  13

 های آخرت/ آورده مرگ، گرم به آغوش تو پناه«، مصراع اول، آرایة »حسن تعلیل« دارد یا »تناقض«؟»لبریز زندگی است نفسالف( در بیت 

 هوش نیست/ مر زبان را مشتری جز گوش نیست«، »اسلوب معادله« است یا »اغراق«؟  ب( آرایة بارز در بیت »محرم این هوش جز بی

 ک دست زمان و صورت ظاهرش، مرده نشانش بدهند«، ترکیب »دست زمان«، اضافة استعاری است یا تشبیهی؟ جا که شاید اینج( در سرودة »همان

 ؟آمیزی«شود یا »حسد( در نوشتة »زمزمة لطیف و سبک و ملایم شما گمان مرا تأیید کرد«، آرایة »سجع« دیده می

 « حس آمیزی » زمزمه لطیفد ـ  اضافه استعاری » دست زمان«                ـ  ج  اسلوب معادله                 ـ  تناقض              ب   ـ  الف  پاسخ:

 وگو در اصطلاح ادبی، چه نام دارد؟  وگو« یا »سؤال و جواب« سروده شده است؛ این نوع گفت شعر زیر، بر پایة »گفت  ـ 14

 ایی ـــک آشنـلـبگفت: از دار م  ی؟  ــایــز کجـ»نخستین بار گفتش ک 

 بگفت: انده خرند و جان فروشند«   جا به صنعت در چه کوشند؟ بگفت: آن

 پاسخ: مناظره  
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 ر بیت را برگزیده، در برابر آن بنویسید. )یک آرایه، اضافه است( ة ادبی مناسب با هآرایـ 15

 آمیزی حس   ـ1

 نما متناقض  ـ2

 حُسن تعلیل  ـ3

 اسلوب معادله   ـ4

 رم دید  ـر نـا پسـش بـنـن گفتـسخ             د     ـرم دیـ ـر شـ ـاووس پُـاه ک ــالف( رخ ش

 رس ـانی بپـام پریشـآشنایان را در ای             د به کار زلف در آشفتگی    ـآیب( شانه می 

 کز آب هفت بحر به یک موی تر شوی         پ( یک دم غریق بحر خدا شو گمان مبر     

 متناقض نما ـ    پ                         ـ اسلوب معادله  » سخن نرم«                      ب آمیزیـ حس  الف  پاسخ:

که جمع آنها در زبان  نما در لغت به معنی ناسازی و نقیض هم بودن است. در اصطلاح ادبی آوردن و جمع دو واژه یا دو معنی متناقض در سخن است؛ چنانمتناقض
 زیبایی شود.                                                    ۀو آفرینند مُحال باشد

 من در میان جمع و دلم جای دیگر است                                                         ای؟ هرگز وجود حاضر و غایب شنیدهـ 
تواند غایب باشد؛ ن دیگر، غایب صفت حاضر واقع شده است. انسانی که حاضر است نمی اند و به بیا ای واحد نسبت داده شده زمان به پدیده»حاضر و غایب« هم  ۀواژ 

  کننده است که زیبا، اقناع ها را هنرمندانه در کلام خود به کار برده  کند؛ با این وجود شاعر چنان آناند یعنی هریک وجود دیگری را نقض میچون این دو صفت متناقض 
 و پذیرفتنی است.  

 دید معراج ز پا افتادن ما را                             اگر می غلتید از شرم سرافرازیخاک می فلک در ـ 
اما در مصراع اول نوعی پارادوکس    بیان داشته است.  را  معراج به اوج رفتن وبالارفتن است واینک معراج ازپا افتادن،تصویری زیباست که نهایت خاکساری شاعر 

 که به زیبایی بااغراق و استعاره و کنایه در هم تنیده شده است.مفهومی را در خود دارد 
 

                                            در لغت از ریشۀ »وهم« و به معنای »به تردید و گمان افکندن« است.                                                                ـ 
 در اصطلاح کاربرد واژه ای با دو یا چند معنا. یکی نزدیک به ذهن و دیگری دور از ذهن.

 جان ریخته شد بر تو، آمیخته شد با تو         چون بوی تو دارد جان، جان را هِله بنوازم                            ـ 
 را نور نمانده است               ـبی مهر رُخت، روز مـ 
 مم کرد          ـمراه عالـوی زلفت گـم که بـگفتـ  

 ای متناسب با آن.                          پذیرش یکی از معانی واژه ایهام دار دراثر وجود واژه ایهام تناسب: 
 ای است با حداقل دو معنی که یک معنی آن مورد نظر و پذیرفتنی است و معنی دیگر نیز با بعضی از اجزای کلام تناسب دارد.         آوردن واژه

                                                                             ایهام تناسب در شعر سعدی و حافظ فراوان است.                                                                                   
های دیگر یک مراعات  هها یا واژو معنی دوم با واژه  آیدیک معنی به کار می  تنها  ایهام تناسب،  در   معنی پذیرفتنی است اما  دو  درایهام هر   : تناسب   ایهام  با  ایهام  تفاوت

 سازد.   نظیر می
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باید معنی گردد و در کل جمله به نثر روان نوشته  (  سه واژه   75/0  ـنمره دو واژه    5/0  ـبیانگر یک واژه   25/0)  به بارم هر مورد توجه شود  معنیلازم است درهنگام    (1
 شود(.

و امروزی کلام با به کارگیری   است، مفهوم در واقع درک و دریافت خود از کل بیت یا مصراع و یا عبارت است؛ درحالی که معنی، به نثر روان  متفاوت( معنی با مفهوم  2
 معنی چند واژه و مرتب کردن آن است.

شود، گاهی باید از مصراع دوم بیت صورت سؤال یا جملۀ پایانی عبارت استنباط نمود و لُب که معمولا از کارگاه متن پژوهی پایان هر درس ذکر میدرک مطلب    (3
 کلام را نوشت. 

است،   نادرست   گردد؛روان خوانی/ شعر خوانی« در قلمرو فکری به عنوان معنی یا مفهوم و یا درک مطلب سؤالی طرح نمی  ( بیان این که از مباحث » گنج حکمت/4
 است.  بوده چرا که چندین بار در طول امتحانات نهایی این مورد کاملا مشهود

 های شخص شده را بنویسید. در هریک از عبارات زیر مفهوم قسمت ـ 1

 . جز او رخت، دیگری ننهدالف( عشق، آتش است، هرجا که باشد،  

 . دامنم از دست برفتب( بوی گُلم چنان مست کرد که  

 پاسخ: 

 (53  فحهص  7)درس  (ـ  5/0)کند(.  شود )وجود پیدا می چیز دیگری غیر از عشق وجود نخواهد داشت یا فقط عشق مقیم میالف( هر جایی که عشق باشد هیچ

 (14  فحهص  1)درس  ( ـ  25/0)ب( اختیارم را از دست دادم.  

  « چیست؟. مفهوم جملة: »در کویر، خدا حضور داردـ 2

 (71  فحهص  9)درس  ـ    (25/0) در کویر، معنویت وجود دارد.    پاسخ:

  های مشخص شده را در اشعار زیر بنویسید. معنی و مفهوم قسمت  ـ3

 ستـره هموار نی  ،گفت: جُرم راه رفتن نیست  روی الف( گفت: مستی، زان سبب افتان و خیزان می 

 د ـون ــژاد و پیـ ـن ن ـــم ایــتـز هل  ـــ ـبگس  ر ـ ـزویــاس ت ـــن اســــی ایـــن ز پ ـــفکــبب(  

 پاسخ: 

 (19  فحهص  2)درس    ( ـ5/0)سامان )نامساعد( است.  الف( اوضاع جامعه نابه 

 (35  فحهص  5)درس    ( ـ5/0)ب( پایه و بنیان این همه مکر و فریب را نابود کن.  

 مفهوم مشترک ابیات زیر را بنویسید.  ـ 4

 کز آب هفت بحر به یک موی تر شوی   الف( یک دم غریق بحر خدا شو گمان مبر

 وی ـ ـدار هیچ که زیر و زبر شـدر دل م  ود ـب( بنیـاد هستـی تـو چو زیر و زبر ش

  ( 5/0)گردد. )یا مفاهیم مشابه(  اگر به خدا باور و توجّه قلبی داری، دل کندن تو از علایق مادی )دنیوی( موجب رسیدن تو به حیات معنوی و رحانی می  پاسخ:

 (23  فحه)ص

 مصراع »چه غم دیوار امتّ را که دارد چون تو پشتیبان؟« چه مفهومی دارد؟  ـ 5

 ( 13  فحهص  1)درس    ( ـ5/0)گردند.  ناپذیر می امّت مسلمان با یاری )شفاعت( پیامبر اکرم )ص( دلگرم )امیدوار( و شکست   پاسخ:

 .  باتوجه به عبارت زیر دو پایة رسیدن به »عشق« را بنویسیدـ 6

 اول پایه معرفت است و دوم پایه محبّت و سیمُ پایه، عشق. و به عالمَِ عشق نتوان رسیدن تا از معرفت و محبّت دو پایة نردبان نسازد«.»پس  

 ( 52  فحهص  7)درس    ( ـ5/0)معرفت ـ محبتّ    پاسخ:

  چیست؟کند« مقصود از »راه پر خون« های عشق مجنون می کند/ قصّه در بیت »نی حدیث راه پر خون می ـ 7

 (47  فحهص  6  )درس  ( ـ0/ 5)ره دشوار و پرخطر عشق.    پاسخ:  
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 زیر را به نثر روان بنویسید.    معنی و مفهوم هریک از موارد

 پردة ناموس بندگان به گناه فاحش ندرَد. ـ 8

 (12  فحهصـ )  (0/ 25برد. )( را به سبب گناه آشکار نمی25/0خداوند آبروی بندگان )  پاسخ:

 در عشق قدم نهادن کسی را مسلم شود که با خود نباشد.  ـ 9

 ( 7)درس    ـ  (25/0)  ( که به فکر خودش نباشد.25/0پیمودن راه عشق )قدم در راه عاشقی گذاشتن( برای کسی امکان دارد )  پاسخ:

  زد. یک روز دنیایی به روم چشم داشت و از آن چشم می ـ 10

 ( 8)درس  ـ    (25/0). ترسیدند(بردند. )از قدرتش می ( و از آن حساب می 25/0م توجه داشتند )روزگاری همه مردم یا کشورها به رو  پاسخ:

 بگرای چو اژدهای گرزه ـ  11

 (35  فحهص)  ـ  (25/0( حمله کن؛ )25/0مانند اژدهای سمی یا خطرناک )  پاسخ:

 مفهوم کلی مصراع دوم بیت زیر با کدام گزینه مناسبت دارد؟  ـ  12

 ای« که دید از حیرتش کلک از بَنان افکنده و آن  بیند که نقشی برکند »هیچ نقّاشت نمی

 ب( ما عَرفَناکَ حَقّ معَرفَِتِکَ.   الف( ما عبََدناکَ حقَّ عبِادتَِکَ. 

 (13  فحهص)ب    پاسخ:

   ن، روحی را که در این تلقی و تعبیر پنهان است، تماشا کنید.« بر چه مفهومی تأکید دارد؟آو در زیر عبارت »کلمات را کنار زنید  ـ  13

 (73  فحهص. )توجّه به باطن و حقیقت هر چیز و پرهیز از ظاهربینی  پاسخ:

 مفهوم کلی بیت زیر را بنویسید. ـ 14 

 الحزن است«خانه که بیتز اشک ویران کُنش آن    ای کاو شود از دست اجانب آباد »خانه 

 (26  فحهص.)بیگانه ستیزی، عدم وابستگی به بیگانگان، یا هر توضیح درست مشابه  پاسخ:

 کلاهی عار نیست!«، بر چه موضوعی تأکید شده است؟ گفت: در سر عقل باید بی  /  در بیت »گفت: اگه نیستی کز سر در افتادت کلاه ـ 15

 (21  فحهص)و رعایت آن است.  تر از حفظ ظاهر  عقل و خرد مهم   پاسخ:

 مفهوم کدام بیت بیانگر این موضوع است که: »ظاهر انسان بیانگر احوال درونی اوست«؟  ـ 16

 لیک چشم و گوش را آن نور نیست  ستــن دور نیــالة مـن از نـرّ مـالف( س

 شــل خویــار وصــد روزگـبازجوی  ب( هرکسی کاو دور ماند از اصل خویش

 (50  فحهص)  الف  پاسخ:

 . معنی و مفهوم هریک از موارد زیر را به نثر روان بنویسیدـ  17

     و صبح، هنگام »چریغ آفتاب« کنار »قنات حسنی« در شهر سیرجان اتراق کردیم.                                                           الف(

                                                                                                دریغش همه جا کشیده.               خوان نعمت بی  ب( و

 «                                                                                     .جا شویمج(گفت: »نزدیک است والی را سرای، آن

 زها با سوزها همراه شد رو  گاه شد د(در غم ما روزها بی

 پاسخ:  

 و صبح، هنگام طلوع خورشید کنار قنات حسنی در شهر سیرجان اقامت کردیم.                                                          الف(

 اوتمندانه خداوند برای همه پهن شده است.                                                                  خمضایقه و سهای بیب( و سفرۀ نعمت

      جا برویم.                                                                                                           گفت: خانة حاکم نزدیک است؛ به آن  ج(

 د( روزهای عمر عاشقان با سوز و گداز و هجران سپری شد. 

 بیت زیر به کدام پدیدة اجتماعی عصر شاعر اشاره دارد؟  ـ 18

 گفت: کار شرع کار درهم و دینار نیست«  »گفت: دیناری بده پنهان و خود را وارهان



 

55 
 

 (19  فحهص( ـ)5/0)  خواری حاکمان جامعهرشوه   پاسخ:

 در بیت زیر، منظور از »نیستان« چیست؟ ـ 19

 اند« در نفیرم مرد و زن نالیده    اند »کز نیستان تا مرا ببریده 

 (46  فحهص( ـ )5/0)حقیقی، درگاه حق  ـ    عالم معنا  پاسخ:

 زین سوخته جان شنو یکی پند«، »سوخته جان« چه کسی است؟   /  در بیت »پنهان مکن آتش درون را ـ 20

 (35  فحهص( ـ )5/0)الشعّرای بهار )خود شاعر(  پاسخ: ملک 

 داند؟ یاب«، چه چیز را سبب ادامة زندگی می عشق میشناس و ممَات بی عین القضات، در عبارت »حیات از عشق می ـ  21

 ( 53  فحهص( ـ )5/0)عشق،    پاسخ:

 معنی و مفهوم هریک از موارد زیر را به نثر روان بنویسید.  

 قلم نداشتهر ملّتی که مردم صاحب   در دفتر زمانه فتد نامش از قلم ـ 22

 (27  فحهص( ـ )25/0)شود.  ، فراموش می (0/ 25)ملتی که نویسنده و شاعر نداشته باشد    (25/0)در گذر روزگار،    پاسخ:

 هِ فاحش ندرد و وظیفة روزی به خطای مُنکرَ نبُرد. پردة ناموس بندگان به گناـ 23

 (  25/0)کند  ( قطع نمی25/0( را به خاطر خطای زشت )25/0و روزی مقدّر کسی )  (5/0)برد  خداوند آبروی بندگان را به خاطر گناه آشکار نمی   پاسخ:

 بِدرَ آن جامه که ننگِ تن و کم از کفن است«، شاعر به چه مضمونی تأکید دارد؟  / ای کاو نشود غرقه به خون بهر وطن در بیت »جامه ـ 24

 (26  فحهص)  ( ـ5/0)پرستی  دوستی یا جانفشانی در راه وطن، وطن میهن   پاسخ:

 یست؟ بخت« چبخت فرزند«، منظور شاعر از »مادر سرسپید« و »فرزند سیاه باتوجه به بیت »ای مادر سرسپید بشنو/ این پند سیاه ـ 25

 ( 25/0)بخت: شاعر  ، فرزند سیاه (25/0)مادر سرسپید: دماوند،    پاسخ:

 ها پاسخ دهید. باتوجه به عبارت زیر، به پرسشـ 26

تر از معرفت است. به عالم عشق نتوان رسیدن تا از معرفت و  تر از محبّت است و محبّت خاص »محبّت چون به غایت رسد، آن را عشق خوانند. عشق خاص 

 دوپایة نردبان نسازد.« محبّت  

 داند؟  یابی به عالم عشق را چه می الف( سهروردی شرط دست 

 ب( نهایت محبّت چه نام دارد؟  

 ( 25/0)ب( عشق،    ( 25/0)الف( ساختن دو نردبان از معرفت و محبّت،    پاسخ:

 معنی هریک از موارد زیر را به نثر روان بنویسید. 

 هر دیده، روی ننماید. عشق به همه جایی مأوا نکند و به ـ  27

 ( 25/0)شود.  و به چشم هرکسی نمایان نمی  (25/0)گیرد(  )عشق در دل هرکسی جای نمی  .گیردعشق در هر جایی پناه نمی   پاسخ:

 دلان سر به جیب مراقبت فرو برده بود. یکی از صاحب ـ 28

 یکی از عارفان در حال تفکر عارفانه و توجه به حق بود.   پاسخ:

 اند و هنوز بر همان مُهر و نشان است که بود.  بر انگارۀ عشق آبادش ساخته   مزینان راـ  29

 ( 25/0)  و از قدیم هیچ تغییری نکرده است. )هنوز به همان شکل و طرح قدیم است(  (25/0)اند  مزینان را به طرح و نقشة عشق آباد ساخته   پاسخ:

 نیستلیک چشم و گوش را آن نور    سرّ من از نالة من دور نیست ـ 30

 (0/ 25)اما چشم و گوش ظاهری توان درک آن را ندارد.    (25/0)توان دریافت؛  های عارفانه من می راز من را از ناله 

های  المثلیک از ضرب ها پناه ببرد«، کدام نوشتة »از بیم عقرب جراّرة دموکراسی قرن بیستم، ناچار شده به مار غاشیة حکومت سرهنگ ـ  31

 ؟  آوردزیر را به یاد می 

 ب( از چاله به چاه افتاد.   . الف( دست بالای دست بسیار است

 ب( از چاله به چاه افتاد.   پاسخ:
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 مشترکی تأکید دارند؟  های زیر، بر چه مفهوم متن ـ  32

 بَر با پای دگر« ها تلخیِ دانایی/ شهر تو جای دگر/ ره می ها کاسة زیبایی،/ بر لب»در کف

 دل پژومرد.«درد و بیمعطّر شعر و خیال و الهام و احساس در سُمومِ سرد این عقل بیهای رنگین و  »آن باغ پر از گل

 ( 73و    76  هایفحهص) های جهان(،  کند. )نفی خرد در نگاه به زیباییهای هستی را زایل میعقل و نگاه عاقلانه، زیبایی پدیده   پاسخ:

 مفهوم کلی مصراع دوم بیت زیر را بنویسید.  ـ  33

 گو، حرف کم و بسیار نیست«گفت: ای بیهوده   خود شدی یار خوردی، زان چنین بی»گفت: می بس

 گناه، کم یا زیاد آن، هردو ناپسند است.   پاسخ:

 های زیر را بنویسید. مفهوم مشترک بیت ـ 34

 د ـــه مپسنـــود نهفتــ ـش خ ـــوان آت  ه ـــانـــر ای دل زم ـــفجــو من ــــالف( ش 

 پوشی چرا؟ برون شد از پرده راز، تو پرده   چو خمُ نجوشی چرا؟ ب( دلا خموشی چرا؟  

 . توصیه به اعتراض یا ترک سکوت یا آشکار ساختن حرف درون  پاسخ:

   هرکس که فکر جامعه را محترم نداشت«، در نظر خردمندان چه کسی محترم است؟  / باتوجه به بیت »در پیشگاه اهل خرد نیست محترمـ 35

 افکار مردم جامعه احترام بگذارد. کسی که به    پاسخ:

 ن بنویسید. امعنی هریک از موارد زیر را به نثر رو

 در عشق کسی قدم نهد کشِ جان نیست. ـ 36

 (25/0)که به خودش توجّه نداشته باشد )از جان خود بگذرد(.    (25/0)تواند به عالم عشق وارد شود  کسی می  پاسخ:

 میرند. ای ثروتمند، معمولاً از سوء هاضمه می ههای بزرگ هم مانند آدم امپراتوری ـ  37

 ( 25/0)روند،  خواهی و زیاد خوردن از بین میبه خاطر زیاده  (25/0)های ثروتمند،  های بزرگ، مانند انسانپادشاهی  پاسخ:

 گفت: »پوسیده است، جز نقشی زپود و تار نیست«  ات بیرون کَنم« گفت: »از بهر غرامت جامه ـ 38

، مست گفت: لباس من پوسیده و کهنه است و به سبب فقر، فقط ظاهر لباس دارد.  (25/0)گیرم  لباست را از تو می  (25/0)ت: برای جریمه،  مأمور گف  پاسخ:

(25/0 ) 

دو  در نوشتة »پردة ناموسِ بندگان به گناهِ فاحش ندَرد و وظیفة روزی به خطایِ مُنکَر نبُرد«، سعدی بر دو صفت الهی تأکید کرده است؛ آن  ـ  39

 را بنویسید. 

 (25/0)و رزاّق بودن و بخشندگی    (25/0)پوشانندۀ گناه و خطا )ستّارالعیوب(،    پاسخ:

 . مفهوم مشترک دو بیت زیر را بنویسیدـ 40

 اق  ـرح درد اشتیـا بگویم شـت  »سینه خواهم شرحه شرحه از فراق 

 های ما درید« هایش پرده پرده   د ـاری بُریــف هرکه از یـ ـنی، حری

 (47و    46  هایفحهص)  کند که درد عشق کشیده باشد.مفهوم مشترک: حال عاشق و عارف را کسی درک می   پاسخ:

 معنی هریک از موارد زیر را به نثر روان بنویسید.  

 . آید، مفرحّ ذات رود ممدّ حیات است و چون برمی هر نفسی که فرو می ـ 41

 (25/0) بخش وجود است.  شادی   (25/0)آید )بازدم(  ، و هنگامی که بالا می(25/0) یاری کنندۀ زندگی است،    (25/0)رود )دم(  هر نفسی که پایین می  پاسخ:

 از درون من نجست اسرار من   هرکسی از ظنّ خود شد یار من ـ 42

 (46  فحهص( ـ )25/0)جو نکرد.  وو اسرار من را از درونم جست   (25/0)هرکس بنا بر گمان و پندار خود یار من شد    پاسخ:

 کند به غایت القصوای مقصود خود رسیده است. رود گمان میآدمی به هرجا می ـ 43

 ( 61  فحهص( ـ )5/0)کند به کمال مطلوب خود رسیده است.  رسد گمان می انسان به هر جایگاهی که می  پاسخ:
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 عاشق بادا که عشق خوش سودایی است   ستدر عالم پیر، هر کجا برنایی ا ـ 44

 ( 5/0)  .ت، الهی عاشق باشد زیرا عشق دیوانگی خوشایندی اس(25/0)خورده، هر کجا جوانی هست  در این دنیای سال   پاسخ:

 های زیر چه مفهوم مشترکی دارند؟  متن ـ 45

 خوانم/ که اذانش را باد گفته باشد سر گلدستة سرو«»من نمازم را وقتی می 

 اش آیات وحی را بر لب دارد.« »صحرایی که حتی درختش، غارش، کوهش و سنگریزه 

 ( 5/0)همة اجزای هستی در حال عبادت خدا هستند.    پاسخ:

 یک از ابیات زیر، به سخن مشهور، »کلّ شیءٍ یَرجِعُ اِلی أصلِهِ« اشاره دارد؟  کدام ـ 46

 اند در نفیرم مرد و زن نالیده   د ــان ریده ــرا ببــا مـان تـ ـالف( کز نیست

 بازجوید روزگار وصل خویش   ب( هرکسی کاو دور ماند از اصل خویش 

 (25/0)  گزینه ب  پاسخ:

 (. اول با کدام مفهوم در ستون دوم متناسب است؟ )یک مفهوم اضافی است های ستونهریک از بیت ـ 47

  ها( ستون اول )بیت  ( ستون دوم )مفاهیم

 1 د ـــ ـه درآیــــرش بـــــده شکـــ ـز عهـــ ـک د ــ ـرآیـ ـه بـــان کـــت و زبـــاز دس ناپایداری قدرت 

 2 م بگو ــه لایقــر کـویی اگـون ت ـال برای چـ ـح من که هر آنچه داشتم اول ره گذاشتم دشواری راه عشق 

 3 الحزن است زاشک ویران کنش آن خانه که بیت  اد ـاو شود از دست اجانب آبـای کخانه  بیگانه ستیزی 

 4 ادند ـ ـام نهــاش نیـود و ک ـا بــود و کجـکی ب ام نهادند ـاش نانی که کیـکی  ساووـک گذشتگی عاشق از جان 

   سپاسگزاری از خداوند ناتوانی در  

 پاسخ: 

 ( 25/0)( از جان گذشتگی عاشق  2  (25/0) ( ناتوانی در سپاسگزاری از خداوند  1

 ( 25/0)( ناپایداری قدرت  4    ( 25/0)ستیزی  ( بیگانه 3

 معنی هریک از موارد زیر را به نثر روان بنویسید.  

 صاحب قلم نداشتهر ملّتی که مردم    در دفتر زمانه فتد نامش از قلم ـ 48

 ( 25/0)شود.  فراموش می(  25/0)؛ در گذر زمان  (25/0)نظر( نداشته باشد،  هر کشوری که نویسنده و شاعر )افراد صاحب   پاسخ:

 کند به غایت القصوای مقصود خود رسیده است.  رود، گمان میآدمی هرجا می ـ 49

 ( 5/0)خود رسیده است.  کند به حدّ نهایت هدف  رود، گمان میانسان به هرجا می   پاسخ:

 در عشق قدم نهادن کسی را مسلم شود که با خود نباشد. ـ 50

 (25/0)های مادی( خود را ترک کند.  ، که وجود مادی )خواسته(25/0)شود  در عشق وارد شدن برای کسی ممکن می   پاسخ:

 باتوجه به متن زیر، خداوند چه رسالتی را بر عهدة هریک از موارد »باد صبا« و »ابر بهاری«، قرار داده است؟  ـ 51

 »فرش باد صبا را گفته تا فرش زمردین بگسترد و دایة ابر بهاری را فرموده تا بنات نبات در مهد زمین بپرورد.« 

 13، ص  25/0؛ ابر بهاری: گیاهان را در زمین پرورش دهد.  25/0ند. )برویاند(  ها را مانند فرشی در طبیعت پهن کباد صبا: سبزه   پاسخ:

 معنی هریک از ابیات و عبارات زیر را به نثر روان بنویسید. 

 ها پس افکند از گردش قرن   تو مشت درشت روزگاری ـ 52

 . ایمیراثی باقی مانده ها به عنوان  ای دماوند تو مشت بزرگ روزگار هستی که هنوز پس از قرن   پاسخ:

 کز عهده شکرش به درآید   از دست و زبان که برآید  ـ 53

 تواند با رفتار و سخنانش از عهدۀ شکرگزاری خداوند برآید. کس نمیهیچ  پاسخ:
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 زد. ت و از آن چشم می یک روز دنیایی به روم چشم داشـ 54

 آن بیم داشتند. روزگاری همة مردم دنیا به ایتالیا توجّه داشتند و از    پاسخ:

 هریک از ابیات زیر، بر چه مفهومی تأکید دارد؟  ـ 55

 بِدَر آن جامه که ننگ تن و کم از کفن است   ای کاو نشود غرقه به خون بهر وطن الف( جامه 

 ام نهادند؟ـاش نا بود؟ و کیـی بود؟ و کجـک  ادند ــام نه ـاش نه کیــانی کـاووس کیـب( ک

 ( 25/0)ب( ناپایداری قدرت    ( 25/0)فشانی در راه وطن  پرستی یا جان الف( وطن   پاسخ:

 سینه خواهم شرحه شرحه از فراق ـ 56

 ( 5/0)خواهم که سختی جدایی کشیده باشد(  پاره شده باشد. )محرمی می خواهم که از درد جدایی پاره دلی می   پاسخ:

 میرند. معمولاً از سوء هاضمه می  های ثروتمند،های بزرگ هم مانند آدم امپراتوری ـ 57

 ( 5/0)شوند.  خواهی نابود می های ثروتمند و پرخور از زیاده های بزرگ هم مانند انسان حکومت   پاسخ:

 در نوشتة زیر، منظور از »به طریق انبساط«، چیست؟  ـ 58

 کرامت کردی؟« »یکی از یاران به طریق انبساط گفت: از این بوستان که بودی، ما را چه تحفه 

 (5/0) به شیوۀ صمیمی و خودمانی    پاسخ:

 های زیر چیست؟  های مشخص شده در بیت باتوجه به شعر »دماوندیه«، منظور از بخش ـ 59

 شنو یکی پند   جانسوخته زین    »پنهان مکن آتش درون را 

 د« ـسوزد جانت به جانت سوگن  ه داری ـدل نهفت  شـآتگر  

   پاسخ:

 (25/0)، آتش: خشم، اعتراض  (25/0)الشعرای بهار(،  سوخته جان: شاعر )ملک 

 شود؟ از مقایسة سرودة سهراب سپهری با نوشتة زیر، چه مفهوم مشترکی دریافت می ـ 60

 خوانم«خوانم/ که اذانش را باد گفته باشد سر گلدستة سرو/ من نمازم را پی تکبیرالاحرام علف می»من نمازم را وقتی می 

 اش آیات وحی را بر لب دارد.«در کویر خدا حضور دارد... و حتیّ درختش، غارش، کوهش، هر صخرۀ سنگش و سنگریزه »

 ( 5/0)الارض(  السّموات و ما فیهمة موجودات در حال تسبیح خداوند هستند. )یسبحّ لله ما فی  پاسخ:

 زیر را به نثر روان بنویسید.    صراعمعنی م

 تن ز جان و جان ز تن مستور نیست. ـ 61

 ( 5/0)جسم از روح و روح از جسم پوشیده نیست.    پاسخ:

 مفهوم کلی هریک از ابیات زیر را بنویسید.  ـ 62

 د ــر ش ـــت روزش دیــروزی اسی ـه بــرکــه  ر شد  ـش سیـاهی ز آب ـز مـالف( هرکه ج 

 الحَزَن است زاشک ویران کُنش آن خانه که بیت   ای کاو شود از دست اجانب آباد ب( خانه 

 پاسخ: 

 ( 25/0)  ستیزیب( بیگانه  (25/0)ناپذیر عاشق  الف( اشتیاق پایان 
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 دول زیر، یک مفهوم مشترک دارند؛ آن مفهوم را از ستون مقابل انتخاب کنید.  های داده شده در هر ردیف جبیت ـ 63

 ردیف  ها بیت مفاهیم

 الف( پرهیز از ریاکاری و دورویی 

 نالایق ناپذیری حاکمان  ب( نصیحت

 گفت والی از کجا در خانه خمار نیست   جا شویم گفت نزدیک است والی را سرای آن
1  

 من نه آنم که دگر گوش به تزویر کنم   گو ـوده مـ ـظ و بیهـرم ای واعـ ـو از ب ـدور ش

 الف( فردپذیر بودن عشق و رد دوگانگی 

 ها در راه عشق ب( ترک دلبستگی

 حال برای چون تویی اگر که لایقم بگو   م ـاول ره گذاشتم ـه داشت ـه هر آنچ ـمن ک
2  

 با جان بودن در عشق به سامان نیست   دم نهد کش جان نیستـق کسی قـدر عش

 پاسخ: 

 (25/0)( ب،  2    ( 25/0)( الف،  1

 معنی هریک از ابیات و عبارات زیر را به نثر روان بنویسید. 

 مسلک مرغ گرفتار قفس همچو من است   وطن است نالة مرغ اسیر این همه بهر  ـ64

 ( 25/0)نالد.  مثل من است که در دوری از وطن می   (25/0)و شیوۀ پرندۀ گرفتار نیز    (25/0)انگیز من شاعر برای دوری از وطن است  ها و شعرهای غم ناله   پاسخ:

 ـکرم بی ـ65  ـن و لطـ  ار ــده کرده است و او شرمس ـه بنــگن  ار ــدگــف خداونـ

 ( 25/0)اش خجالت زده است.  کند و او از گناه بنده بنده گناه می  (25/0)بخشش و مهربانی خداوند را ببین که چقدر زیاد است؛    پاسخ:

 خواندند. های فرات، خط از کرانة رود تیبر می کرانه  ـ66

 (0/ 25)کردند.  اطاعت می  (25/0)از فرمان روم )ایتالیا(    (25/0)کشورهای عراق و سوریه )دورترین کشورها(    پاسخ:

 یابی به عالم عشق چیست؟  باتوجه به عبارت زیر، شرط راه  ـ67

 »در عشق قدم نهادن کسی را مسلّم شود که با خود نباشد و ترک خود بکند.«

 ( 5/0)  ها و تعلقات مادیستگیترک خود کردن و رها کردن دلب  پاسخ:

 خوش درخشیدولی دولت مستعجل بود«، چه مفهوم مشترکی با نوشتة زیر دارد؟    بیت »راستی خاتم فیروزه بواسحاقی  ـ68

مستعجل دانیم که دولت  »آخرین چراغ امپراتوری روم را موسولینی روشن کرد که چند صباحی تا حبشه و قلب آفریقا نیز پیش راند اما همه می

 بود.«

 (5/0) زودگذر و ناپایدار بودن قدرت    پاسخ:

 معنی هریک از موارد زیر را به نثر روان بنویسید.  

 از ریشه بنای ظلم برکند   برکن ز بن این بنا که باید  ـ69

 ( 75/0)ای ویران کن؛ زیرا باید ظلم را از پایه و اساس از بین برد.  این ظلم حاکم را همچون خانه   پاسخ:

 از درون من نجست اسرار من   هرکسی از ظنّ خود شد یار من ـ70

   (5/0)کند.  شود و حال درون او را درک نمیهرکسی از دیدگاه خودش با عارف همراه می   پاسخ:

 چه استبعادی دارد که روزی خاطراتی از سفر ماه هم بنویسم!  ـ71

 ( 25/0)بعید نیست که به زودی خاطرات سفر ماه را هم بنویسم.    پاسخ:

 «گفت: »کار شرع کار درهم و دینار نیست  گفت: »دیناری بده پنهان و خود را وارهان   ـ72

 (25/0)شود.  ت: موضوعات دینی با پول )رشوه( حل نمیمس  (25/0)و خود را نجات بده    (25/0)محتسب: پولی بده    پاسخ:

 بنمایید که هرکس نکند، مثل من است   وطنان، در ره آزادی خویش  ای هم  فکری   ـ73

 ( 25/0)هرکس در پی چاره نباشد با من زندانی تفاوتی ندارد    (25/0)ای بیندیشید  میهنان برای آزادی خویش چاره ای هم  پاسخ:

بر با پای دگر« چرا شاعر دانایی را نکوهش    ها تلخی دانایی/ شهر تو در جای دگر/ ره می ها کاسه زیبایی/ بر لب ـ باتوجه به سرودة »در کف 74

 کند؟  می

 (5/0)برد(  گرایانه به زیبایی، زیبایی را از بین میتوان با عقل دریافت )یا نگاه عقل ها را نمیچون زیبایی  پاسخ:
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 حُسن ممکن نشود؛ الّا به واسطة عشق و عشق هرکس را به خود راه ندهد«. یکسان است؟   کدام بیت با عبارت »وصول به مفهوم ـ75

 داییـــــه شیــــــم بــــــرآرد دل ـــ ـر بــــس   ت ــــم عشقــــز غ ـــت کـــم آن اســـ( بی1

 م بگوــه لایقــر کـ ـویی اگـون تــرای چ ـال بـح   م اول ره گذاشتم ـر آنچه داشت ـه هــن کــ( م2

 ت ــام اســـم تمــار دلــاشی کــر نبــی اگـیعن   عشق زیستن را جز نیستی، چه نام است؟ ( بی3

 در رگ جان، هرکه را چون زلف پیچ و تاب هست   ن را ـ ـم حُسـر در زد حریـ ـه بـتواند حلقمی(  4

 (5/0)  4گزینة    پاسخ:

 را به نثر روان بنویسید. معنی هریک از موارد زیر  

 شد. از شنیدن اسم شهر، قند در دلم آب می  ـ76

 ( 25/0)شدم(.  )خوشحال می   .بردماز شنیدن اسم شهر، لذتّ می  پاسخ:

 روزی است روزش دیر شد. هرکه بی  ـ77

 ( 5/0)شود.  بهره باشد، روزگارش تباه می هرکس از عشق بی   پاسخ:

 تخم خرمایی به تربیتش نخل باسق گشته.  ـ78

 ( 5/0)هستة خرمایی با پرورش و توجهّ اوف نخلی بلند گردیده است.    پاسخ:

 وصول به حُسن ممکن نشود الّا به واسطة عشق.  ـ79

 ( 5/0)یر است.  پذرسیدن به زیبایی، تنها به وسیلة عشق، امکان  پاسخ:

 بنشین به یکی کبود آورند   برکش ز سر این سپید معجر  ـ80

 (5/0)این روسری سفید )برف( را از سرت بردار. بر تخت پادشاهی بنشین.    پاسخ:

 ها در این دو شهر، تنها، یک سر پَری زدیم« چیست؟مراد از »سرَ پر زدن« در عبارت »به قول بیرجندی  ـ81

 ( 25/0)توقّف کوتاه.    پاسخ:

 توان نمایانگر کدام صفت برجستة گویندة آن دانست؟  سرودة زیر را می  ـ82

 جم نداشت«ست که جمشید ما را فراغتی   ست که جیب و جام من از مال و می تهی »با آن 

 ( 25/0)بلندنظری یا مناعت طبع یا قناعت.    پاسخ:

 نشینی عارف )نی( دانسته است؟  مولانا در مصراع نخست بیت زیر، چه کسانی را سزاوار هم  ـ83

 های ما درید« هایش پردهپرده   »نی حریف هرکه از یاری برید 

 ( 25/0)اند.  ها یا کسانی که از محبوب خود دور شده هجران کشیده   پاسخ:

 برداشتن« و بیت زیر، بر کدام مفهوم مشترک تأکید دارند؟   ـ  جلّ و علا ـ »دست انابت به امید اجابت به درگاه حق ـ84

 عُذر به درگاه خدای آورد«    »بنده همان به که ز تقصیر خویش

 ( 25/0)توبه به درگاه خدا.    پاسخ:

 معنی و مفهوم عبارات زیر را به نثر روان بنویسید.   ـ1

 سطح و یکسان کند.  توانست مرا با خاک همالف( سجده بهترین حالتی بود که می

 سو نهادند. ها یکب( مرغان جملگی بهانه 

 (5/0)کنم.  الف( من با سجده، خود را مانند خاک در برابر عظمت پروردگار، پست و کوچک می   پاسخ:

 ( 5/0)ها را کنار گذاشتند )رها کردند(  ب( همة پرندگان )مرغان(، بهانه 

 ن بنویسید.  ا معنی و مفهوم اشعار زیر را به فارسی رو ـ2

 شتم بود.  الف( پهلوانِ هفت خوان، اکنون/ طعمة دام و دهانِ خوان ه



 

61 
 

 ب( بباید زدن سنگ را بر سبوی 

   (5/0)الف( رستم در چاه نیرنگ و حیلة )شغاد( افتاد و کشته شد.    پاسخ:

 (5/0)ها را آزمایش کنیم.  ب( باید )برای تشخیص خطاکار بودن یا نبودن آن دو نفر( آن

 مقصود از »راه پیچ در پیچ« در بیت زیر چیست؟   ـ3

 باید، دگر هیچ«مرا لطف تو می   »به راه این امید پیچ در پیچ

 (5/0)راه دشوار و پر از سختی عشق.    پاسخ:

 آن نابرادر بود«ای را دید/ او شغاد، »این نخستین بار شاید بود/ کان کلید گنج مروارید او گم شد./ ناگهان انگار/ بر لب آن چاه/ سایه  ـ4

 ب( »شغاد« نماد چه کسانی است؟   الف( مقصود از »گنج مروارید« چیست؟

 (25/0)گر  های ناجوانمرد و حیله ب( نماد انسان      ( 25/0)الف( لبخند    پاسخ:

 جلوة آبِ صاف در گل و خار« یادآور کدام »وادی عرفان« است؟    بیت: »چشم بگشا به گلستان و ببین  ـ5

 نمره تعلق بگیرد.  ،شد  اشارهاگر به »وحدت وجود«    (25/0)توحید یا وادی پنجم    پاسخ:

 گردد« چیست؟ مقصود از عبارت: »چون تیری که از شست رفته، باز نمی  ـ6

 ( 5/0)  .نیستی که از دست و اختیار خارج شد و قابل جبران  ر کا  پاسخ:

 کند؟ در عبارت زیر، »نفس گرفت« چه مفهومی را بیان می  ـ7

 شد، نفس گرفت و دوباره با تمام سرعت دوید.«کس دیده نمی کرد، هیچ »به جلو نگاه کرد تا جایی که چشم کار می 

 ( 25/0)نفس تازه کرد    پاسخ:

 معنی و مفهوم هریک از موارد زیر را به نثر روان بنویسید.  

 کشید، جلو رفته جبهة شاعر را بوسید. یکی که کباّدة شعر و ادب می  ـ8

 ( 25/0( جلو رفت و پیشانی شاعر را بوسید. )25/0یکی که ادعای شعر و شاعری داشت، )  پاسخ:

 دیروز در غربت باغ من بودم و یک چمن داغ  ـ9

 (25/0)  های زیادی همراه بودیم(( درد و غم زیادی وجود داشد. )ما با مصیبت25/0وران گذشته، در کشورم ) در د  پاسخ:

 . در بنُِ این چاه ابش زهر شمشیر و سنان، گم بود ـ10

 ( 25/0)  ( شمشیر و سرنیزۀ زهرآلود داشت، گم شده بود.25/0رستم در ته چاهی که به جای آب، )  پاسخ:

 بباید زدن سنگ را بر سبوی   وگولچو خواهی که پیدا کنی گفت  ـ11

 ( 25/0)  ها بزنی. )دست به آزمایش بزنی(( باید دست به آزمودن آن25/0خواهی حقیقت را آشکار کنی، )اگر می  پاسخ:

 های عرفانی ذکر شده در ردیف دوم مطابقت دارد؟  یک از وادی های ردیف اول با کدام هریک از بیت   ـ12

 ردیف اول  ردیف دوم

 بیت وادی عرفانی

 الف  ش ـدر خوی ـقت صـابد در حقیـاز یــب  ش ـدر خویـر ق ـا شود بـر یکی بینـه توحید 

 ب د  ـرکننـان بـک گریبـر از ی ـه سـجمل  د ـان درکنن ـابـون زین بی ـا چ ـهروی استغنا 

 ج  ای است افسرده هفت دوزخ همچو یخ    ای است جا مرده ز این ـهشت جنّت نی معرفت 

 پاسخ: 

 ردیف وادی عرفانی

 الف  معرفت 

 ب توحید 

 ج  استغنا 
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 ور از نظر مفهوم تناسب دارد؟  بیت زیر با کدام مَثل مشه  ـ13

 اولّ اندیشه کند مرد که عاقل باشد«   »سخنِ گفته دگر باز نیاید به دهن 

 گردد. کمان بازنمیب( تیری که از شست رفت، به      الف( از ماست که بر ماست 

 ب   پاسخ:

 باتوجه به رباعی زیر، منظور از »طریق پاکبازی« چیست؟   ـ14

 با زخم نشان سرفرازی نگرفت   کس چون تو طریق پاکبازی نگرفت 

 حیثیت مرگ را به بازی نگرفت!   زین پیش دلاورا، کسی چون تو شگفت

 معادل مناسب دیگر عشق حقیقی، شهادت در راه حق، از جان گذشتگی و هر    پاسخ:

 دمیدند گفتی شب آمد به روز«، کدام توضیح دست است؟   باتوجه به بیت »بیامد دو صد مرد آتش فروز  ـ15

 ب( از بسیاری دود، روز مثل شب تاریک شد.   الف( از شعلة بزرگ آتش، شب مثل روز روشن شد. 

 ب   پاسخ:

 ای تأکید دارد؟ عبارت زیر بر چه نکته  ـ16

»وقتی قومی به اسارت دشمن درآید و مغلوب و مقهور بیگانه گردد، تا وقتی که زبان خویش را حفظ کند، همچون کسی است که کلید زندان  

 خویش را در دست داشته باشد.« 

 . توجه به اهمیت زبان ملیّ و تلاش برای حفظ آن  پاسخ:

 زیررا به نثر روان بازگردانی کنید. عبارات   ـ17

 . وارد محوّطة پیش روی خاک ریزهای دشمن شدیم  معبر تمام شد و  ـ  الف

 در این اثنا صدای زنگ تلفن از سرسرای عمارت بلند شد.   ـ  ب

 پاسخ: 

                                        الف ـ گذرگاه تمام شد ووارد محوطه )میدان(پیش روی سنگرهای دشمن شدیم.                                 

 صدای زنگ تلفن از راهروی خانه بلند شد.   ب ـ در این میان،

 را به نثر روان بازگردانی کنید.   اشعار زیرـ 18

                                                                                                                        .عیار مهرو کین مرد و نامرد است  این ]شعر[  ـ  الف

 باز یابد در حقیقت صدر خویش   هریکی بینا شود بر قدر خویش   ـ  ب

 پاسخ: 

                                                              این شعر من ملاک سنجش محبت و دشمنی مردان و نامردان است.          کالف ـ  

 برد و درحقیقت از مقام خودآگاه می شود. ب ـ هرکسی به ارزش و جایگاه خود پی می

 ای است«، بیانگر کدام وادی عرفانی است؟  ای است/ هفت دوزخ همچو یخ افسرده جا مُرده بیت »هشت جنت نیز این   ـ19 

 ( استغنا 4   ج( حیرت    توحید   ب(   الف( فنا 

 پاسخ: 

 ( 5/0)د ـ استغنا  

 در بیت »پراگَنده کافور بر خویشتن/ چنان چون بود رسم و ساز کفن«، منظور شاعر را از »مصراع اولّ« بنویسید.  ـ20

 پاسخ: 

 ( 5/0)آماده شدن )خود را معطّر ساختن( برای رویارویی با مرگ،  

 مقصود شاعر از مصراع دوم بیت چیست؟   ـ21

 روم سوی دریا، جای قرار من و تو«من می   قرارم تابم و بی»چون رود امیدوارم بی 
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 ( 5/0)به وحدت و یکپارچگی(    اتّحاد و همبستگی با مردم، )رسیدن  پاسخ:

 از موارد زیر را به نثر روان بنویسید  معنی و مفهوم هریک

 ات را نه خواهی/ هوا را از من بگیر، اما/ خنده نان را از من بگیر اگر می   ـ22

 ( 25/0)  ات را از من نگیر.؛ شادی و خنده (25/0)اگر غذا و هوا )خوردن و نفس کشیدن( را از من بگیری مهم نیست    پاسخ:

 گناهان نیاید گزند که بر بی   چنین است سوگند چرخ بلند ـ23

 (25/0)رسد.  گناهان آسیبی نمیکه به بی(  25/0)آسمان )سرنوشت( سوگند خورده است    پاسخ:

 که بدو رو آرد، بدو نتواند رسید. که او را شناسد، دوری او را تحمّل نتواند کرد و آن آن  ـ24

 (25/0)  تواند به او دست یابد.، و کسی که به او رو بیاورد، نمی (25/0)تواند دوری از او را تحمل کند  ناسد، نمیکسی که سیمرغ )خداوند( را بش  پاسخ:

 شش دانگ حواسم پیش مصطفی است که نکند بوی غاز چنان مستش کند که دامنش از دست برود.   ـ25

 (25/0)شود و اختیارش را از دست ندهد.  خود ن که با بوی غاز از خود بی (  25/0) همة حواسم به مصطفی است    پاسخ:

 باتوجه به سرودة »بخند؛ زیرا خندة تو برای دستان من شمشیری است آخته«، منظور از »شمشیر آخته« چیست؟   ـ26

 (5/0)شمشیر برکشیده و آماده برای دفاع یا حمله،    پاسخ:

 ست؟ )نام وادی را بنویسید.(یک از هفت وادی در سرودة عطار اهریک از ابیات زیر، یادآور کدام  ـ27

 ای استهرکه فانی شد ز خود، مردانه    کس یافت کز خود شد فنا الف( وصلت آن 

 دـان برکننــر از یک گریب ـه سـجمل   د ـان درکننـون زین بیابـا چـب( روی ه

 ( 25/0)  ب( توحید )وادی پنجم(   ( 25/0)  الف( فنا )وادی هفتم(  پاسخ:

 ها پاسخ دهید. باتوجه به بیت زیر، به پرسش ـ28

 همی خاک نعلش برآمد به ماه«     ای برنشسته سیاه  »یکی تازی 

 ب( مفهوم مصراع دوم را بنویسید.   الف( منظور از تازی سیه چیست؟  

 (25/0)  ب( به سرعت تاختن و گرد و خاک زیاد  (  25/0)  الف( اسب سیاوش  پاسخ:

 شمارد؟  هایی را برای عشق جاودانی برمیشکسپیر در بند زیر چه ویژگی  ـ29

 «ربیند/ و نه توجهی به گرد و غبار و جراحات پیری دا گونه است که عشق جاودانی همواره معشوق را جوان می »این

 ( 25/0)  پیری برای عشق جاودانی مهم نیست(  25/0)بیند  معشوق را همواره جوان می   پاسخ:

 یک از موارد زیر را به نثر روان بنویسید. معنی هر

 از آن پس که خواند مرا شهریار؟!     کار کز این دو یکی گر شود نابه  ـ30

 ( 25/0)شمارد.  پس از آن کسی من را پادشاه نمی(  25/0)که اگر یکی از این دو نفر )سودابه یا سیاوش( گناهکار شناخته شود،    پاسخ:

 شیرمرد عرصة ناوردهای هول/ .../ طعمة دام و دهانِ خوان هشتم بود   ـ31

 ( 25/0)در چاه )دام مرگ( گرفتار شده بود.  (  25/0)هراسناک،  (  25/0)رستم، پهلوان میدان نبردهای    پاسخ:

 ورشدی، تو گم شده بینی ز یک خ    صد هزاران سایة جاوید، تو   ـ32

روند و حق آشکار  از بین می   (25/0)  با آشکار شدن خورشید حق،(  25/0)هایی بر چهرۀ خداوند بودند،  هایی که سایهدر مرحلة فنا )هفتم( همة پدیده   پاسخ:

 ( 25/0. )گرددمی

 ها یک سو نهادند. مرغان جملگی شیدا شدند؛ بهانه   ـ33

 ( 25/0)جویی را کنار گذاشتند.  و بهانه (  25/0)همة پرندگان عاشق )دیدار سیمرغ( شدند    پاسخ:

 گرداند. )عشق جاودانی( همواره عشق قدیم را موضوع صحیفة شعر خود می ـ34

 ( 25/0)  دهد.موضوع کتاب یا دیوان شعر خود قرار می (  25/0)های عشق اول و قدیم را،  عاشق واقعی همیشه زیبایی  پاسخ:
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 داند؟  دن هر سالة نوبهار را چه می در شعر زیر، شاعر دلیل بیدار ش ـ35

 واب نوشین ـبیدار شود ز خ  ال چو نوبهار خرم ـهر س

 ن  ـاطرات شیری ـاچة خـدیب  الم  ـد به روی عـتا باز کن

 مرا به خاطر آور ای دوست    از لاله دهد به سبزه زبور 

 برای یادآوری خاطرات شیرین مردم جهان   پاسخ:

 باتوجه به بیت زیر، رفتار سرنوشت با آزادگان چگونه است؟   ـ36

 ای کز تیغ او مجروح نیست«کو دل آزاده  »ضربت گردون دون آزادگان را خسته کرد 

 .دهدقرار می های آزاده را مورد آسیب و رنجش  روزگار و فلک، همة انسان   پاسخ:

 های مشخص شده را بنویسید.در هریک از موارد زیر، مفهوم بخش  ـ37

 کاسه کوزه یکی شده بودیم. الف( در اواخر عمر با بنده مألوف بودند و  

 که تا من باشم دیگر پیرامون ترفیع رتبه نگردم.  پشت دستم را داغ کردمب(  

 پاسخ: 

 (  25/0)  پشیمان شدن از کاریب(   (  25/0)  الف( صمیمی شده بودیم

 یک از مفاهیم مقابل خود، تناسب معنایی دارد؟  ها، با کدام در جدول زیر، هریک از متن ـ38

 ( امیدوار شدن 1
 الف  »ستارۀ ضعیفی در شبستان تیره و ترا درونم درخشدن گرفت.«

 ( رها شدن از ضعف و ناتوانی 2

 ( بردباری در برابر مشکلات روزگار 1
 ب لب خندان بیاور چون لب جام«  »اگر خونین دلی از جور ایّام 

 ( توصیه به شادی در هنگام سختی2

 پاسخ: 

 (  2ب( )   (  1الف( )

 همی با سیاوش به گفتن نشاند«،   باتوجه به بیت »جهاندار، سودابه را پیش خواند   ـ39

 الف( منظور از »جهاندار« کیست؟ 

 ب( معادل امروزی »با سیاوش به گفتن نشاند«، چیست؟  

 پاسخ: 

 (  25/0)  رو کردب( روبه  (  25/0)  الف( کیکاووس )پدر سیاوش(

 معنی هریک از موارد زیر را به نثر روان بنویسید. 

 بلامعارض شده است.    آرایمتکلم وحده و مجلس ـ40

 (  25/0)  .سبب رونق مجلس و سرگرمی حاضران شده بودبدون رقیب،  (  25/0)گفت،  به تنهایی سخن می  پاسخ:

 نهالی چند که هنگام ورود خویش در باغ غرَس کرده بود. اکنون درختانی تناور شده بودند.  ـ41

 (  25/0)اکنون درختان بزرگی شده بودند.  (  25/0)چند نهال که در هنگام ورود خود کاشته بود،    پاسخ:

 دید چشمان تار من و تو؟ غیر از شب آیا چه می   های غم و درد چهجا در آن برزخ سرد، در کوآن  ـ42

 ( 25/0)دیدیم.  ما جز ظلم و ستم چیزی نمی(  25/0)جا پر از درد و رنج بود،  که همه(  25/0)در دوران حکومت ستم شاهی،    پاسخ:

 پیشت آید هر زمانی صد تعََب     چون فرود آیی به وادیّ طلب ـ43

 (  25/0)رو خواهی شد.  ، هر لحظه با رنج و سختی زیادی روبه(  25/0)وقتی به بیابان طلب، قدم بگذاری    پاسخ:
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 عیار و شعرِ محض خوب و خالی نیست/«است/ بی  عیار مهر و کین مرد و نامردنیست؛/ این   باتوجه به سرودة »شعر  ـ44

 الف( مقصود از »شعر محض خوب و خالی« چیست؟ 

 منظور شاعر از قسمت مشخص شده، چیست؟  ب(

 پاسخ: 

 (  25/0)فقط زیبایی ظاهری دارد )یا شعری که به محتوا توجه ندارد(    هالف( شعری ک

 (  25/0)ب( معیاری برای سنجش مردانگی و نامردی،  

 هریک از بیت های ردیف » اولّ« با کدام یک از مفاهیم ردیف » دوم« متناسب است؟ )درردیف دوم یک مفهوم اضافی است.(   ـ45

 دوم  ردیف اوّل                                                                                  ردیف                                                     

 الف    سیاوش بدوگفت اندوه مدار/ کزین سان بود گردش روزگار  1 بیان دشواری های راه عشق 

 ب    شیرمردی باید این ره را شگرف/زان که ره دور است و دریا ژرف ژرف  2 تقدیر گرایی

 3 ابراز خشم بر دشمن 

 پاسخ: 

 1ب ـ                                         2الف ـ

 های عرفانی داخل کمانک، تناسب دارد؟  یک از وادی های زیر، با کدام هریک از بیت  ـ46

 ای است )استغنا/ طلب( هفت دوزخ همچو یخ افسرده    ای است جا مرده الف( هشت جنّت نیز این 

 د تو )توحید/ فنا( ــک خورشیـی  ی زـده بینـگم ش   و ـــاوید، تـــایة جــزاران سـد هـب( ص

 پاسخ: 

 (  25/0)ب( فنا،    (  25/0)استغنا،    الف(

ات را نه/ گل سرخ را زا من مگیر«، منظور شاعر از »نان و هوا« خواهی،/ هوا را از من بگیر، اما/ خنده در سرودة »نان را از من بگیر، اگر می  ـ47

 و »گل سرخ«، به ترتیب چیست؟  

 (  25/0)گل سرخ: خنده و شادی، )عشق(    (  25/0)نان و هوا: نیازهای جسمانی و مادی    پاسخ:

 معنی هریک از موارد زیر را به نثر روان بنویسید. 

 جهان آفرینم ندارد نگاه   ور ایدون که زین کار هستم گناه ـ48

 ( 5/0)کند.  آفرین، من را )از آتش( حفظ نمی  خداوند جهان(  5/0)کار هستم  چنین است که در این اتفاق من گناه اگر این   پاسخ:

 نیست از فرسنگ آن آگاه کس    وانیامد در جهان زین راه کس ـ49

 ( 25/0)و کسی از مسافت آن آگاهی ندارد.  (  25/0)در جهان کسی از این راه باز نگشته است    پاسخ:

 افتد. ها سال آزگار، یک بار برایشان چنین پایی می این بدبخت  ـ50

 ( 25/0)آید.  فقط یک بار چنین فرصتی برایشان پیش می(  25/0) ها در سال طولانی  این بیچاره   پاسخ:

 دهد. )عشق جاودانی( همواره عشق قدیم را موضوع صحیفة شعر خود قرار می ـ51

 (25/0)دهد.  می موضوع کتاب یا دیوان شعر خود قرار  (  25/0) عشق جاودانی یا همیشگی همواره عشق یا معشوق قدیمی خود را    پاسخ:

 ها پاسخ دهید. باتوجه به ابیات زیر، به پرسش ـ52

 ان سرفرازی نگرفت ـبا زخم نش   ازی نگرفت ـق پاکب ـ»کس چون تو طری

 حیثیّت مرگ را به بازی نگرفت!«  زین پیش دلاورا، کسی چون تو شگفت

 ب( مقصود از به بازی گرفتن حیثیتّ مرگ چیست؟   الف( مخاطب شاعر در این دو بیت کیست؟  

 (  25/0)اعتبار کردن مرگ  ب( بی  (  25/0)الف( جانبازان یا شهدای جنگ    پاسخ:
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 های زیر را بنویسید. مفهوم کنایه  ـ53

 اوردم. م شاخ درمی هایش داشتب( از این بهانه تراشی   ماسد. الف( دیدم توطئه ما دارد می 

 (  25/0. )ب( خیلی متعجب شدم  (  25/0. )شودالف( نقشه ما دارد عملی می  پاسخ:

 مفهوم مرتبط با هر گزینه را از کمانک مقابل آن انتخاب کنید.   ـ54

 گرایی/ نامکرّر بودن قصّه عشق( کهنهچه را قدیمی است، قدیمی ندانم )پرهیز از  الف( هر روز باید ذکری واحد را مکرر بخوانم و آن 

 خواهی( کند )از ماست که بر ماست/ عدالت ب( گلّة ما را گلِه از گرگ نیست/ کاین همه بیداد شبان می

 (  25/0. )ب( از ماست که بر ماست (  25/0) الف( نامکرّر بودن قصّه عشق    پاسخ:

 اند. ها را مدتی است صابون زدهفتد و شکم اها سال آزگار یک بار برایشان چنین پایی می این بدبخت  ـ55

 (  25/0)کشند.  و مدتی است که انتظار غذای خوب می (  25/0)آید،  یک بار برایشان فرصت پیش می(   25/0)ها، هر سال طولانی،  این بیچاره   پاسخ:

 های دشتتان حمایل کرده بودید. دستتان را بر چشم  ـ56

 (  25/0)محافظ کرده بودید.  های درشتتان  دستتان را روی چشم  پاسخ:

 مفهوم کلی بیت زیر را بنویسد.  ـ57

 که مردن به از زندگانی به ننگ«    »گریز از کفش در دهان نهنگ 

 (  25/0)مرگ بهتر از زندگی با ذلّت است.    پاسخ:

 ها پاسخ دهید.  باتوجه به سرودة زیر، به پرسش  ـ58

 نخستین بار شاید بود/ کان کلید گنج مروارید او گم شد«»گفت در دل: رخش! طفلک رخش!/ آه/ این 

 ب( پسوند »ک« در طفلک، چه مفهومی دارد؟    الف( منظور از »کلید گنج مروارید« چیست؟ 

 (  25/0)  ب( ترحمّ و دوست داشتن  (  25/0)  الف( لبخند )خندیدن(  پاسخ:

 ر بنویسید. المثل »از ماست که بر ماست« را با بیت زیمفهوم مشترک ضرب  ـ59

 کند« کاین همه بیداد شبان می    »گلّة ما را گِله از گرگ نیست  

 (  5/0)  آید، خودمان مقصرّیم.در بسیاری از مشکلاتی که برای ما پیش می  پاسخ:

 معنی هریک از ابیات و عبارات زیر را به نثر روان بنویسید. 

 ما پرندگان را نیز پیشوا و شهریاری است. در خرد و بینش، او را همتایی نیست.  ـ60

 ما پرندگان هم رهبر و پادشاهی داریم که در خرد و بینش، همانندی ندارد.   پاسخ:

 زین سخن گشت خوار که دوزخ مرا     سیاوش چنین گفت کای شهریا  ـ61

 تر است. سیاوش گفت ای پادشاه! تحمّل دوزخ در برابر این تهمت برای من آسان   پاسخ:

 حالا دیگر مصطفی در خوش زبانی، نوک جمع را چیده است.    ـ62

 اکنون مصطفی در خوش صحبتی، بر جمع مسلطّ شده است.    پاسخ:

 ابد گزند دل شاه از اندیشه ی   ـ که هرچند فرزند هست ارجمند63

 (  25/0)  ، دل شاه را آزرده خواهد کرد.(  25/0)قدر است، اما بدگمانی به فرزند  هرچند فرزند عزیز و گران   پاسخ:

 رفتید ولی اصرارهای من، عاقبت شما را مقاعد کرد. ـ طفره می64

 (  25/0)  اما اصرارهای من شما را مجاب و راضی کرد.(   25/0)کردید  خودداری می   پاسخ:

 شاه بودن راه نیستبیش از این بی   ـ چون بوَُد کاقلیم ما را شاه نیست65

 (  25/0. )بیش از این بدون شاه بودن شایسته نیست(  5/0)پاسخچرا سرزمین ما شاه ندارد،  
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 نکرده باشد؟ که بتواند آن را بنگارد/ اما جان صادق من آن را برای تو ترسیم گنجد ـ آیا چیزی در مخیّلة آدمی می66

اما روح راستگو و درست کردار من آن را برای تو، ای عشق جاودانی به تصویر (   25/0)گنجد که بتواند آن را بنویسد  فکر و خیالی در ذهن انسان نمی  پاسخ:

 (  25/0)نکشیده باشد.  

 

 داند؟  ی را سبب تأثیر یکسان آب و آتش میدم آتش و آب یکسان بود«، شاعر چه عامل / باتوجه به بیت »چو بخشایش پاک یزدان بود  ـ67

 لطف و بخشایش الهی   پاسخ:

 باتوجه به سرودة زیر، منظور شاعر از »شعر محض خوب و خالی« چیست؟  ـ68

 عیار و شعر محض خوب و خالی نیست« »قصّه است این، قصّه، آری قصّة درد است/ بی 

 (  25/0)توجه است )متعهّد نیست(  و به محتوا بی(   25/0)کند  شعری که فقط به زیبایی ظاهری توجه می   پاسخ:

 و »باغ« چیست؟  « در بیت زیر، منظور از »نسیم سحرخیز ـ69

 ماند ای دوست، گل یادگار من و تو« در باغ می  »با این نسیم سحرخیز، برخیز اگر جان سپردیم 

 (  25/0)  باغ: وطن، کشور(   25/0)ب و قیام مردم،  نسیم سحرخیز: انقلا  پاسخ:

 بیت زیر بر چه مفهومی تأکید دارد؟    ـ70

 دم آتش و آب یکسان بود«    »چو بخشایش پاک یزدان بود 

 (  5/0)شود(  دارد. )آتش سوزان مثل آب، سرد می ها در امان نگاه میلطف و عنایت حق، انسان را از آسیب   پاسخ:

 ظور شاعر از »حدیث آشنای نقّال« چیست؟ در سرودة زیر، من ـ71

 گفت«رفت و سخن می آن صدایش گرم، نایش گرم/ آن سکوتش ساکت و گیرا/ و دمش چونان حدیث آشنایش گرم/ راه می   ـ »مرد نقّال

 (  5/0)  های شاهنامه )حماسة ملی ایران(داستان   پاسخ:

 در نوشتة زیر، منظور نویسنده از مثل »چند مرده حلّاجی« چیست؟  ـ72

 خواهم امروز نشان بدهی چند مرده حلّاجی و از زیر سنگ هم شده یک غاز برای ما پیدا کنی.« »مصطفی جان، می 

 (  5/0)میزان قدرت و توانایی تو چقدر است.    پاسخ:

های ردیف نخست، با کدام بیت در ردیف دوم، یادآور وادی مشترکی است؟ )در  بیت   الطیر، هریک ازباتوجه به هفت وادی عرفانی منطق   ـ73

 ردیف دوم، یک بیت اضافی است( 

 دوم  ردیف نخست  ردیف

1 
 ها چون زین بیابان درکنندروی 

 ر از یک بیابان برکنند ـجمله س

 الف 
 ویش  ـهریک بینا شود بر قدر خ

 باز یابد در حقیقت صدر خویش 

 ان و ببین ـبگشا به گلستچشم   ب

2 
 دل چه بندی در این سرای مجاز 

 راز ــد به ف ـت کی رسـت پسـهم

 ار ـل و خـاف در گـجلوۀ آب ص

 داختن ــایدت ان  ـجا بن ـال ایـم ج 

 ایدت درباختن  ـجا بن ـک ایـمل

 پاسخ: 

 (  25/0)  ـ ج2   (  25/0)  ـ ب1

 معنی هریک از موارد زیر را به نثر روان بنویسید.  

 که آمد ز آتش برون شاه نو    چو او را بدیدند برخاست غو  ـ74

 (  5/0)وقتی مردم سیاوش را دیدند، فریاد شادی سر دادند که شاهزاده از آتش به سلامتی بیرون آمد.    پاسخ:

 



 

68 
 

 فرش خیابان جاری است/ بخند؛ زیرا خندة تو/ برای دستان من/ شمشیری است آخته  اگر دیدی به ناگاه/ خون من بر سنگ ـ75

ای است و به من توان مبارزه  اد باش؛ زیرا خندۀ تو برای دستان من مانند شمشیر برکشیده اگر دیدی که من زخمی و در حال جان دادن هستم، تو ش  پاسخ:

 (  75/0)بخشد.  می

 هر روز باید ذکری واحد را مکررّ بخوانم/ : »که تو از آن منی و من از آن تو«  ـ76

 (  5/0)  لّق به تو هستم. هر روز باید سخن یکسانی را تکرار کنم و آن این که: تو متعلّق به منی و من متع  پاسخ:

 های زیر، دلیل نگرانی کاووس دربارة زن و فرزندش چیست؟ باتوجه به بیت   ـ77 

 یـپک ــه نیـد و سودابــز فرزن   »پراندیشه شد جان کاووس کی 

 از آن پس که خواند مرا شهریار؟«   کار ابه ـن دو یکی گر شود نـکزی

 (  5/0)داند.  دابه( گناهکار باشد، دیگر کسی او را پادشاه نمیاگر یکی از این دو نفر )سیاوش یا سو  پاسخ:

 در بیت زیر توصیة شاعر به انسان عاقل چیست؟   ـ78

 اولّ اندیشه کند مرد که عاقل باشد«   »سخنِ گفته دگر باز نیاید به دهن 

 (  5/0)  گویی(سنجیده سخن گفتن )پرورده   پاسخ:

 داند؟  شاعر در سروده زیر، شعر خود را معیار سنجش چه می   ـ 79

 »قصّه است این، قصّه: آری قصّة درد است/ شعر نیست؛/ این عیار مهر و کین مرد و نامرد است«

 (  5/0. )معیار سنجش دوستی و دشمنی مردان و ناجوانمردان  پاسخ:

 نویسید. های مشخص شده بدر نوشتة زیر، منظور نویسنده را از قسمت  ـ80

 «گفت: »به من دخلی ندارد! ماشاالله هفت قرآن به میان، پسرعموی خودت است. 

 (  25/0)هفت قرآن به میان: چشم نخورد، )بلا به دور باشد(    (  0/ 25)  دخلی ندارد: ربطی ندارد  پاسخ:

 الطّیر است؟  های زیر، یادآور کدام وادی عرفانی منطق های داخل کمانک، هریک از بیت باتوجه به واژه  ـ81

 ای است )طلب/ استغنا( هفت دوزخ همچو یخ افسرده   ای است جا مردهالف( هشت جنتّ نیز این 

 ای است )فقر و فنا/ توحید( هرکه فانی شد ز خود، مردانه   ا ـکس یافت کز خود شد فنب( وصلت آن 

 (  25/0)  ب( وادی هفتم یا فقر و فنا   (  25/0)  الف( وادی چهارم یا استغنا  پاسخ:

 معنی هریک از ابیات و عبارات زیر را به نثر روان بنویسید. 

 فرود آمد از باره، بردش نماز    بدان گه که شد پیش کاووس باز   ـ82

 (  25/0)پیاده شد و تعظیم کرد.    (  25/0)وقتی سیاوش پیش کاووس رفت از اسب    پاسخ:

 ؛ از تختخواب پایین نیایید. خودتان را بزنید به ناخوشی و بگویید طبیب قدغن کرده ـ83

 (  25/0)  ، و بگویید پزشک ممنوع کرده و از رختخواب برنخیزید.(  25/0)وانمود کنید که بیمار هستید    پاسخ:

 مضمون مشترک ابیات زیر را بنویسید.  ـ84

 دـکنون می ـق مجنـهای عش ه ـقصّ   د ـکنث راه پرخون می ـنی حدی

 زان که ره دور است و دریا ژرف ژرف    شیرمردی باید این ره را شگرف 

 دشوار و پرخطر بودن راه عشق   پاسخ:
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 گانة عطار است؟ )از ستون مقابل انتخاب کنید.( های هفتکدام وادی از وادی در جدول زیر، هریک از ابیات، یادآور  ـ85

 هفت پست کی رسد به فراز« ( توحید 1

 
 

 »دل چه بندی در این سرای مجاز 

 
 

 طلب(  2 الف 

 گم شده بینی ز یک خورشید تو«  ( فقر و فنا3

 
 

 »صد هزاران سایة جاوید تو

 
 

 ( حیرت 4 ب

 پاسخ: 

 ( 25/0)  یا فقر و فنا  1ب(     (  25/0)  یا طلب  2الف(  

 داند؟ باتوجه به سرودة زیر، شاعر هر روز خود را ملزم به تکرار چه سخنی می  ـ86

چه را قدیمی است قدیمی ندانم: که تو از آن منی و من از آن تو،/ درست مانند نخستین باری که  »هر روز باید ذکری واحد را مکرّر بخوانم/ و آن 

 نام زیبای تو را تلاوت کردم.« 

 . ن از آن توتو از آن منی و م  پاسخ:

 های زیر، برای هریک از مفاهیم خواسته شده، یک معادل کنایی بیابید و بنویسید.  از بیت  ـ87

 گ را بر سبوی  ـد زدن سنـببای   وگویالف( چو خواهی که پیدا کنی گفت

 جمله سر از یک گریبان برکنند    دـون زین بیابان درکننـا چـب( روی ه

 یش کردن: ( آزما2    ( به وحدت رسیدن:  1

 (  25/0)  ( سنگ را بر سبو زدن2  (  25/0. )( سر از یک گریبان برکنند1  پاسخ:

 معنی هریک از موارد زیر را به نثر رون بنویسید. 

 ماند ای دوست گل یادگار من و تو در باغ می  با این نسیم سحرخیز، برخیز اگر جان سپردیم  ـ88

 ماند. حتی اگر در این راه شهید هم شدیم، انقلاب و آزادی به عنوان یادگار ما در وطن باقی میبا این انقلاب، تو هم به پا خیز که    پاسخ:

 در سرودة »پهلوان هفت خوان اکنون/ طعمة دام و دهان خوان هشتم بود«، منظور از موارد مشخص شده را بنویسید.  ـ89

 (  25/0. )؛ مرگ یا چاهی که شغاد حفر کرده بود  25/0رستم،      پاسخ:

 بیت زیر، برچه مفهومی تأکید دارد؟          ـ90

 نگردد تبه نام و گفتار پاک«           »ز خورشید و از آب و از باد و خاک                    

 نام وسخن نیک ماندگار است.   پاسخ:

 مفهوم اضافی است.(  هریک از بیت های ردیف »اولّ« با کدام یک از مفاهیم ردیف » دوم« متناسب است؟ )درردیف دوم یک  ـ91

 ردیف اوّل                                                                                  ردیف دوم                                                     

 بینی به هرسو رو کنی لبخند      /  الف   چو گل هرجا که لبخند آفرینی  1 از ماست که بر ماست 

 این همه بیداد شبان می کند  /  ب     گلّة ما را گلِه از گـــرگ نیست  2 مبارزه با تزویر 

 3 شادی آفرینی

 پاسخ: 

 2ب ـ        3الف ـ  

 کند؟  در سرودة زیر، شکسپیر، در مقام عاشق، چه ادعّایی می  ـ92

 صادق من آن را برای تو ترسیم نکرده باشد؟گنجد که قلم بتواند آن را بنگارد اما جان  »چیزی در مخیلّه آدمی می

 (  5/0)گنجد، برای معشوق ترسیم کرده است.  روح راستگوی عاشق هرچه را که در ذهن آدم می  پاسخ:
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 به نثر روان بنویسید.   معنی هریک از موارد زیر را

 ثباتی فلک بوقلمون انداخت. در همان بحبوحة بخور بخور منظرة زوال غاز خدا بیامرز، مرا به یاد بی  ـ93

 (  5/0)  مرا به یاد ناپایداری روزگار ریاکار انداخت.(   25/0)در همان میانة غذا خوردن، منظرۀ نابودی غاز،    پاسخ:

 کرد. ما خشک کلاش را در خود هضم میتوپخانه شروع کرده بود و صدای مهیب آب، صدای کودکانه ا ـ94

 (  25/0. )کرد، صدای ضعیف اسلحة کلاش را محو می (25/0)آتش توپخانه آغاز شده بود و صدای ترسناک آن    پاسخ:

 روم سوی دریا، جای قرار من و تو من می   قرارم  تابم و بیچون رود امیدوارم بی  ـ95

 (  25/0)تا به آرامش برسم.  (   25/0)روم  به سوی دریای اتّحاد مردم می(   25/0)مانند رود امیدوار اما ناآرام هستم،    پاسخ:

 بر ان چهر خندانش گریان شدند    سراسر همه دشت بریان شدند ـ96

 همة مردم ناراحت شدند و با دیدن چهرۀ خندان سیاوش از شوق گریستند.    پاسخ:

 درک و دریافت خود را از سرودة زیر بنویسید.   ـ97

 دیدی، به ناگاه/ خون برسنگ فرش خیابان جاری است،/ بخند؛ زیرا خندة تو/ برای دستان من،/ شمشیری است آخته« »و اگر 

 (  5/0)  بخشد.شادی معشوق )وطن( به شاعر امید زندگی و قدرت مبارزه می   پاسخ:

 های زیر را بنویسید. مفهوم مشترک سروده ـ98

 شنوم نامکررّ استزبان که می کز هر   یک قصّه بیش نیست غم عشق وین عجب 

 چه را قدیمی است، قدیمی ندانم: »که تو از آن منی و من از آن تو«  هر روز باید ذکری واحد را مکرّر بخوانم/ و آن 

 (  5/0)شود.  سخن عشق تکراری نیست و عاشق از ذکر نام معشوق خسته نمی  پاسخ:

 رهّ« چیست؟ باتوجه به متن زیر، منظور هدهد از »خورشید« و »ذ  ـ99

 هدهد در پاسخ طاووس گفت: »بهشت جایگاهی خرّم و زیباست اما زیبایی بهشت نیز پرتوی از جمال سیمرغ است.«

 کی تواند ماند با یک ذرّه باز؟    هرکه داند گفت با خورشید راز  

 (  25/0)  های مادیّ(، ذرّه: بهشت )دلبستگی (25/0)خورشید: سیمرغ یا خداوند    پاسخ:

 الطیر عطار است.  جا بایدت درباختن«، یادآور وادی ............. از هفت وادی منطق جا بایدت انداختن/ ملک این »مال این  بیت  ـ100

 (  25/0)وادی طلب یا وادی اواّل    پاسخ:

 معنی هریک از موارد زیر را به نثر روان بنویسید.  

 نند. داها سخت در محظور گیر کرده، تکلیف خود را نمی مهمان   ـ101

 (  25/0)دانستند چه کار کنند.  ها به شدتّ گرفتار شده بودند و نمی مهمان   پاسخ:

 سعی کردم که پا جای پای شما بگذارم؛ مثل برق و باد خودم را به سنگر برسانم.   ـ102

 (  5/0)  سعی کردم دقیقاً از شما پیروی کنم؛ با سرعت خودم را به سنگر برسانم.  پاسخ:

 نگردد تبه نام و گفتار پاک   ب و از باد و خاکخورشید و از آ  ـ103

 (  5/0)کنند.  های جهان، آوازۀ نیک و گفتار پاک را نابود نمییک از پدیده هیچ  پاسخ:

 هیون آرد از دشت، صد کاروان    به دستور فرمود تا ساروان  ـ104

 (  75/0)به وزیر فرمان داد که شتربان، صد کاروان شترِ درشت اندام از دشت بیاورد.    پاسخ:

 »صرف کردن صیغة بلعّتُ« در عبارت زیر، نمایانگر چه مفهومی است؟   ـ105

 ها بدون تخلّف، تمام و کمال دور میز حلقه زده، در صرف کردن صیغة بلّعتُ اهتمام تامیّ داشتند.« »مهمان 

 (  25/0)ر خوردن غذا.  تأکید ب  پاسخ:
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 گانة عرفان است؟ ت های هفیک از وادی بیت زیر نمایانگر کدام  ـ106

 گم شده بینی ز یک خورشید تو«    »صد هزاران سایة جاوید تو 

 (  25/0)  فقر و فنا یا وادی هفتم  پاسخ:

 کدام بیت بیانگر داوری مردم دربارة »سیاوش« است؟    ـ107

 گناهم رهایی مراست اگر بی    الف( سر پرُ ز شرم و بهایی مراست

 گنه دادگر ه بخشود بر بی ـک   ر ـی را دگ ـژده یکـب( همی داد م 

 (  25/0)  گنه دادگر«.ب( یا »همی داد مژده یکی را دگر/ که بخشود بر بی  پاسخ:

 باتوجه به سرودة زیر، مقصود نقال از »قصّه درد« چیست؟   ـ108

 زد/ قصّه است این قصّه؛ آری قصّه درد است« گفت قدم می گفت و می آمد/ همچنان می رفت و می »همچنان می 

 (  25/0)مرگ رستم.    پاسخ:

 در سطرهای زیر بر چه نکاتی تأکید شده است؟   ـ109

 ای برای نوشتن. ، یا چه چیز تازهای برای گفتن مانده است»چه حرف تازه 

 که بتواند عشق مرا یا سجایای ارزشمند تو را بازگو کند؟«

 (  25/0)ناپذیری عشق.  ترین تعابیر بیان نموده است یا توصیف شاعر عشق خود را با تازه   پاسخ:

 (  25/0)ناپذیری معشوق.  هاست یا وصف دارای بهترین خصلت   محبوب 

 


